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  ∗∗شعر و اجتماعشعر و اجتماع
از هر چه سخن بگویيم         .  بی شک مسأله ی مهمی است         مسأله ی هنر و سياست    

ه نظر من    . می گردیم و هرگز هم تا حد صراحت نمی رسيم  باز سر همين مطلب بر      ب

ورد    . گره این مشکل به دست شاعران گشوده می شود   ن م گمان نمی کنم بشود در ای

ا داد ه آن ه ی ب ا زیرشاعران گ. دستور العمل ه م ه شعر خوب ب د ک ن ندارن ی جز ای

د تش آورد    . عرضه کنن ه دس وان ب ی ت ه م ت؟ و چگون وب چيس عر خ ار ش ا معي ؟ ام

ام             : خواهيد گفت  تنها راه درست برای یافتن چنين معياری اینست که وجه مشترک تم

يم                    د، جستجو کن ا آن   . اشعاری را که تا امروز به عنوان شعر خوب شناخته شده ان ت

أثير و          : جا که من می دانم وجه مشترک شعرهای خوب اینست             ر از ت شعر خوب غي

ه        ه از اشعار خوب پيشين پذیرفت ویی ک م دارای ارزشی     رنگ و ب ی ه  است، از جهت

در یک شعر خوب می توان تأثير و انعکاس جنبش های             : است مافوق همه ی آن ها     

ن افکار صراحت و                           ه ای ه دارد ب درتی ک ا ق فکری معاصر را یافت و به علاوه شعر ب

ایی                . تری می بخشد   عمق و غنای بيش    ه ه ودن جنب ر دارا ب یک شعر خوب علاوه ب

ارزشی است   لاتری از ذوق های پست قرار می دهد، نمونه ی با          که آن را در سطح با     

ان      وع، بي رح، موض انی، ط ت انس د و برداش ر واز دی وب از  .  فک عر خ ک ش      ی

خود است سخن    خواست ها، رنج و شادی های تازه ی اجتماعی که در طلب حقوق             

ا  کییا   ه صراحت یا به کنایه، پراکنده و      بمی گوید،    ان        . ج خود و   شعر خوب راه زم

ت      ک سياس دازه ی ی ه ان د ب ی کن دگی م ه در آن زن اعی را ک اهی   اجتم ا گ دار، حت    م

  .تر و بهتر از او، می شناسد بيش

                                                 
ه ی  - ∗ اع«مقال عر و اجتم اب  را» ش تفاده از کت ا اس عر« ب ر ش ی » هن ار نب أليف یاش     -ت

  . چاپ استامبول نوشته است-مقاله ی صلاح الدین ایوب اوغلو
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ه                       ه ب د داشته باشد ک باید گفت چنين شناسایی قالب و فرمول بخصوصی نمی توان

ا بخورد ام دوران ه د . درد تم ه می شود یک شاعر خوب بای ه گفت ن جاست ک از ای

ای ران و سياستخواست ه ان دیگرش    رهب ه ی هموطن ل هم داران را درست مث م

  .بداند و احساس کند و در ترویج آن ها بکوشد

ا از                  یک سياست  م فکری دارد ت مدار خواه ناخواه بيش تر، از یک شاعر انتظار ه

لام                           ز، ک ه شعر گذشته از هر چي اش، چرا ک ده و کف ار، موسيقی دان، دوزن یک معم

ر       ه دیگران است            است و کلام قطعی ت ال فکر ب زار انتق ده ی هر چه         . ین اب فکر زایي

 - چنان که گروهی از متفکران برآنند که اثر و انعکاس مسلم محيط خارج است              -باشد

  .وسيله ی کلام منتقل می شوده تر و بهتر از همه ب بيش

دار      سختی کار این جاست که یک      م    سياست م ل دیگر ه ه مث ز   انوطن  ک ش پشت مي

ته،  ه نشس عر و     مدرس ر ش ارج از هن رکوفته ای دارد خ ای س اه آرزوه خنان و گ  س

ا                  . شاعری رد، ب ر او رشک می ب د و ب ا نمی فهم او شاعری را که خود نمی پسندد ی

  .شمشير بر آن سياستش می تواند دو نيم کند

دافع خود باشد                 ل م اهی وکي ا آگ ه یک شاعر      . شاعر نيز مجبور است ب در حالی ک

د در   ا این که مجبور اس   بخوب   ت خواست های مردم را مثل دیگران دریابد، نمی توان

ه     . ول کندبکار هنری اش از هر کسی دستور کار ق       ری اش، وگرن ار هن ویم در ک می گ

در مسائل عقيدتی و این ها شاعر هم می تواند مثل هر روشن فکری طرفدار جمعيت           

ه               . یا ایدئولوژی خاصی باشد     د ب ا     امروزه دیگر هر شاعر خوبی می خواه  نحوی ب

  .سخن و شعرش قاتی جنبش های اجتماعی و مسائل سياسی شود

ده                   ا مان ا بی اعتن آن کدام شاعر بزرگی است که به حادثه ها و خبرهای روزنامه ه

ن    ه ای د و ب ده باش يده ش ه ی دنجی کش ه گوش ته ب د بازنشس ل یک کارمن د و مث باش

چيزی در ردیف  » ارشاشعار مشع«قناعت کند که آثار بی بو و خاصيتی پس بدهد و            

  زینتی باشد؟ اشيای تفننی و لوکس و
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د                 ا را سر خود ول می کن  در عصری  -در این صورت شاعری که اجتماع انسان ه

که انسان ها برای نوسازی زندگی به پا خاسته اند و با فهم تازه ای در پی همبستگی  

   توجه چه کسی را جلب خواهد کرد؟-هستند

زه ی           دیگر گذشت آن روزهایی که ش      زی در ردیف م ود و چي نن ب رای تف ا ب عر تنه

ایی از    ه ه الس و برنام ان و مج از و مزف يه ی س ره و در حاش رق و غي اط ع      بس

د               . و این ها  » گل های جاویدان  «نوع   ه آرزو کن ا شاعری را نمی خواهيم ک کاش  «م

و همين جا توقف کند و چشم هایش را به » !ماهی سرخ رنگ توی بطری عرق بودم   

هم چنين شاعری را . ام پستی ها و آلودگی ها و حوادث دیگر دور و برش کور کندتم

داد    «لازم نداریم که امروز به طور سطحی دم از           أس و بي ای           » ی ه پ ردا ک د و ف می زن

ه آب از آب تکان                                 ویی ک د گ ی چپ می زن ه کوچه ی عل د خود را ب ان آم ه مي عمل ب

  .نخورده

  ..ثافت کاری ها نشده استثافت کاری ها نشده استراستی که شعر خوب هرگز مرتکب این کراستی که شعر خوب هرگز مرتکب این ک
ری آن است    ه ی هن عر جنب أله ی اساسی ش ه مس ن هم ا ای ر . ب اعر اگ د ش هنرمن

رد و    ردم بب ان م ا مي ودن مضمون زیب ود دارا ب ا وج د شعرش را ب ی توان د، نم نباش

  .جاودان کند

خن   ا س ه تنه ه آن ک ه      خلاص الش ک ه خي ت و ب اص اس ده ای خ ر و عقي وی فک گ

ه               هم بلد است و قض    » شاعری« يه ی هنر و این ها هم چيز سهل و ساده ای است، ن

  .با درد سياست می خورد و نه به درد هنر و شعر

اع                 ه اجتم م ب شاعر هم اگر می خواهد دوشادوش مهندس، دکتر، مردسياسی و معل

ار                ه ک د و ب ان بدان خدمت کند باید رموز سياست و ظرایف هنر خود را به اندازه ی آن

ه از دعوا                به چه درد می خور    . برد اه از تکنيک ک  ید شاعر وراج بی فرهنگ و ناآگ

  زبان الکنش دفاع کند؟ به حقی با

  مهد آزادی آدینه مهد آزادی آدینه 

  ١٣٤٥١٣٤٥تير تير 



 صمد بهرنگی                                                          هنر و ادبيات
 

 ٥ 

  

  

  

  

  نظری به ادبيات امروزنظری به ادبيات امروز
  در باره ی عزاداران بيلدر باره ی عزاداران بيل

  

  

  »»کرمکرم««سنه قوربان اولوم ای دردلی سنه قوربان اولوم ای دردلی 

   مئشه لر قلم مئشه لر قلمدریالار مرکب اولادریالار مرکب اولا

  !!ميرزالار یازدیقجا دردون وارسنونميرزالار یازدیقجا دردون وارسنون

******************************  
  ::ترجمه ی فارسيشترجمه ی فارسيش

  »»گرمگرم««قربانت شوم ای پر درد قربانت شوم ای پر درد 

  اگر دریاها مرکب شوند و پيشه ها قلماگر دریاها مرکب شوند و پيشه ها قلم

  !!ميرزاها تا بنویسند تو درد داریميرزاها تا بنویسند تو درد داری

  

  

ت ده اس ندگان زن اعران و نویس ت ش ا جماع خنم ب تين س تنخس ده اس ندگان زن اعران و نویس ت ش ا جماع خنم ب تين س ش و . (. (نخس ای ری ش و ادب ای ری       ادب

دارم  ا ن ه آن ه اری ب ار، ک ذارم کن دیمی را می گ ان ق بيل دار و جوان دارم س ا ن ه آن ه اری ب ار، ک ذارم کن دیمی را می گ ان ق بيل دار و جوان ن جماعت ن جماعت ایای) ) س

وی د                     ه می خوانی ب وی د                    شاعران و نویسندگان شهری و پایتخت نشين شعرشان را ک ه می خوانی ب د د ووشاعران و نویسندگان شهری و پایتخت نشين شعرشان را ک

ر ««و  و  » » هر هر ««يل و   يل و   ییگازوگازو ر ت د   » » ت د   می ده ه شعر و حرف      . . می ده ه شعر و حرف      هم ن است       هم ن است     شان ای      آخ و اوف،     آخ و اوف،    ::شان ای

د داد        ل نخواه معدانی گ ل ش ر گ ده، دیگ وش ش ایم و فرام در تنه ا چق د داد       م ل نخواه معدانی گ ل ش ر گ ده، دیگ وش ش ایم و فرام در تنه ا چق رح . . م رح ش               ش
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ا و   وارگی ه ی خ ا و م ازی ه ا و  دوست ب وارگی ه ی خ ا و م ازی ه تی ««دوست ب ير مس تی ش ير مس اش اه عر  » » ه نی ش اهی چاش م گ عر  را ه نی ش اهی چاش م گ         را ه

م پُ     . . می کنند می کنند  در ه م پُ     چق در ه ر         ررچق ن ملت هن ه ای دعا هستند ک ر       م ن ملت هن ه ای دعا هستند ک ه        م ده ک ی مان وز خيل ه      نشناس هن ده ک ی مان وز خيل نشناس هن

ه   قدم قدمهرگزهرگز. . را بداند را بداند   ماما  بفهمد شعر یعنی چه و هنر یعنی چه و قدر         بفهمد شعر یعنی چه و هنر یعنی چه و قدر          ه   رنجه نمی دارند ک  رنجه نمی دارند ک

بيفتند توی مردم و روستاها و شهرستان ها را بگردند و ببينند برای کدام مردم شعر                بيفتند توی مردم و روستاها و شهرستان ها را بگردند و ببينند برای کدام مردم شعر                

ه        . . می گویند و داستان می نویسند    می گویند و داستان می نویسند     ن است ک ه خاطر ای م ب ه        اگر نيما را محترم می داری ن است ک ه خاطر ای م ب اگر نيما را محترم می داری

ود             ده ب ود، پژوهن زرگ ب ودن انسانی ب ود            قبل از شاعر بزرگی ب ده ب ود، پژوهن زرگ ب ودن انسانی ب ه     . . قبل از شاعر بزرگی ب ول نکرد ک ز قب ه     هرگ ول نکرد ک ز قب هرگ

ت     ده اس ف ش ياه و کثي ل س م از دود گازویي تان ه وای کوهس ت    ه ده اس ف ش ياه و کثي ل س م از دود گازویي تان ه وای کوهس ه دود  . . ه ت ب ه دود  وی قناع ت ب وی قناع

رد و    ون نک هر و دود افي ای ش ان ه ل خياب رد و   گازویي ون نک هر و دود افي ای ش ان ه ل خياب فحه ی  گازویي رای ص ور ب عر مص فحه ی  ش رای ص ور ب عر مص ش

مرد      ود نش اعری خ ار ش زو ک ب دادن را ج ی ترتي ای هفتگ ه ه ای مجل رگرمی ه مرد     س ود نش اعری خ ار ش زو ک ب دادن را ج ی ترتي ای هفتگ ه ه ای مجل رگرمی ه . . س

ازی در     اگر هم به افيون پناه برد، نه برای این بود که روشن           اگر هم به افيون پناه برد، نه برای این بود که روشن           . . نشخوارگر نبود نشخوارگر نبود  ازی در   فکر ب فکر ب

  ..نيما شاعر بود نه متشاعرنيما شاعر بود نه متشاعر. . آوردآورد

ه دو     ه دو    فلان شاعر ک ز در       ررسه روزی بيش ت      سه روزی بيش ت        فلان شاعر ک اده و هرگ و خط شعر افت ز در        نيست ت اده و هرگ و خط شعر افت يچ   نيست ت يچ   پ        پ

ه          -- چنان که افتد و دانی      چنان که افتد و دانی     --و خم چرخ سپهر گردان    و خم چرخ سپهر گردان     ی ک ه           گرفتار نيامده، یک دفعه می بين ی ک  گرفتار نيامده، یک دفعه می بين

ده و روز و ش اکی از آب در آم ده و روز و شتری اکی از آب در آم ذرد ببتری ی گ ا م ه ه ذرد ش در ميخان ی گ ا م ه ه ی. . ش در ميخان ه؟ یعن ه چ یک ه؟ یعن ه چ                 : : ک

ر  ت هن ر ای جماع ت هن ی         ای جماع اعر خيل ن ش ه م يد ک اه باش د و آگ ی، بداني ناس و عاص ی       نش اعر خيل ن ش ه م يد ک اه باش د و آگ ی، بداني ناس و عاص               نش

ن نروش تم و دارم از ی    روش ری هس تم و دارم از ی  فک ری هس وم   فک ی ش ر م ت منفج ان و شکس وم   أس و حرم ی ش ر م ت منفج ان و شکس رق . . أس و حرم رق ع         ع

بم        . . می خورم و تریاک می کشم که منفجر نشوم        می خورم و تریاک می کشم که منفجر نشوم         ه قل بم        شما باید قدر بی قدر مرا بدانيد ک ه قل شما باید قدر بی قدر مرا بدانيد ک

  ..از گل نازک تر است و زود قهر می کنماز گل نازک تر است و زود قهر می کنم

ن نيست              زی جز ای ام آور چي ن نيست             شعرش هم که پي زی جز ای ام آور چي م         . . شعرش هم که پي ن پایتخت ه ه ای م         راستی راستی ک ن پایتخت ه ه ای راستی راستی ک

ه د  . . خاصيت های عجيبی دارد  خاصيت های عجيبی دارد   ا ک ه د  فلان باب ا ک اطع        فلان باب ا جدول کلمات متق ه ه رای مجل روز ب اطع        ی ا جدول کلمات متق ه ه رای مجل روز ب ی

ر        هير معاص اعر ش ده ش اپ زده و ش وان چ ه دی ی ک ی بين روز م ی داد، ام ب م ر       ترتي هير معاص اعر ش ده ش اپ زده و ش وان چ ه دی ی ک ی بين روز م ی داد، ام ب م ترتي

ز      ر ب ازک ت ردن از مو ن انع و گ ا شهرستانی های ق رای م ه ساز و ب وپرداز و کهن ز     ن ر ب ازک ت ردن از مو ن انع و گ ا شهرستانی های ق رای م ه ساز و ب وپرداز و کهن     ن

ه صد              . . دهددهد  میمی ی ک ی و می بين ه صد              دیوانش را باز می کن ی ک ی و می بين اد      دیوانش را باز می کن دارد و هفت ر ن اد      صفحه بيش ت دارد و هفت ر ن صفحه بيش ت
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و از این صد صفحه هم روی هم پنجاه صفحه را سفيد گذاشته اند، از هر   و از این صد صفحه هم روی هم پنجاه صفحه را سفيد گذاشته اند، از هر   . . ریال قيمت ریال قيمت 

  ..برومند و زیبا باشدبرومند و زیبا باشدآآ شعر دو صفحه، که مثلاً کتاب  شعر دو صفحه، که مثلاً کتاب  خط خطدودو

ایش  تان و نم ایش داس تان و نم دارد      داس عر ن ی از ش ت کم م دس ه ه دارد    نام عر ن ی از ش ت کم م دس ه ه خنان  . . نام ه اش س خنان  هم ه اش س                 هم

ا    داستانداستان. . همراه بوی گازویيل و تریاک    همراه بوی گازویيل و تریاک    . . فرماليسمفرماليسم. . مبهم نویسی مبهم نویسی . . بانهبانهآآفيلسوف م فيلسوف م  ا     ها ی  ها ی

ت      ازار اس ه و ب ردم کوچ ره ی م دگی روزم اده ی زن طحی و س رح س ت     ش ازار اس ه و ب ردم کوچ ره ی م دگی روزم اده ی زن طحی و س رح س وع  --ش ک ن وع   ی ک ن  ی

  ........رئاليستی بازی در آوردنرئاليستی بازی در آوردن   یا ادای سور یا ادای سور--عکاسیعکاسی

ردن        ع ک ر، جم ه هن د ک ی کنن ر م ند فک ی نویس ره را م دگی روزم رح زن ی ش ردن       وقت ع ک ر، جم ه هن د ک ی کنن ر م ند فک ی نویس ره را م دگی روزم رح زن ی ش         وقت

تان    ت در داس ک اس واد فولکلوری تان   م ت در داس ک اس واد فولکلوری ل و       . . م رب المث ر از ض تانی پ ه داس ا ک ر ج ل و       و ه رب المث ر از ض تانی پ ه داس ا ک ر ج و ه

د     ح های عاميانه می بينند دهان      ح های عاميانه می بينند دهان      اصطلااصطلا د   شان آب می افت دایت و بعضی های دیگر     . . شان آب می افت دایت و بعضی های دیگر     ه     ه

د   ه کوشش کردن ن زمين د  در ای ه کوشش کردن ن زمين ره ی     . . در ای دگی روزم دایت از زن ای ه تان ه ی از داس ره ی     خيل دگی روزم دایت از زن ای ه تان ه ی از داس     خيل

ه                            ل و اصطلاح های عاميان ر از ضرب المث رد و پ ه می گي ازار زمين ه                           مردم کوچه و ب ل و اصطلاح های عاميان ر از ضرب المث رد و پ ه می گي ازار زمين مردم کوچه و ب

اموفق است          . . استاست اموفق است          بعضی از این نوع داستان هایش هم ن ه اش     ..بعضی از این نوع داستان هایش هم ن ه اش      نمون انم   «« نمون ه خ انم   علوی ه خ » » علوی

  ..استاست

ين   ««آن آن  گ نش ز فرن ا در گری ای پ ين   باب گ نش ز فرن ا در گری ای پ ا آب    » » باب ور چيزه ن ج دن ای انش از دی م ده ا آب    ه ور چيزه ن ج دن ای انش از دی م ده           ه

ه           دیم ک ر خوان ه          می افتد و اگ دیم ک ر خوان انم   ««می افتد و اگ انم   شوهر آهوخ ين            » » شوهر آهوخ ه خاطر هم ا ب رده تنه ين            را تعریف ک ه خاطر هم ا ب رده تنه را تعریف ک

ز آن   . . جنبه ی آن رمان بوده است نه دیگر خصوصيات برجسته اش   جنبه ی آن رمان بوده است نه دیگر خصوصيات برجسته اش    ز آن   نویسنده ی عزی نویسنده ی عزی

  ........نان تعریف هایی را از آن گروه ادیای ریش و سبيل دار بخوردنان تعریف هایی را از آن گروه ادیای ریش و سبيل دار بخوردرمان نباید گول چرمان نباید گول چ

ط          و خ د ت اده ان ه افت ی ک ی بين د م ی آورن ازی در م تی ب ور رئاليس ی ادای س ط         وقت و خ د ت اده ان ه افت ی ک ی بين د م ی آورن ازی در م تی ب ور رئاليس ی ادای س     وقت

ه آوردن   تن و آ ب ورات وار نوش ه آوردن  ت تن و آ ب ورات وار نوش ی ت از آفرین ی  و ب از آفرین ایش و    و ب ورات و آدم ه اطير ت ایش و    اس ورات و آدم ه اطير ت            اس

ر از     مغلق نویسی و مبهم نویسی و هذیان گویی، و چيزی از آب در            مغلق نویسی و مبهم نویسی و هذیان گویی، و چيزی از آب در             ه غي د ک ر از      آورده ان ه غي د ک  آورده ان

  ..خودشان کسی نمی داند آقای نویسنده چه می خواسته بگویدخودشان کسی نمی داند آقای نویسنده چه می خواسته بگوید

  

******************************  
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ات                         ارش در ادبي ه جای غلام حسين ساعدی و ک ود ک ن ب ات                        این مقدمه چينی برای ای ارش در ادبي ه جای غلام حسين ساعدی و ک ود ک ن ب این مقدمه چينی برای ای

وی و خوی                    . . معاصر ایران معلوم شود   معاصر ایران معلوم شود    وز ب ا هن ر چه پایتخت نشين است، ام وی و خوی                    وی اگ وز ب ا هن ر چه پایتخت نشين است، ام وی اگ

وه از   » » ساوالان ساوالان ««نوز آن عطر خنک دامنه های       نوز آن عطر خنک دامنه های       هه. . شهرستانيش را حفظ کرده است    شهرستانيش را حفظ کرده است     وه از   ک ک

د             د            نمایش نامه هایش و داستان هایش می آی اد     . . نمایش نامه هایش و داستان هایش می آی ين ب اد     هميشه چن ين ب ا در         . . هميشه چن ه م اد ک ين ب ا در         چن ه م اد ک ين ب چن

ه های سرسيز                     ال نسيم خنک دامن ه های سرسيز                    نوشته های او به جای بوی تریاک و هرویين دنب ال نسيم خنک دامن نوشته های او به جای بوی تریاک و هرویين دنب

و و » » وزوزن ن زوزو««و سيب سرخ و درشت    و سيب سرخ و درشت    » » ساوالانساوالان««و برف سرد و سپيد قله های    و برف سرد و سپيد قله های    » » یامیام««

  ..بگردیم و دست خالی بر نگردیمبگردیم و دست خالی بر نگردیم» » تبریزتبریز««ن گشاد و آبی ن گشاد و آبی آسماآسما

می شود گفت که شاید ساعدی وقتی به فکر نوشتن این قصه ها افتاد که داشت در              می شود گفت که شاید ساعدی وقتی به فکر نوشتن این قصه ها افتاد که داشت در              

هميشه هميشه . . دم نمی گریزددم نمی گریزدررسن را دارد که از م    سن را دارد که از م    او این حُ  او این حُ  . . و اقمارش می پلکيد   و اقمارش می پلکيد   » » ایلخچیایلخچی««

ا است      ا است     با آن ه ده است   . . با آن ه ده است   پژوهن ی در       . . پژوهن ی در       یک روز می بين  روز دیگر   روز دیگر  است و است و » » ایلخچی ایلخچی ««یک روز می بين

د             او می آی ارس و بندرلنگه و خي د            صدایش از جزایر خليج ف او می آی ارس و بندرلنگه و خي ذارها و    . . صدایش از جزایر خليج ف ين گشت و گ ذارها و    هم ين گشت و گ هم

وع            ایش را تن ته ه ان و نوش ن او را غن ه ذه ت ک ردم اس ا م ت ب ت و برخاس وع           نشس ایش را تن ته ه ان و نوش ن او را غن ه ذه ت ک ردم اس ا م ت ب ت و برخاس             نشس

  ........می بخشدمی بخشد

ال ه هرح الب ه هرح م. . ب يش رو داری ون هشت قصه از او پ ماکن يش رو داری ون هشت قصه از او پ ار  . . اکن ا یک ب ا از قصه ه ار  سه ت ا یک ب ا از قصه ه     سه ت

ه صورت       . . مجله چاپ شده استمجله چاپ شده استپيش از این هم در سه تا  پيش از این هم در سه تا   م خود ساعدی ب ه صورت       یکی را ه م خود ساعدی ب یکی را ه

د  را ش ران اج ه در ته ه در آورد ک ایش نام د نم را ش ران اج ه در ته ه در آورد ک ایش نام ه  . . نم اب ب ن کت م از ای ری ه ه  قصه ی دیگ اب ب ن کت م از ای ری ه قصه ی دیگ

  ... ... انگليسی ترجمه و چاپ شدانگليسی ترجمه و چاپ شد

ل           ام بي ه ن ردم روستایی است ب ل          زمينه ی قصه ها زندگی عادی م ام بي ه ن ردم روستایی است ب ازه و    . . زمينه ی قصه ها زندگی عادی م ز ت ن چي ازه و    ای ز ت ن چي ای

ه ن        . . مهمی نيست مهمی نيست  ه ن        اهمين قصه ها در برداشتی است ک دگی عادی روستا     اهمين قصه ها در برداشتی است ک دگی عادی روستا     ویسنده از زن ویسنده از زن

ازگی دارد           . . کرده است کرده است  ازگی دارد           این برداشت خاص اوست و در ادبيات فارسی ت ه        . . این برداشت خاص اوست و در ادبيات فارسی ت ا ب ه ج ا ب ه        ج ا ب ه ج ا ب ج

  ..این موضوع خواهم پرداختاین موضوع خواهم پرداخت

ر             . . بيل روستایی است مثل صدها روستای ناشناس دیگر       بيل روستایی است مثل صدها روستای ناشناس دیگر        م ت ا ک ا شست ی اه ی ر             با پنج م ت ا ک ا شست ی اه ی با پنج

ه رد و بچ هزن و م رد و بچ از است  . . زن و م ان و پي دم و ن له گن ان ش ب ش وت غال از است  ق ان و پي دم و ن له گن ان ش ب ش وت غال ا پن. . ق ا پنتنه اه و تنه اه و اهگ   اهگ

اق یک پنجره    . . خانه ها در ندارندخانه ها در ندارند. . استاست» » نبی آقانبی آقا««گاه گاه رت رت تسلی دهنده شان زیا تسلی دهنده شان زیا  اق یک پنجره    هر ات هر ات



 صمد بهرنگی                                                          هنر و ادبيات
 

 ٩ 

د                             د می کنن ا رفت و آم ردم از آن ج از می شود و م ه کوچه ب د                            مانندی دارد که ب د می کنن ا رفت و آم ردم از آن ج از می شود و م ه کوچه ب یک  یک  . . مانندی دارد که ب

د   م رفت و آم اهی ه نایی است و گ ه محل روش ه هاست ک ام خان م پشت ب د  سوراخ ه م رفت و آم اهی ه نایی است و گ ه محل روش ه هاست ک ام خان م پشت ب سوراخ ه

  ..دزدکیدزدکی

ر ده   ز متفک ر ده  مغ ز متفک لام««مغ لاماس ت» » اس تاس ه ی    . . اس يله ی نقلي ا وس اری و تنه ا گ احب تنه ه ی    او ص يله ی نقلي ا وس اری و تنه ا گ احب تنه او ص

زی دارد             . . روستاستروستاست اری و سازی و ب وم و خویش یک گ زی دارد             اسلام از مال دنيا و ق اری و سازی و ب وم و خویش یک گ ا  . . اسلام از مال دنيا و ق ا  حت حت

ه      ..رف او حرفی نمی گوید، او مغز متفکر بيل است         رف او حرفی نمی گوید، او مغز متفکر بيل است         ححکدخدا روی   کدخدا روی    ه نظر می رسد ک ه       ب ه نظر می رسد ک  ب

هر کس لازمش شد می رود از       هر کس لازمش شد می رود از       . . تنها یک کلنگ تو ده است که آن هم مال کدخدا است           تنها یک کلنگ تو ده است که آن هم مال کدخدا است           

  ..یوار کدخدا می پرد به حياط و آن را بر می دارد و می آوردیوار کدخدا می پرد به حياط و آن را بر می دارد و می آورددد

ایش بگذارد و توصيفی از در و         ایش بگذارد و توصيفی از در و         ه ه ساعدی بی آن که حرف تو دهان آدم های قصه           ساعدی بی آن که حرف تو دهان آدم های قصه           

نا          ل آش ر بي تاهای دور و ب اص روس اری خ ا معم ا ب ا را حت د، م تا بکن وار روس نا         دی ل آش ر بي تاهای دور و ب اص روس اری خ ا معم ا ب ا را حت د، م تا بکن وار روس             دی

د ی کن دم ی کن ورا . . م ا و س ه ه ی مصرف، تاقچ ای دراز و تاریک و ب ورا دالان ه ا و س ه ه ی مصرف، تاقچ ای دراز و تاریک و ب ای دالان ه مبه ه ای خ س مبه ه خ س

خانه های  خانه های  . . بی پنجره و نيمه تاریک بی پنجره و نيمه تاریک . . فراوان، اتاقچه هایی تو در تو و گاهی بالای هم         فراوان، اتاقچه هایی تو در تو و گاهی بالای هم         

ام                   ام                  بيل اغلب یک اتاق دارد با یک پنجره یا دریچه به کوچه و یک سوراخ در پشت ب . . بيل اغلب یک اتاق دارد با یک پنجره یا دریچه به کوچه و یک سوراخ در پشت ب

ردم                    د و آسمان و م رون می کنن ردم                   بيلی ها گاه بی گاه سرهاشان را از این سوراخ ها بي د و آسمان و م رون می کنن بيلی ها گاه بی گاه سرهاشان را از این سوراخ ها بي

د     د    را تماشا می کنن ور است       . . را تماشا می کنن اق تن ور است       وسط ات اق تن ز         . . وسط ات ل هي اق ت ز         یک گوشه ات ل هي اق ت از     ممیک گوشه ات از      و پشت آن ب  و پشت آن ب

دن     رای خوابي دن    جایی ب رای خوابي ذیرایی و                      . . جایی ب ه درد خواب و خورد و پ ه ب اق است ک ين یک ات ذیرایی و                      هم ه درد خواب و خورد و پ ه ب اق است ک ين یک ات هم

  ..نگهداری بز و گوسفند می خوردنگهداری بز و گوسفند می خورد

اب                     ه نویسنده ی کت د ک د تصور می کنن اب                    آن هایی که روستاها را از نزدیک ندیده ان ه نویسنده ی کت د ک د تصور می کنن آن هایی که روستاها را از نزدیک ندیده ان

ا                 اما اگر بروند و به چ     اما اگر بروند و به چ     . . اغراق کرده اغراق کرده  انواده ی روستایی ب ه چطور یک خ د ک ا                 شم ببينن انواده ی روستایی ب ه چطور یک خ د ک شم ببينن

  ..عجب نمی کنندعجب نمی کنندتت به سر می برند دیگر  به سر می برند دیگر شان در یک اتاقشان در یک اتاقی ی شترهاشترها

ار آن                   اابيل استخری در ميد   بيل استخری در ميد    ودال کن رده شوری در گ ا یک سنگ م ار آن                   نچه اش دارد ب ودال کن رده شوری در گ ا یک سنگ م . . نچه اش دارد ب

 های فراوانی را در آن جا پنهان کرده اند و شمایل          های فراوانی را در آن جا پنهان کرده اند و شمایل         عَلَمعَلَمهم دارند که    هم دارند که    » » خانهخانه  ممللََععََ««یک  یک  

د از دالان دراز و  عَلَم عَلَم برای رسيدن به برای رسيدن به . . هم آن تو هست   هم آن تو هست   » » حضرتحضرت««بزرگی از   بزرگی از    د از دالان دراز و  خانه بای خانه بای

ه          عَلَمعَلَمجلوتر  جلوتر  . . تاریک و تنگی دولادولا گذشت    تاریک و تنگی دولادولا گذشت     دیمی هست ک ه و پوسيده ی ق ه           های کهن دیمی هست ک ه و پوسيده ی ق  های کهن
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د   عَلَمعَلَم. . دیگر از کار افتاده اند    دیگر از کار افتاده اند     رده ان د    های تازه و خوب را پشت شمایل حضرت پنهان ک رده ان  های تازه و خوب را پشت شمایل حضرت پنهان ک

  ..ند و بيرون بریزند و تعزیه بر پا کنندند و بيرون بریزند و تعزیه بر پا کنندکه اگر روزی پا داد آن ها را سردست بگيرکه اگر روزی پا داد آن ها را سردست بگير

م معَلَ ای عَلَ ار دست ه ه انتظ ا ب ای  ه ار دست ه ه انتظ ا ب د پشت  ی ی  ه د کن اریکی در آورد و بلن ا را از ت ه آن ه د پشت  ک د کن اریکی در آورد و بلن ا را از ت ه آن ه ک

د      ی خورن اک م رد و خ رت گ د حض ام ق مایل تم د     ش ی خورن اک م رد و خ رت گ د حض ام ق مایل تم رون    . . ش ار بي ک ب ا ی مایل را تنه رون    ش ار بي ک ب ا ی مایل را تنه               ش

د     زیارتزیارت  یافته اند ویافته اند و  وقتی که ضربحی تووقتی که ضربحی تو. . می آورند می آورند  ه ان و راه انداخت د   گاهی ن ه ان و راه انداخت ا  دردر. . گاهی ن ا   گرم  گرم

مریکایی و چند گروهبان سر می رسند و  مریکایی و چند گروهبان سر می رسند و  آآگرم تعزیه و دخيل بندی دو کاميون با یک         گرم تعزیه و دخيل بندی دو کاميون با یک         

د                         د                        بند و بساط را به هم می زنند و ضریح را بر می دارند و می روند و شمایل می افت بند و بساط را به هم می زنند و ضریح را بر می دارند و می روند و شمایل می افت

ا در   . . و خاک و گلی می شود    و خاک و گلی می شود     ا در   آن شمایل عزیز و مقدس که به هزاران خون دل مدت ه آن شمایل عزیز و مقدس که به هزاران خون دل مدت ه

  ))١٨٩١٨٩ص ص . (. (بيل حفظش کرده بودندبيل حفظش کرده بودند» » ش های فراوانش های فراوانمومو««خانه از گزند خانه از گزند عَلَم عَلَم تاریکی تاریکی 

ه   ««: : شمایل حضرت چنين وصف شده است    شمایل حضرت چنين وصف شده است     ه   پرده را که کنار زدند حضرت پيدا شد ک پرده را که کنار زدند حضرت پيدا شد ک

ا دو ا دوب اب ا ت ود ت تاده ب ا ایس ود شمشيرش سر پ تاده ب ا ایس دین) ) ٤٨٤٨ص ص ((» » .. شمشيرش سر پ دینساعدی ب اطير   ساعدی ب ه از اس اطير گون ه از اس گون

و ما که   و ما که   . . مردم خوب و به جا استفاده می کند و حرفش را در قالب آن ها بيان می کند                 مردم خوب و به جا استفاده می کند و حرفش را در قالب آن ها بيان می کند                 

خواننده ی قصه های او هستيم باید به چشم بصيرت بنگریم که وی چگونه و به چه                  خواننده ی قصه های او هستيم باید به چشم بصيرت بنگریم که وی چگونه و به چه                  

ا شمشيرش و            عَلَم  عَلَم  مثلاً همين   مثلاً همين   . . قصدی برداشت می کند   قصدی برداشت می کند    ا دو ت ا شمشيرش و            خانه و شمایل حضرت ب ا دو ت خانه و شمایل حضرت ب

ا را سر          ه آن ه د و کسی نيست ک ا را سر         آن همه علم که بی مصرف افتاده ان ه آن ه د و کسی نيست ک د      آن همه علم که بی مصرف افتاده ان د کن د    دست بلن د کن دست بلن

  روشن نشد؟روشن نشد؟... ... وو

ه           . . يلی ها دور می زند    يلی ها دور می زند    هر قصه در اطراف یکی از ب      هر قصه در اطراف یکی از ب       م در هم ی ه ه           در ضمن دیگر بيل م در هم ی ه در ضمن دیگر بيل

م و بيش ظاهر می شوند              ا ک م و بيش ظاهر می شوند             قصه ه ا ک ثلاً قصه ی سوم در اطراف مشدی حسن و               . . قصه ه ثلاً قصه ی سوم در اطراف مشدی حسن و               م م

او اوگ ز   ششگ دتی مغ ه پس از م راف مشدی اسلام ک ر در اط د و قصه ی آخ ز    دور می زن دتی مغ ه پس از م راف مشدی اسلام ک ر در اط د و قصه ی آخ  دور می زن

ه شهر      . . متفکر بودن از یار و دیار آواره می شود        متفکر بودن از یار و دیار آواره می شود         ه شهر      سازش را بر می دارد و می رود ب سازش را بر می دارد و می رود ب

  .. می شود می شود١١»»اشقاشقعع««و و 

  ..انداختانداخت» » کوراوغلوکوراوغلو«« با این ساخت مرا به یاد داستان های حماسی  با این ساخت مرا به یاد داستان های حماسی قصه نوشتنقصه نوشتن

                                                 
  . عاشق به زبان آذربايجانی يعنی خواننده و نوازنده ی دوره گرد- ١
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يم ی دان يمم ی دان ه م ه  ک دی«« ک دیمش تایی است » » مش رین آرزوی یک روس زرگ ت دن ب تایی است ش رین آرزوی یک روس زرگ ت دن ب ا . . ش ی ه ا بيل ی ه     بيل

  ..هستندهستند» » مشدیمشدی««همه شان همه شان 

موشی سر موشی سر هر جا که بروی هر جا که بروی . . بيل و جاده ها و مزرعه هایش را موش پر کرده استبيل و جاده ها و مزرعه هایش را موش پر کرده است

به همه به همه . . چقدر هم گنده هستند و پررو و فضولچقدر هم گنده هستند و پررو و فضول. . ددییااپپه و ترا می  ه و ترا می  از سوراخش در آورد   از سوراخش در آورد   

د . . جا سر می کشند    جا سر می کشند     د بخواني ه ی         ««: : بخواني وی هر سوراخ کل ود و ت ه ی         صحرا سوراخ سوراخ ب وی هر سوراخ کل ود و ت صحرا سوراخ سوراخ ب

د                    اه می کردن رون را نگ ز و منتظر بي د                   موشی پيدا بود که با چشمان ری اه می کردن رون را نگ ز و منتظر بي ) ) ١٠١١٠١ص  ص  ((» » ..موشی پيدا بود که با چشمان ری

د «« ه بودن ان را گرفت ام بياب ه تم رون ریخت ا بي وش ه د م ه بودن ان را گرفت ام بياب ه تم رون ریخت ا بي وش ه اری. . م ای گ رخ ه اریچ ای گ رخ ه ه از چ ه از  ک              ک

ا صدای شکستن استخوان هاشان            . . شان می گذشت جيغ می کشيدند     شان می گذشت جيغ می کشيدند     ی  ی  رورو ا صدای شکستن استخوان هاشان            مشدی باب مشدی باب

د و سرک کشيدند            ««) ) ١٠٣١٠٣صص((» » ..را می شنيد  را می شنيد   وی مطبخ آمدن ا از ت د و سرک کشيدند            موش ه وی مطبخ آمدن ا از ت ه  . . موش ه ه  همهم همهم

  ))٢٢٦٢٢٦صص((» » ..جماعت که دور شد ریختند بيرون و هجوم آوردند طرف پله هاجماعت که دور شد ریختند بيرون و هجوم آوردند طرف پله ها

ا چشمان        هميشه سرک هميشه سرک . . هستهست» » قاقاآآنبی  نبی  ««موش تو آسيا، سر راه، در       موش تو آسيا، سر راه، در        ا چشمان         می کشند و ب  می کشند و ب

و              اما چيزی دست  اما چيزی دست  . . نگاه می کنند  نگاه می کنند  » » درشت و منتظر  درشت و منتظر  «« د ت و            گيرشان نمی شود و می رون د ت گيرشان نمی شود و می رون

  ..سوراخ شان گم می شوندسوراخ شان گم می شوند

طرز کار ساعدی بر این اساس است که آدم هاش با گفتگو و رفتارشان خود را و                   طرز کار ساعدی بر این اساس است که آدم هاش با گفتگو و رفتارشان خود را و                   

دا       . . سانندساننداامحيط شان را بشن   محيط شان را بشن    ه ای پي ا جمل ی ه دا       نمی توانيد در وصف سيرت یکی از بيل ه ای پي ا جمل ی ه نمی توانيد در وصف سيرت یکی از بيل

  ..آدم ها ذات خود را بروز می دهند و بر خواننده است که آن را دریابدآدم ها ذات خود را بروز می دهند و بر خواننده است که آن را دریابد. . کنيدکنيد

ول         يج و گ اهی گ ده و فلک زده و گ ول        بيلی ها آدم هایی هستند درمان يج و گ اهی گ ده و فلک زده و گ ه جای    . . بيلی ها آدم هایی هستند درمان ه جای    اسلام ب اسلام ب

ا    . . کشدکشد  همه ی آن ها فکر می کند و نقشه می         همه ی آن ها فکر می کند و نقشه می          ی ه ا    معلوم نيست پس از رفتن اسلام بيل ی ه معلوم نيست پس از رفتن اسلام بيل

ت        . . چه حالی می شوند      چه حالی می شوند       ا رف ت        نویسنده سخنش را ب ا رف د        نویسنده سخنش را ب ام می کن د        ن اسلام تم ام می کن ا      . . ن اسلام تم ا حت ی ه ا      بيل ا حت ی ه بيل

وقتی قحطی در بيل و روستاهای دور و بر بيداد می کند،            وقتی قحطی در بيل و روستاهای دور و بر بيداد می کند،            . . عرضه ی دزدی هم ندارند    عرضه ی دزدی هم ندارند    

دایی                  ه گ د ب ه دست می رون ل ب دایی                 آن ها دسته جمعی زنبي ه گ د ب ه دست می رون ل ب ال      . . آن ها دسته جمعی زنبي ه خي ا دو سه نفری ب ال      تنه ه خي ا دو سه نفری ب تنه

انی         م پنه انی        دزدی می افتند و آن ه م پنه ا       . . دزدی می افتند و آن ه ی ه ل بيل ا       مقاب ی ه ل بيل ه          »»پوروسی پوروسی ««مقاب د ک ا گذاشته شده ان ه          ه د ک ا گذاشته شده ان ه

ه دست                  . . مده شان دزدی است     مده شان دزدی است     شغل ع شغل ع  داره ب ه و ق اده قم اهی پي اهی سوارگاری و گ ه دست                  گ داره ب ه و ق اده قم اهی پي اهی سوارگاری و گ   گ

م        . . می روند دزدی می کنند و شکم هاشان را سيره می کنند           می روند دزدی می کنند و شکم هاشان را سيره می کنند            ر ه م        این جا دو مسأله براب ر ه این جا دو مسأله براب
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ق  : : هستهست ا دومی مواف ا ب نده ی قصه ه ه نویس ه نظر می رسد ک ا دزدی؟ ب دایی ی ق  گ ا دومی مواف ا ب نده ی قصه ه ه نویس ه نظر می رسد ک ا دزدی؟ ب دایی ی گ

ردن        پ پ ت  ت  او دزدی با کله شقی و نترسی را به گدایی و دس            او دزدی با کله شقی و نترسی را به گدایی و دس            . . استاست ن و آن دراز ک ردن        يش ای ن و آن دراز ک يش ای

وغ      . . ترجيح می دهد  ترجيح می دهد   ه ی ادن ب ردن نه وغ      برای انسان دزدی بهتر از تن دادن به پستی و گ ه ی ادن ب ردن نه برای انسان دزدی بهتر از تن دادن به پستی و گ

  ......کاسه ليسی و گدایی استکاسه ليسی و گدایی است

رده ای      اد و الاغ م اتون آب ه خ ند ب ی رس د و م ی رون ار فرسخ راه م ا چه ی ه رده ای     بيل اد و الاغ م اتون آب ه خ ند ب ی رس د و م ی رون ار فرسخ راه م ا چه ی ه         بيل

دی ترجيح می دهند    دی ترجيح می دهند    آن ها خوردن لاشه ی گندیده الاغ را به دز         آن ها خوردن لاشه ی گندیده الاغ را به دز         . . می آورند که بخورند   می آورند که بخورند   

  ))١٠٣١٠٣صص((» » ..بازم جای شکرش باقيه که دست خالی برنگشتيمبازم جای شکرش باقيه که دست خالی برنگشتيم««: : و تازه، می گویندو تازه، می گویند

اب جای حرف دارد           اب جای حرف دارد          یک یک قصه های کت نم و                . . یک یک قصه های کت ه دو قصه اشاره می ک نم و                من فقط ب ه دو قصه اشاره می ک     من فقط ب

  ..می گذرممی گذرم

اوش           اوش          در قصه ی چهارم مشدی حسن است و گ ه            . . در قصه ی چهارم مشدی حسن است و گ ن است ک ه            صورت ظاهر قصه ای ن است ک صورت ظاهر قصه ای

اوش است و روستایی      زندگی و تمام چيز یک روستایی مثل م   زندگی و تمام چيز یک روستایی مثل م    ه گ اوش است و روستایی      شدی حسن بسته ب ه گ شدی حسن بسته ب

اوش است      . . هيچ است هيچ است . . بی گاوش نابود است   بی گاوش نابود است    اوش است      همه ی اميدش گ ز       . . همه ی اميدش گ ن در روستاها چي ز       ای ن در روستاها چي ای

دارد         . . غریبی نيست غریبی نيست  دارد         روستایی از هيچ جا انتظار کمک ن اوش است و      . . روستایی از هيچ جا انتظار کمک ن اوش است و      گ ا   ««گ ی آق ا   نب ی آق و و » » نب

دا      دا     در درجه سوم خ دا و    . . در درجه سوم خ دا و    خ ا   ««خ ی آق ا   نب ی آق دن و نمردن           » » نب رای سالم مان ه ب ن ک رای ای م ب دن و نمردن           ه رای سالم مان ه ب ن ک رای ای م ب ه

دارد گاوش تضمي  گاوش تضمي   دارد نی ن او مشدی         . . نی ن د گ ه بای دا هستند ک ا و خ ی آق ن نب او مشدی         ای د گ ه بای دا هستند ک ا و خ ی آق ن نب  را حفظ   را حفظ   حسن  حسن ای

د دکنن ر. . کنن راگ ی را     اگ ه و اداره و دوای يچ مؤسس ود او ه اخوش ش ن ن دی حس او مش ی را   گ ه و اداره و دوای يچ مؤسس ود او ه اخوش ش ن ن دی حس او مش             گ

  . . نمی شناسد که گاوش را بهبود دهندنمی شناسد که گاوش را بهبود دهند

ی           د  د  خدا و نبی آقاهای روستاهاست که بای       خدا و نبی آقاهای روستاهاست که بای        ا را از سرمازدگی و بی آب ان آن ه ی           درخت ا را از سرمازدگی و بی آب ان آن ه درخت

اران                   اگر در ن  اگر در ن  . . حفظ کند حفظ کند  دا ب د، کی خ ر و سينه نزنن د و زنجي ا شمع روشن نکنن اران                   بی آق دا ب د، کی خ ر و سينه نزنن د و زنجي ا شمع روشن نکنن بی آق

  ..نی در روستاها بن هر سنگی زیارت گاهی استنی در روستاها بن هر سنگی زیارت گاهی استييخواهد باراند؟ این است که می بخواهد باراند؟ این است که می ب

ی دوست دارد     اوش را خيل ی دوست دارد    مشدی حسن گ اوش را خيل اد       . . مشدی حسن گ د و ب داد می کن ی قحطی در ده بي اد       وقت د و ب داد می کن ی قحطی در ده بي وقت

ردم از گرسنگی لا                      ارد و م ل می ب ر بي ردم از گرسنگی لا                     گندیده کفن پاره های پوسيده ب ارد و م ل می ب ر بي رده   گندیده کفن پاره های پوسيده ب رده   شه الاغ م     شه الاغ م

  ..می خورند، مشدی حسن به فکر گاوش استمی خورند، مشدی حسن به فکر گاوش است
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د ) ) شرح قحطی و گرسنگی    شرح قحطی و گرسنگی    ((این جمله ها را از قصه ی سوم         این جمله ها را از قصه ی سوم          د بخواني مشدی حسن    مشدی حسن    : : بخواني

اوش               ييفقط یک بغل یونجه گ    فقط یک بغل یونجه گ     و گ ه و ریخت جل رد طویل ه ب اوش               رش اومده بود ک و گ ه و ریخت جل رد طویل ه ب ) ) ٧٠٧٠صص. (. (رش اومده بود ک

او و گوسفندا        : : مشدی حسن گفت   مشدی حسن گفت    د فکر گ او و گوسفندا        بای د فکر گ م باشيم    موموبای م باشيم    ن ه مشدی حسن    مشدی حسن    ) ) ٧٥٧٥صص. (. (ن ه

او                     : : گفتگفت اه واسه گ م ک او                     مشدی اسلام، من بهت پول می دم اگه پيدا کردی یک کيسه ه اه واسه گ م ک مشدی اسلام، من بهت پول می دم اگه پيدا کردی یک کيسه ه

  ))٧٥٧٥ص ص . (. (من بخرمن بخر

ردم روستا برداشتی                      نویسندهنویسنده ره ی م دگی روزم ن زن ردم روستا برداشتی                       از این صورت ظاهر و از ای ره ی م دگی روزم ن زن  از این صورت ظاهر و از ای

رده        گاوگاو. . او برای ما از مسخ آدم ها سخن می گوید         او برای ما از مسخ آدم ها سخن می گوید         . . خاص کرده است  خاص کرده است   رده      مشدی حسن م مشدی حسن م

اوش را نشنود      حتا نمی حتا نمی . . او نمی خواهد باور کند  او نمی خواهد باور کند  . . استاست اه خوردن گ د صدای ک اوش را نشنود      خواه اه خوردن گ د صدای ک . . خواه

ه           . . می ترسد با این حقيقت روبرو شود که گاوش مرده         می ترسد با این حقيقت روبرو شود که گاوش مرده          ه           آن قدر تو این فکر می رود ک آن قدر تو این فکر می رود ک

د  ی کن او حسن م ودش را گ د خ ی کن او حسن م ودش را گ ی آورد   . . خ او در م ورد و صدای گ ی خ اه م او ک ل گ ی آورد   مث او در م ورد و صدای گ ی خ اه م او ک ل گ           . . مث

ه                      ام ک م نشسته پشت ب او مشدی حسن است، مشدی حسن خودش ه ه                     می گوید که گ ام ک م نشسته پشت ب او مشدی حسن است، مشدی حسن خودش ه می گوید که گ

  ..يایند گاو را بدزدنديایند گاو را بدزدندها نها ن»»پوروسیپوروسی««

اگونی از مسخ مشدی حسن    ای گون ت ه ن قصه ممکن است دریاف دگان ای اگونی از مسخ مشدی حسن   خوانن ای گون ت ه ن قصه ممکن است دریاف دگان ای خوانن

وی                 وی                بکنند و رفتار او را در انکار مرگ گاو و خودفریبی و دری وری گ  و اصرارش     و اصرارش    ییبکنند و رفتار او را در انکار مرگ گاو و خودفریبی و دری وری گ

در نشخوار کردن خاطره ی گاو و عدم شجاعتش در روبرو شدن با حقيقت و قبول و       در نشخوار کردن خاطره ی گاو و عدم شجاعتش در روبرو شدن با حقيقت و قبول و       

  ..اگون تعبير کننداگون تعبير کنند گون گون--تحمل آن و طرحی نو افکندنتحمل آن و طرحی نو افکندن

ه     . . در قصه ی هفتم هم از مسخ انسان ها به گونه ای دیگر سخن می رود                در قصه ی هفتم هم از مسخ انسان ها به گونه ای دیگر سخن می رود                 ا ک ه     آن ج ا ک آن ج

ه                » » مو سرخه مو سرخه «« ه موجودی ک ه                جوانک سرزنده و بذله گو تبدیل می شود ب ه موجودی ک وزه اش   ««جوانک سرزنده و بذله گو تبدیل می شود ب وزه اش   پ پ

ود، دست                  ود، دست                 دراز شده بود مثل پوزه ی موش، پشم های سر و صورتش به هم ریخته ب دراز شده بود مثل پوزه ی موش، پشم های سر و صورتش به هم ریخته ب

ود و پایش ورم کرده و کثيف بود، انگا    و پایش ورم کرده و کثيف بود، انگا     ود ر که سم پيدا کرده ب م صورت     » » ..ر که سم پيدا کرده ب ا ه ن ج م صورت     در ای ا ه ن ج در ای

م   ((ظاهر قضيه این است که مرض جوع الکلب         ظاهر قضيه این است که مرض جوع الکلب          م   من این طور حدس می زن در روستا  در روستا  ) ) من این طور حدس می زن

ه مریض را                             ن است ک د ای ر می آی ا ب ی ه ه مریض را                            ظاهر می شود و تنها کاری که از دست بيل ن است ک د ای ر می آی ا ب ی ه ظاهر می شود و تنها کاری که از دست بيل

  ..رها کنند به ده دیگررها کنند به ده دیگر
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است و به نظر من  است و به نظر من  اکنون اشاره ای می کنم به قصه ی سوم که طولانی ترین قصه          اکنون اشاره ای می کنم به قصه ی سوم که طولانی ترین قصه          

اب     اب    بهترین قصه ی کت ال نزدیک                   . . بهترین قصه ی کت ه کم ول ب ن قصه معق ژه ساعدی در ای ال نزدیک                   برداشت وی ه کم ول ب ن قصه معق ژه ساعدی در ای   برداشت وی

  ..می شودمی شود

ی زده است  رش را قحط تاهای دوروب ل و روس ی زده است بي رش را قحط تاهای دوروب ل و روس ه  . . بي تاها ب ام روس ا از تم ه ه ه  اراب تاها ب ام روس ا از تم ه ه اراب

ا را    ییخاتون آبادی ها سيب زمين     خاتون آبادی ها سيب زمين     . . خاتون آباد رو گذاشته اند که سيب زمينی بخرند        خاتون آباد رو گذاشته اند که سيب زمينی بخرند         ا را     ه  ه

ان می  ا پنه اه ه ان می در چ ا پنه اه ه ا  در چ نه و وحشت زده ب تایيان گرس ل روس ای حام ه ه د و اراب ا  کنن نه و وحشت زده ب تایيان گرس ل روس ای حام ه ه د و اراب     کنن

درشت  درشت  ««شب است، موش ها با چشمان        شب است، موش ها با چشمان        . .  های سياه دور خاتون آباد را گرفته اند         های سياه دور خاتون آباد را گرفته اند        عَلَمعَلَم

ه می شوند و                       » » ظرظرتتو من و من  ا ل ه ه ر چرخ اراب ه می شوند و                       از سوراخ هاشان سرک می کشند و زی ا ل ه ه ر چرخ اراب از سوراخ هاشان سرک می کشند و زی

ا . . جيغ می کشند جيغ می کشند  ا بيل را قحطی زده، باد کثيف تندی می وزد و پاره ه ر سر و    بيل را قحطی زده، باد کثيف تندی می وزد و پاره ه ر سر و    ی کفن ب ی کفن ب

زد       زد      روی بيل و بيلی ها می ری رده می آورد      . . روی بيل و بيلی ها می ری وی م اد از قبرستان می ورد و ب رده می آورد      ب وی م اد از قبرستان می ورد و ب دری دری . . ب

باز می شود و نور فانوس به دیوار روبرو می افتد و چشمت به تکه های پوسيده ی              باز می شود و نور فانوس به دیوار روبرو می افتد و چشمت به تکه های پوسيده ی              

  ..بوی مرده می آوردبوی مرده می آوردکفن می افتد که چسبيده به سنگ وخس دیوار و باد کفن می افتد که چسبيده به سنگ وخس دیوار و باد 

ز و د  رت انگي يط قصه وحشت آور، نف ز و د مح رت انگي يط قصه وحشت آور، نف اک استمح اک استردن نگی،  . . ردن ت، گرس وی خيان نگی،  ب ت، گرس وی خيان ب

د   ی رس ام م ه مش ا ب ان ه ابودی عزت نفس انس د  پستی و ن ی رس ام م ه مش ا ب ان ه ابودی عزت نفس انس ت. . پستی و ن اد اس ا فری تتنه اد اس ا فری     ه وار ه وار ننااغغتنه

  ..پنجه های رو به آسمان سر علم هاست که به گوش خوش می آیدپنجه های رو به آسمان سر علم هاست که به گوش خوش می آید

وروس««در در  وروسپ د» » پ ده ان ردم نخوابي دم ده ان ردم نخوابي ان  . . م ان روشنی سيگارش اریکی درخت ان ت ان  از مي ان روشنی سيگارش اریکی درخت ان ت     از مي

ه دزدی،        . . می آید می آید  د ب د می رون ه دزدی،        دارن د ب د می رون ه راه رفيق      دارن د و چشم ب ا نشسته ان ه راه رفيق       ی د و چشم ب ا نشسته ان . . شان هستند  شان هستند     ی

اریکی    . . تنها ظاهر آرامی دارد   تنها ظاهر آرامی دارد   » » پوروسپوروس««شب  شب  . . ها شب کار هستند   ها شب کار هستند   »»پوروسیپوروسی«« وی ت اریکی    ت وی ت ت

  ..مردم با قمه و قداره می روند به دزدیمردم با قمه و قداره می روند به دزدی

وی     داره ت ه و ق وروس و قم ان شب پ اریکی درخت ان ت يگار از مي نی س ن روش وی    ای داره ت ه و ق وروس و قم ان شب پ اریکی درخت ان ت يگار از مي نی س ن روش ای

  !!تاریکی آدم را یاد چه چيزها می اندازدتاریکی آدم را یاد چه چيزها می اندازد

ی یبيل ر            بيل رغ ب ه ی م ا لاش ا دو ت ر ب د و عص ی رون دایی م ه گ ی ب ته جمع ا دس ر             ه رغ ب ه ی م ا لاش ا دو ت ر ب د و عص ی رون دایی م ه گ ی ب ته جمع ا دس                    ه

د ی گردن دم ی گردن ی . . م لام نم ا اس ی حت لام نم ا اس ق      حت ق ه ه ه د ک واهيم دی رش، خ د، و آخ ار کن ه ک د چ ق    دان ق ه ه ه د ک واهيم دی رش، خ د، و آخ ار کن ه ک د چ           دان

  ..گریه اش بلند می شودگریه اش بلند می شود
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ار     ((حان   حان   ییدر این شب وحشت انگيز گرسنگی، مشدی ر         در این شب وحشت انگيز گرسنگی، مشدی ر          ار     خواهر مشدی جب حسنی  حسنی  ) ) خواهر مشدی جب

  ..ششمی کشد رو خودمی کشد رو خود) ) پسر ننه خانومپسر ننه خانوم((

د     د    ننه خانوم و ننه فاطمه شبانه دور کوچه های بيل آب تربت می پاشند بعد می رون ننه خانوم و ننه فاطمه شبانه دور کوچه های بيل آب تربت می پاشند بعد می رون

  ..دورادور استخر می چيننددورادور استخر می چينند. . آن ها را از تاریکی نجات می دهندآن ها را از تاریکی نجات می دهند. . م هام هاللََسراغ عَسراغ عَ

هم آغوش هم آغوش قصه وقتی به نقطه ی حساس می رسد که حسنی و خواهر مشدی جبار     قصه وقتی به نقطه ی حساس می رسد که حسنی و خواهر مشدی جبار     

ه صدای گر               ار ب د و مشدی جب ه صدای گر              به خواب رفته ان ار ب د و مشدی جب دار     ه  ه  ی ی به خواب رفته ان رون بي دار     ی اسلام و نوحه ی بي رون بي   ی اسلام و نوحه ی بي

ه عَ       . . می شود می شود  د ک د و می بين ه عَ       از دریچه نگاه می کن د ک د و می بين ه       لَ لَ از دریچه نگاه می کن ا ب ا رد می شوند و پنجه ه ه       م ه ا ب ا رد می شوند و پنجه ه م ه

ه ی هاست ک د شده و صدای نوحه ی بيل هآسمان بلن ی هاست ک د شده و صدای نوحه ی بيل ه خاک : : آسمان بلن ه خاک سر حسين تشنه لب ب سر حسين تشنه لب ب

د  ! ! را از جان بيل دور کن     را از جان بيل دور کن       یا حضرت دخيلتم، بلا   یا حضرت دخيلتم، بلا   : : زاری ننه خانوم که   زاری ننه خانوم که     وو. . کربلا ببين کربلا ببين  د  بع بع

  ......دی جبار می افتد به خواهرش و حسنی ودی جبار می افتد به خواهرش و حسنی وچشم مشچشم مش

ایش عَ   --چنين صحنه ای را    چنين صحنه ای را     ایش عَ    نم ا و نوحه سرایی   لَ لَ  نم ا و نوحه سرایی   م ه م در     --م ه ن ه م در      ساعدی پيش از ای ن ه  ساعدی پيش از ای

ونی  ایش تلویزی ونی نم ایش تلویزی ا ««نم ام ه ر ب ا و زی ام ه ا ب ام ه ر ب ا و زی ام ه ا و   » » ب ر معن ا و پ ه ج ه ب ود و چ ده ب ا و   گنجان ر معن ا و پ ه ج ه ب ود و چ ده ب گنجان

  ..حسرت آورحسرت آور

ط           . . قوی و گيراست  قوی و گيراست  ساختمان قصه خيلی    ساختمان قصه خيلی     م رب ه ه ه ب اجرا ک ط           یک قصه است و چند م م رب ه ه ه ب اجرا ک   یک قصه است و چند م

رای چسباندن تکه های مختلف            ییپيدا می کنند بی آن که دو من سر            پيدا می کنند بی آن که دو من سر             رای چسباندن تکه های مختلف            شم لازم باشد ب شم لازم باشد ب

  ::قصه به همقصه به هم

  

مشدی ریحان و حسنی که آخرش همان شب بيل و بيلی های قحط زده را ول   مشدی ریحان و حسنی که آخرش همان شب بيل و بيلی های قحط زده را ول     --١١

می کنند و در می روند به شهر و نان برشته گدایی می کنند و در یک خرابه                می کنند و در می روند به شهر و نان برشته گدایی می کنند و در یک خرابه                

  ..می نشينند و می خورندمی نشينند و می خورند

  

ار      --٢٢ ار    مشدی جب رادر   ((مشدی جب رادر   ب اه های                 ) ) مشدی ریحان   مشدی ریحان   ب د چ م می رون ا ه ه ب اه های                 و حسنی ک د چ م می رون ا ه ه ب و حسنی ک

  ..پوروس را می گردند که گوسفند دزدی های پوروسی ها را بدزدندپوروس را می گردند که گوسفند دزدی های پوروسی ها را بدزدند
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ه عَ    --٣٣ ند و ب ی پاش ت م ه ده را آب ترب ه ک ه فاطم انوم و نن ه خ ه عَ  نن ند و ب ی پاش ت م ه ده را آب ترب ه ک ه فاطم انوم و نن ه خ ر   ممللََنن ه س ر خان ه س       خان

  ........می کشند و می کشند و 

  

ه    --٤٤ د ب ه برون د ک ی افتن اری راه م ا گ بانه ب ه ش ر ک ر دیگ د نف لام و چن ه  اس د ب ه برون د ک ی افتن اری راه م ا گ بانه ب ه ش ر ک ر دیگ د نف لام و چن           اس

آباد دنبال لاشه ی    آباد دنبال لاشه ی      خاتون آباد برای سيب زمينی آوردن و یک بار هم به سيد           خاتون آباد برای سيب زمينی آوردن و یک بار هم به سيد           

  ..الاغالاغ

  

ز            ز           قصه این گونه تمام می شود و چه درد انگي ه رو    ««: : قصه این گونه تمام می شود و چه درد انگي ه فاطم ه رو    نن ه فاطم د    ض ض نن د    ه می خوان : : ه می خوان

سر شهيد تشنه    سر شهيد تشنه    : : و جمعيت گرسنه فریاد می زدند     و جمعيت گرسنه فریاد می زدند     . . سر شهيد کربلا، تن شهيد کربلا     سر شهيد کربلا، تن شهيد کربلا     

ب بل ب . . ل نه ل هيد تش ن ش ب ت نه ل هيد تش ن ش ت را دی . . ت ه جماع لام ک ت را دی اس ه جماع لام ک و  اس ت جل ایش را گرف و  د، دست ه ت جل ایش را گرف د، دست ه

ا اشتها چشم       . . صورتش و هق هق به گریه افتاد      صورتش و هق هق به گریه افتاد       د و ب ه زدن ا اشتها چشم       جماعت دور گاری حلق د و ب ه زدن جماعت دور گاری حلق

دند  اکت ش زرگ و مرطوب الاغ و س ه لاشه ی ب د ب دند دوختن اکت ش زرگ و مرطوب الاغ و س ه لاشه ی ب د ب ازه . . دوختن ای شب ت ازه نصفه ه ای شب ت نصفه ه

  »»..ان می گفتان می گفتذذگذشته بود، صدای غریبه ای از دور اگذشته بود، صدای غریبه ای از دور ا

ری    در بيل از سواد و مدرسه و آخوند و مکتب و بهداشت و بهد             در بيل از سواد و مدرسه و آخوند و مکتب و بهداشت و بهد              ری    اری و امنيه خب اری و امنيه خب

  ..ساز اسلامساز اسلام: : از تمام اسباب طرب تنها یک چيز هستاز تمام اسباب طرب تنها یک چيز هست. . نيستنيست

  نن طرح کنم، مسأله ای  طرح کنم، مسأله ای مماکنون یک مسأله می ماند که من باید دست کم برای خود          اکنون یک مسأله می ماند که من باید دست کم برای خود          

ردم   ا م ردم نوشته است؟ آی دام دسته م رای ک ایش را ب نده قصه ه ه نویس ردم  است ک ا م ردم نوشته است؟ آی دام دسته م رای ک ایش را ب نده قصه ه ه نویس است ک

د        ی برن ذت م د ل ای او را بخوانن ه ه ر قص واد اگ ادی باس د       ع ی برن ذت م د ل ای او را بخوانن ه ه ر قص واد اگ ادی باس ت  ع ایی دریاف ت  و چيزه ایی دریاف           و چيزه

ا در شأن                          ن جور چيزه ه ای ه توجه ب د است ک ا در شأن                         می کنند؟ آیا نویسنده ی عزیز معتق ن جور چيزه ه ای ه توجه ب د است ک می کنند؟ آیا نویسنده ی عزیز معتق

ل   ««هنر نيست؟ به نظرم که مردم عادی باسواد چيز کمی از             هنر نيست؟ به نظرم که مردم عادی باسواد چيز کمی از              ل   عزاداران بي دریافت  دریافت  » » عزاداران بي

وليسم گرایش می کنند و فهم آن ها  وليسم گرایش می کنند و فهم آن ها  بببخصوص که گاهی قصه ها به طرف سم       بخصوص که گاهی قصه ها به طرف سم       . . کنندکنند

ا                  یا بهتر است   یا بهتر است   . . مشکل می شود  مشکل می شود   د و برداشت نویسنده بعضی وقت ه ه دی ا                   بگویم ک د و برداشت نویسنده بعضی وقت ه ه دی  بگویم ک

د         خخخيلی خصوصی و پيش     خيلی خصوصی و پيش      د         ود می شود و خواننده قصد او را در نمی یاب قصه ی  قصه ی  . (. (ود می شود و خواننده قصد او را در نمی یاب

  ))اول و قضيه ی کالسکه و شمع سبز و موش هااول و قضيه ی کالسکه و شمع سبز و موش ها
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ه      ا ب اه نشوند ی ا سواد از قصد نویسنده آگ ردم عادی ب ر م ه اگ م ک ه     من نمی دان ا ب اه نشوند ی ا سواد از قصد نویسنده آگ ردم عادی ب ر م ه اگ م ک من نمی دان

اما همين قدر می دانم که اگر      اما همين قدر می دانم که اگر      . . ت یا عيب  ت یا عيب  سن اس سن اس سختی آگاه شوند، برای نویسنده حُ     سختی آگاه شوند، برای نویسنده حُ     

ردم         » » هنر برای اجتماع  هنر برای اجتماع  ««معتقد به   معتقد به    ردم         باشيم و قبول کنيم که قسمت بزرگ اجتماع را م باشيم و قبول کنيم که قسمت بزرگ اجتماع را م

  ..والسلاموالسلام. . عادی تشکيل می دهند، نمی توان آن ها را نادیده گرفتعادی تشکيل می دهند، نمی توان آن ها را نادیده گرفت

  ..موفق باشدموفق باشد. . چشم به راه ره آورد سفر جنوبش هستيمچشم به راه ره آورد سفر جنوبش هستيم

  

    ٦٠٦٠با مشاد با مشاد 

  ١٣٤٤١٣٤٤خرداد خرداد 
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  ادبيات کودکانادبيات کودکان
  سخنی در باره ی کتاب آوای نوگلانسخنی در باره ی کتاب آوای نوگلان

  
غ و تل    ه تبلي يم ب دود کن ان را مح ات کودک ه ادبي ته است ک ت آن گذش ر وق ين فدیگ

ادر،                    و صایح خشک و بی برو    ن در و م دن، اطاعت از پ ا و ب  برگرد، نظافت دست و پ

ا         اش ت حرخيز ب ان، س ور مهم ردن در حض دا نک ان، سروص نوی از بزرگ رف ش     ح

      گيری از بينوایان به سبک و سياق  روا باشی، بخند تا دنيا به رویت بخندد، دست        کام

ل           ا          -بنگاه های خيریه و مسائلی از این قبي ن ه ه ی ای ایی هم ی و نه ه نتيجه ی کل    ک

دگی است              اتی محيط زن د   . بی خبر ماندن کودکان از مسائل بزرگ و حاد و حي چرا بای

ز لک زده،           در حالی که برادر ب      رای یک نفس آزاد و یک دم هوای تمي زرگ دلش ب

د    «کودک را در پيله ای از        يم؟ بچه را      » خوشبختی و شادی و امي ه کن بی اساس خف

    ای  اميدوار کننده ی الکی و سست بنياد نااميد کرد و بعد اميد دگرگونه      باید از عوامل  

ا آن                 بر ارزه ب اعی و مب ه ی شناخت واقعيت های اجتم ی           پای د اول ا را جای آن امي ه

  .گذاشت

آیا کودک غير از یاد گرفتن نظافت و اطاعت از بزرگان و حرف شنوی از آموزگار                

کدام ادب؟ ادبی که زورمندان و طبقه ی غالب و مرفه حامی      (و ادب   ) کدام آموزگار؟ (

  چيز دیگری لازم ندارد؟) بلغ آن است؟و مُ
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و            ه در مملکت ت ه رنگ گوشت و              آیا نباید به کودک بگویيم ک ایی ک  هستند بچه ه

ان         ی دلش ده ی قليل ه ع را ک د؟ چ ی بينن ال نم ه س ال ب اه و س ه م اه ب ر را م ا پني        حت

  .سر سفره شان باشد» غاز سرخ شده در شراب«می خواهد هميشه 

ه  ویيم ک ودک بگ ه ک د ب ا نبای ر آی يش ت را   ب د و چ نه ان ان گرس ردم جه از نصف م

د درک علمی و درست      گرسنه شده اند و راه بران      ا نبای  از یداختن گرسنگی چيست؟ آی

تاریخ و تحول و تکامل اجتماعات انسانی به کودک بدهيم؟ چرا باید بچه های شسته                 

  بی لک و پيس و بی سروصدا و مطيع تربيت کنيم؟ رفته و 

وکس خرازی فروشی های                      ازه های ل رین مغ مگر قصد داریم بچه ها را پشت ویت

  م که چنين عروسک های شيکی از آن ها درست می کنيم؟بالای شهر بگذاری

ویيم        چرا می گویيم دروغ    د است؟ چرا می گ گویی بد است؟ چرا می گویيم دزدی ب

دایش و رواج و   ای پي يم ریشه ه را نمی آی ندیده است؟ چ ادر پس در و م اطاعت از پ

  گویی و دزدی را برای بچه ها روشن کنيم؟ رشد دروغ

ه چشم            که که راستگو باشند در حالی    کودکان را می آموزیم      انی است ک ان، زم  زم

ر راست آن         رادر در شک است و اگ رادر از ب  راست به چشم چپ دروغ می گوید و ب

د   ایی نخواه ه از بعضی از دردسرها ره ا ک آورد، چه بس ان بي ر زب چه در دل دارد ب

  .داشت

ادر در و م ار و پ ا اطاعت از آموزگ ه هدفیآی اب و نفس پرست ک ط  ناب  شان فق

ول در   بيش تر بی دردسر روزگار گذراندن و هرچه      بيش تر    راحت زیستن و هر چه     پ

  سندیده ای است؟پآوردن است، کار 

ه آن                           ه چگون ویيم ک ز نمی گ يم و هرگ غ می کن ان را تبلي ری از بينوای چرا دست گي

اچيزی از       » توانگر«شد و این یکی     » بينوا«یکی   د و سهم بسيار ن و ده که سينه جل

ر و           ثر وت خود را به آن بابای بينوا بدهد و منت سرش بگذارد که آری من مردی خيّ

ه         نم، البت نيکوکارم و هميشه از آدم های بی چاره و بدبختی مثل تو دست گيری می ک

  .لا تو خودت آدم نيستیاین هم محض رضای خداست و اِ
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ن دو     اکنون زمان آن است که در ادبيات کودکان به دو نکته توجه کنيم و                اصولاً ای

  .را اساس کار قرار دهيم

ه ی اول ه ی اولنکت ين، ، نکت ای رنگ ين دني ی باشد ب د پل ان بای ات کودک ری و  وادبي ی خب    ب

ه در واقعيت های          اه غرق ای تاریک و آگ ودکی و دني ال های شيرین ک ا و خي   در رؤی

ل بگذرد              ن پ د از ای ا، کودک بای   تلخ و دردآور و سرسخت محيط اجتماعی بزرگ تره

د    و آگ ا برس زرگ تره ک ب ای تاری ه دني ه دست ب راغ ب لح و چ ه و مس ن . اهان در ای

دگی باشد و عامل                             درش در زن ار واقعی پ د کمک و ی ه بچه می توان صورت است ک

  .دم فرو رونده رهتغييردهنده ی مثبتی در اجتماع راکد و 

رادر     ی آورد و ب ه دست م انی ب ه ن اتی لقم ه مکاف ا چ درش ب ه پ د ک د بدان ه بای رادر    بچ ی آورد و ب ه دست م انی ب ه ن اتی لقم ه مکاف ا چ درش ب ه پ د ک د بدان ه بای بچ

ه می شودبب د و خف ا می زن وم وار دست و پ ه می شودزرگش چه مظل د و خف ا می زن وم وار دست و پ د . . زرگش چه مظل م بای د آن یکی بچه ه م بای   آن یکی بچه ه

ن زمستان ساخته ی                            ن روز تاریک و ای ه دوام ای ایی ب درش از چه راه ه ه پ ن زمستان ساخته ی                           بداند ک ن روز تاریک و ای ه دوام ای ایی ب درش از چه راه ه ه پ بداند ک

د از       . . دست آدم ها کمک می کند     دست آدم ها کمک می کند      د از       بچه ها را بای اد      ««بچه ها را بای ده ی سست بني اد      عوامل اميدوارکنن ده ی سست بني » » عوامل اميدوارکنن

  ..نااميد کردنااميد کرد

ن نيز در منجلاب اجتماع غریق دست و پا زننده ای ن نيز در منجلاب اجتماع غریق دست و پا زننده ای بچه ها باید بدانند که پدران شا بچه ها باید بدانند که پدران شا 

تی     ان راس دران ش د، پ ی پندارن ط م ه غل ا ب ه ه ه ی بچ ه هم ان ک تند و چن يش نيس تی    ب ان راس دران ش د، پ ی پندارن ط م ه غل ا ب ه ه ه ی بچ ه هم ان ک تند و چن يش نيس ب

ان شان می                           ه زن د و زورشان نهایت ب ر نمی آین اری ب ان شان می                          راستی هم از عهده ی همه ک ه زن د و زورشان نهایت ب ر نمی آین اری ب راستی هم از عهده ی همه ک

  ..رسدرسد

  دقيقی به بچه داد،  علمی و باید جهان بينی ،، کلام و نکته ی دوم      کلام و نکته ی دوم      ی  ی خلاصهخلاصه

رایط و        اعی را در ش ی و اجتم اگون اخلاق ائل گون د مس ه بتوان ه او داد  ک اری ب معي

  .می و گوناگون اجتماعی ارزیابی کندیموقعيت های دگرگون شونده ی دا

آن چه   . می داشته باشند  یدانيم که مسائل اخلاقی از چيزهایی نيستند که ثبات دا          می

د            د    ،یک سال پيش خوب بود ممکن است دو سال بع ان       . تلقی شود    ب ه در مي اری ک ک

ی است   اعی اخلاق ه ی اجتم ا طبق وم ی ه ی  ،یک ق وم و طبق ان ق ن است در مي  ممک

  .دیگری ضداخلاق محسوب شود
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ذرانی و   در خانواده ای که پدر همه ی درآمد خانواده را صرف عياشی و خوش             گ

ده ای در                  ر دهن ر تغيي د، و هيچ اث ا سد راه         قماربازی می کن دارد و ی اع ن  تحول  اجتم

ع و راستگو و بی سر و صدا باشد و افکار و                        اجتماعی است، بچه ملزم نيست مطي

  .عقاید پدر را عيناً قبول کند
  

********************  
  

ه               ر «با این مقدمات اکنون می توان در دو کلمه گفت ک ی شریف   (!) اث ی  » یمين خيل

  .از مرحله پرت است

ا         » جزوه ی نظم  «این   رای بچه ه امی ب داری سرگرمی از راه     هيچ پي دارد جز مق ن

اً متحجر     احکام کلی اخلاقی  احکام کلی اخلاقی  لفاظی و پرحرفی و مشتی       وا      .  و احيان ا فت ه ج ا ب ثلاً ج م

دام دسته        : من می پرسم . صادر می کند که آدم باید مهربان باشد       ه ک د نسبت ب آدم بای

ه دستورش بمب             ه ب م، ک رد ه ه آن م وان نسبت ب   از مردمان مهربان باشد؟ آیا می ت

ه کارشان                   بر سر مردم ریخته می شود، مهربان بود؟ آیا می شد به جلادان هيتلری ک

  شکنجه ی آزادی خواهان بود، مهربانی کرد؟

ا  : من می پرسم   . باز جا به جا حکم صادر می کند که مردم آزاری کار بدی است    آی

ان از راه ریخ   ان ش ردم آزاری است و ن لاً م ان اص ه کارش انی را ک د کس ا نبای تن حت

ایين      فند سرت را پ ل گوس د مث ی بای رد؟ یعن د، آزار ک ی آی ه دست م ران ب ون دیگ خ

دهی               بيندازی و جای شاش گوسفندان از پيش رفته را بو کنی و خار بخوری و شير ب

  و دیگر هيچ؟

وع  » محبت و نوع دوستی و قناعت و تواضع   «بلغ   مُ تنهاادبيات کودکان نباید     از ن

د ه. اخلاق مسيحيت باش د ب ه ضد بشری و  بای ر ک ه و ه ر آن چ ه ه ه ب ه گفت ک  بچ

ه است  اریخی جامع ل ت د راه تکام انی و س ه ،غيرانس ن ب کين د در کينورزد و ای ه بای

  .ادبيات کودکان راه باز کند
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ال                   رازو م ه ی سنگين ت    تبليغ اطاعت و نوع دوستی صرف، از جانب کسانی که کف

م ارزشی    هاست، البته غيرمنتظره نيست اما برای صاحبا      آن رازو ه ن کفه ی سبک ت

  .ندارد

د    «خود از    (!)  که آقای یمينی در اثر       یوصف و «و  » بچه ی ب د درست      » لول می کن

م وطن ماست                   ایشان  . وصف ميليون ها بچه ی فقير و کارگر و قالی باف و ولگرد ه

ر بچه ی تی تيش                               د نف ل آن چن ا مث ا دني ران و حت ه ی بچه های ای خيال می کنند هم

وی شلوار            مامانی دور  ه ات ا موهای روغن زده و شانه خورده ک  و برشان هستند ب

ام فحش از دهن شان              ز در ملاء ع د و هرگ يم می کن ه دون ر را ب ار تَ اه شان خي کوت

ا شام                        د و صبح ت شنيده نمی شود، و داد هم نمی زنند و توی خاک روبه ها نمی لولن

م نمی                 ایی ه ی و        توی خيابان ها و رستوران ها بليت بخت آزم فروشند و چوب رخت

ين های نمور و               ر زم د و در زی م دوره نمی گردانن روپوش لباس و آب یخ و غيره ه

  بس نيست؟... تاریک هم قالی نمی بافند و 

د و      ی پزن دگی م خ زن ای تل ه ه وره ی تجرب ام در ک ا ش ه صبح ت ه ک ه بچ ن هم ای

ا آن چن                     دی هستند ام ی بچه های ب ه      جزغاله می شوند به نظر آقای یمين د بچه ای ک

ذا       ال غ ق و چنگ ا قاش ودن و ب ز ب دادن و تروتمي زدن و فحش ن ط داد ن ان فق هنرش

  .خوردن و اطاعت از پدر و مادر است، بچه های خوب و نمونه اند
  

********************  
ود        آن چه تا این جا گفتم در باره ی مشی کلی کتاب            ی ب حالا  .  و جان کلام آقای یمين

ن                    های ایشان ن   »نظم«از   يم چه نتيجه ای از تک تک ای ا ببين ایی می آورم ت ه ه  مون

  :نظم ها گرفته می شود

رای    • ه ب ه ای ک ز «مقدم دان عزی ا     (» فرزن انی ه يش مام ی ت ان ت د هم   ) لاب

ان                   ری کودک ه رسالت رهب اً باورشان شده ک ه ایشان واقع نوشته اند نشان می دهد ک

: ملاحظه بفرمایيد . ن گذاشته شده  به عهده ی ایشا   ) اقلاً از مدت ها پيش    (این مملکت   
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نم                 اد    ... از بيست و پنج سال پيش تصميم گرفتم که عمر خود را وقف شما ک ن اعتق ای

ه                    ی از فکری ب ه کلمات وسيله ی رساندن معن هيچ وقت در من سست نمی شود ک

البته منظور استاد اینست که کلمات وسيله ی رساندن فکر از کسی  . (فکر دیگر است  

ی رخ داده       . استبه کس دیگر     در می نویسم و        .) ...فقط غلط چاپی بی اهميت من آن ق

م                      دها ه روز شده ام بع ه حال پي ا ب ه ت ر       می گویم تا همان طور ک روز بلکه پيروزت  پي

  ).نقل از مقدمه(» ...باشم

ومی دارد     ه مفه ی چ ای یمين دات آق وع معتق روزی در مجم م پي ی دان ن نم د . م بای

د    زحمت قبول فرمایند و      خودشان ا می شود از ایشان پرسيد           . لطفاً توضيحی بدهن ام

   سال رسالت و خود را وقف کردن و پيروزی دایمی چيست؟٢٥که حاصل این 

بچه ای می گوید که مادرم یک دسته کليد دارد، و وسط                » کليد مادر «در نظم    •

د نباشم            «آن ها یک کليد سفيد       ه باشم ب ه سر و روی خودم خاک        -بچه ی خوب ک  ب

دا      « مادرم گنجه را باز می کند و         »نپاشم ی         خوردنی ها همه جور پي ا وقت   می شه، ام

ه پاشم       -که کثيف و بد باشم     ه سر و روم ب ه    - خاک و آشغال ب زم روی لباسم هم  بری

ر  -یادی  کليد از جيب مامان در نم- نباشد دست و پام تميز  -چيز  کاری از دست کسی ب

 ».نمی یاد

 باشد و انواع شيرینی ها و خوراکی ها گيرت          اگر می خواهی شکمت سير    : مغزاهمغزاه

  .بياید، باید خودت را تميز نگه داری و خاک و آشغال به سر و رویت نپاشی

ز                             وره پ ر آن بچه ی ساکن گودهای ک اً اگ ه واقع ی پرسيد ک ای یمين می شود از آق

و    اف زردنب الی ب ه ی ق ه دارد و آن بچ ز نگ ران لباسش را تمي وب ته ای جن ه ه خان

ودش را د   خ ک کن يک و پي ت      ( ش ار نيس ن ک رای ای انی ب ه امک يچ گون ه ه ان ) ک      ن

  خامه ای و پلو مرغ گيرش می آید؟

ا و     «صحبت از بچه ای است که    » حسنی«در نظم    • کم روست و بی دست و پ

دارد    «و  » ترسوست م رو   (» .یک جو نمک ن ه بی نمکی دارد،       آخر ک یی چه ربطی ب

دون     .)  که خورشيد را خر می کند      برادر؟ راستی امان از دست این قافيه       ی ب آقای یمين
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آن که بگوید این بچه چرا کم روست، مدتی آن بی چاره را سرزنش می کند و عاقبت                  

ان    -ناآشنا و مهمان  «: چنين نصيحت می کند    د      - جایی شود نمای و بيای د جل  خوش   - بای

 ». او را زخود شمارند- تا دوستش بدارند-صحبتی نماید

ی محبوب القلوب باشی خوش صحبتی و مجلس آرایی پيشه          اگر می خواه  : مغزاهمغزاه

  .کن و سرتق باشی
  

********************  
ود      ی ب وی و معن ه صورت      . آن چه تا این جا گفته شد از نظر محت حالا می رسيم ب

  .ظاهر کتابچه ی نظم آقای یمينی شریف

د       ن مدت        «: ناظم محترم در مقدمه می فرمای ام ای ار    ) سال ٢٥(در تم ه ک ردن   از ب  ب

رده ام    ا        » .کلمات و جملات پيچيده خودداری ک ه ممکن است درست باشد ام ن نکت ای

ه های                   زد و کلم م می ری ا را دره ه ه د ساختمان جمل وقتی قافيه ی زبان نفهم می آی

رابطه را از کار می اندازد و فاعل را مثلاً جای حرف اضافه می نشاند و صفت های           

امی می آورد، تکلي  وردی سر اس ی م ه ی  ب اظم کتابچ ه ن ه خصوص ک ف چيست؟ ب

حاضر، مثل روز روشن است، که روانی طبع و قدرت بيان گویندگان درجه ی چهارم                

  :ملاحظه بفرمایيد. پنجم را هم ندارد

   مهربان گل ها- از شمابه به •

 . هستی تو از من خوش تر-ای استاد آهنگر •
 زار زار گریه کنی زار -می کنه خار خار خار) جای نيش پشه(جاش  •
د • انش: در تعریف کشتی می فرمای اد بادب انش-از ب د در آن مي  سرخ و - جنب

ان کشتی    . ( بالای آن نشانش   -سفيد و سبز است    ضمناً بد نيست بدانيد که تصویر بادب

ين رنگ             . در کتاب فقط به رنگ سرخ است       ه هم اً ب وت عين جای دیگر برگ درخت ت

 ).است
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د    ب - از جای خود     -جدیدجدید سال   -شد شب عيد   • د پری ن        .(ای ه منظور استاد ای البت

 ).است که سال نو رسيده و آماده باید شد
 . راه رود با شتاب-دست گرفته کتاب •

موقع خواندن باید زور بزنی   . حتا در یک نظم محض نمونه وزن تا آخر حفظ نشده          

  .درست در آید) ؟(و صداها را پيش خود کوتاه و کشيده بگویی تا وزن 

د               من نمی دانم آقای یم     ده ان ای شاملو را خوان ينی شعرهای پریا و دخترای ننه دری

رای سرایندگان شعر                 . یا نه  به نظر من این دو شعر می تواند سرمشق بسيار خوبی ب

ادگی                          . کودکان باشد  ا افت ی و ج م از نظر قالب و روان ا و ه وی و معن م از نظر محت ه

ی  . کلمات د ک        آقای یمين ا بدان د ت ن دو شعر را بخوان د ای ه منظور از روان و ساده    بای

ه                    ه های بچگان ایيم کلم نویسی چيست والا اگر غرض از ساده نویسی این باشد که بي

زی در  امی، چي ه اندیشه ای، پي ی آن ک يم ب م بچين امربوط پشت سر ه وط و ن را مرب

  .لابلای آن ها باشد هر بچه مدرسه ای برای خودش ساده نویسی ماهر است

ه تساوی          ری باشد                  نکته ی آخر این ک ه هن د هيچ گون ا نمی توان طولی مصراع ه

داری         ز مق زوده ج ان نيف داز ایش ای پردست ان م ه ر نظ زی ب ار چي ن ک ه ای ان ک     چن

ا         راع ه ردن مص رای پرک ار ب ه ناچ ر ک ا گي ت و پ د و دس ای زای ه ه د کلم ده ان     .  آم

  .تان می دهم باز به همان دو شعر شاملو رجوع

ز              و دیگر این که، آن که می خو        ل از هر چي د قب د، بای ان شعر بگوی اهد برای کودک

  .صاحب کتابچه ی نظم حاضر حتا یک درصد شاعر نيست. شاعر باشد

  بهرنگ بهرنگ 

  ٣٦٣٦نگيننگين

    ١٣٤٧١٣٤٧اردیبهشت اردیبهشت 

  راهنمای کتابراهنمای کتاب

  ١٣٤٧١٣٤٧خرداد خرداد 
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  شاعر و منتقدشاعر و منتقد
  گارودگارود. . وو. . هه: : ازاز

  

د      » بن جانسون «و بعد   » سنکا«یحتمل نخستين بار     ه گفتن د  و دیگران بودند ک منتق

د اً بای اعر باشدشعر حتم اً ش ود ذات واد نا.  خ ن س ا ای نقب ه م رم  صی ک ه نظ      دارم، ب

ه  ه است» سنکا«می رسد ک ا را نگفت ی ه ه ی گفتن ا هم رده و ی ا اغراق ک ی . ی وقت

م    ی شناس وب م ه خ ی را ک دان بزرگ ه     منتق ن نتيج ه ای ذرانم، ب ی گ ر م ان، از نظ      ش

باید خود شاعر باشد، اما لازم هم نيست که حتماً شاعر       منتقد شعر البته    : می رسم که  

  .بسيار خوبی باشد

دان اغلب شاعران درجه دومی هستند، شاعران              ....  رین منتق ه بهت همان طور ک

تراز اول هم آن گاه که از شعر به انتقاد شعر رو می کنند، به تجربه ثابت شده است                      

  .که منتقدانی می شوند بد و از مرحله پرت

وزده اروپاست        » گوته«ظر من   به ن  رن ن ه اینست        . بزرگ ترین شاعر ق ا مگر ن ام

ه  رن«ک وین ب ود   » س ه ی خ ات نظری رای اثب د و ب ا نامي د دني دترین منتق      او را ب

  نمونه های گوناگونی از آثار او ارائه داد؟

ام      : می گفت  » آناتول فرانس «. را ملاحظه کنيم  » ویکتورهوگو«اکنون   ه ن زی ب چي

ان است    » خوش نداشتن   «و  » خوش داشتن   «نيست، فقط مسأله ی        انتقاد   و . در مي

ه می گفت              ه استثنای یک        : مثال برجسته ی او در مورد ویکتورهوگو بود ک و ب هوگ

  .ورد، در تمام قضاوت های مهم خود در باره ی کلاسيک ها دچار اشتباه شده استم
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، »شکسپير«مثل  ش شاعری است    نو معاصرا » هتگو«که در مقایسه با     » بایرون«

ه                          رت است ک ه پ ان از مرحل اره ی شاعران دیگر چن در تمام قضاوت های خود در ب

شاعری را می پسندید، شاعر حق داشت          » والتر اسکات  «اگر  . نمی توان باور کرد   

ه            ازد، در حالی ک ال خود او        » وردزورث«که به خود بن ه م م ک هر شعر خوبی را ه

  .نبود، اثر بدی می دانست

ه  ه ک ه طورالبت ورد شعر ب ه در م زرگ ک ا شاعران دیگر،  نظر شاعران ب ی ی کل

اما به عقيده ی من نظر این شاعران بيش تر از آن نقدی . چندان هم بی ارزش نيست

ی آن هاست   ایلات اخلاق ده ی تم د، نماین ومی باش اعر از  . عم ک ش اد ی رین انتق بهت

  .شاعران دیگر ذاتاً شعر خود اوست

اد ان انتق ه -مخالف ر استدع ک م ت ان حقيقت ک أله را -ه شان از مخالف ن مس م ای  ه

اگر شاعران   : حرف این ها اینست که    . دستاویز قرار می دهند و به حمله می پردازند        

  بزرگ ندانند که شعر چيست، پس چه کسی خواهد دانست؟

ه شعر چيست              : جوابش این است که    د ک د خوب می دان م      . یک منتق راستی شما ه

  ودید؟منتظر همين جواب نب

ال دزدی              ی شاعر  یوقتی شاعری را به جستجو     ا دزدی را دنب  دیگر می فرستيم ی

   ...الب و مشترک در هر دو طرف را فراموش می کنيمغ» عنصر«دیگر، در حقيقت 

دی      دان ب د، منتق ه دارن ر مای اس پ ور و احس ه ش ا ک زرگ از آن ج اعران ب          ش

ه          . رگ شاعر است    نمی خواهم بگویم که تولد منتقد، م      . می شوند  نم ک ا فکر می ک ام

شور خود را از دست         وقتی شاعری دست به انتقاد شعر می زند، همه ی احساس و           

  .شاعر بزرگ هرگز از احساس و شور خود فاصله نمی گيرد. می نهد

  

  ترجمه ی بهرنگترجمه ی بهرنگ

  مهدآزادی آدینهمهدآزادی آدینه

  ١٣٤٥١٣٤٥خرداد خرداد 
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  در باره ی پنج نمایش نامهدر باره ی پنج نمایش نامه
  گوهر مرادگوهر مراد: : ازاز

  

 ١٢٩٠ و ١٢٨٩از انقلاب مشروطيت ظاهراً وصف سال های       » مهپنج نمایش نا  «

ز است ن     . در تبری ردم ای ایع و م اص است از وق تی خ ویيم برداش ر است بگ ا بهت    ی

  .سال ها

  ١٢٩٠ اول مربوط است به سال چهار تای

  سال بد

  سال باد

  سال اشک

  شال شک

  سال روزهای دراز و استقامت های کم

  سالی که غرور گدایی کرد

  ل پستسا

  سال درد

  .سال عزا

روی آن را   د کس ال پُ «احم ده رس پهدار    » اون ه س د ک ی نویس د و م ی خوان        م

ه   د ک ار گرفتن روطه اختي س مش ان او از مجل وزرا و همراه يس ال ه   ری انی را ک ه کس انی را ک کس
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ه جویی از           . . ان بودند به کيفر برسانند    ان بودند به کيفر برسانند    ررمایه ی ناایمنی در ته    مایه ی ناایمنی در ته     ه کين و بدین سان ب

  .خواهان برخاستندی مواوغلو و دیگر آزادخان و حيدر عدیار محم

  . زده و خانه نشين کرده بودندرام یاغی و آشوب گر تين به ١٢٨٩ستارخان را در 

  :ر اندوه تر و سخت تر می گذرد در تبریز پ١٢٩٠ُ

راش            ه          سالدات های روس تزاری از یک سو و ف ه  (های صمدخان شجاع الدول ک

ه آزار و شکنجه ی            از  ) می نامدشان   » گرگ «گوهرمراد به حق      دیگر سو، دست ب

دان و آزاد د   ی مجاه ی زنن ز م ان تبری ا «خواه رگ ه ت » گ رای دس ری  ب ا «گي از پ

ا  اده ه نبه ی  » نيفت وراخ س ا و «س ام ه ا  ب ام ه ر ب نگرها و  » زی د و س ی گردن    را م

  .و غارت می کنند» خانه ها را خراب«

ورای  ه پس   ة ثق١٢٩٠در عاش د از جمل ی چن ا تن لام را ب يو  الاس ی مس     ران عل

اد ی آزاد ه ی دار فری ر چوب ی مسيو زی د و حسن پسر عل واه مشهور دار می زنن    خ

  !زنده باد ایران، زنده باد مشروطه: می زند

ه هایش          وز خراب ه هن در این سال انجمن ایالتی تبریز را با خاک یکسان می کنند ک

  .در تبریز داغ به دل ميهن پرستان می گذارد

د و می کشند و             در این سال ج    لادهای دولتی و روسی از یک طرف ویرانی می کنن

اه                  اهی   از طرف دیگر به مردم تلقين می کنند که همه چيز تمام شد، دیگر کسی و پن گ

ر     ی  اغیها افتاد و آشوب و      ب  آب ها از آسيا   . باقی نمانده  بست و امنيت      گری رخت ب

  .برقرار شد

ه صو    . اما حقيقت غير از این است      ه           مجاهدان ب ارزه ادام ه مب اگون ب رت های گون

  .دست و پنجه نرم می کنند» گرگ ها«می دهند و با 

ا       «در   ام ه ه       » بام ها و زیر ب وط ب ه مرب ر        ١٢٨٩ک ردم زی وز م ا را      است هن ام ه ب

  .دارند و جنگ های کوچه ای به شدت ادامه دارد
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ه      ام ه       ١٢٩٠در چهار نمایش نامه ی دیگر که مربوط ب ر ب ه زی ا ب ا  است گرگ ه

ه است                     هم   ردم صورت دیگری یافت ارزه ی م د و ناچار مب رده ان جنگ و   : راه پيدا ک

  .گریز و ایجاد ترس و وحشت و نفاق ميان گرگ ها

م               » گرگ ها «در   ه جان ه ول ب ا را سر یک مشت پ راش ه د ناشناس ف یک مجاه

د    «در . شان را آشکار می کند   ی  دیگر می اندازد و پست     ا را خراب کني ه ه سخن  » خان

ز           از  اریخ جنگ های تبری ه در ت دان است ک ارتيزانی مجاه زبردستی و نقشه های پ

  .کارهای زیادی از پيش برده

ا     . نامه اش با اندوه به گذشته می نگرد          در پنج نمایش  » گوهرمراد« ن نظر ت از ای

ا دارد و             . حدی شبيه اغلب شاعران معاصر می شود             ا آن ه رق اساسی ب ا یک ف ام

رق او را از ش ک ف ين ی رر آن هم ر مک ودانگيز و پ ود و خم لال و گردآل ر م عر پ

  .شاعران فرسخ ها دور می کند

گریستن پر اندوه گوهرمراد به گذشته عنصرهای جدانشدنی دیگری هم به همراه            ن

ویم،  (دارد مثل خشمی مبارزه جوی و اميدی سرسخت و واقع بين    نه خوشبينی می گ

ل   مثل خوشبينی الکی و پا در هوای آن شاعر عزیز           که خوشبينی اش چيزی است مث

  ). انوشيروانکسریکسریایمان به عدل 

ه                  ایی است ک ان «گوهرمراد هر لحظه در پی کشف و نمودن پستی انسان ه شان   ن

   !ساغ اولسون. به دست می آید» به قيمت ریختن خون دیگران

  

  ..صادصاد

  مهد آزادی آدینهمهد آزادی آدینه

  ١٣٤٥١٣٤٥شهریور شهریور 
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  ادبيات و فولکلور آذربایجانادبيات و فولکلور آذربایجان
  

  ::اشارهاشاره
وع بشر       ما وی ن ه تکامل معن  هرگز نمی توانيم خدمات عظيم توده ی مردم را که ب

ردم    «:  می نویسد   ماکسيم گورکی نویسنده ی معروف    . کرده اند، ندیده بگيریم    وده م ت

ع         ين منب م چن د، ه ی کن د م ادی را تولي ای م ه ارزش ه ت ک ی اس ا آن نيروی ه تنه ن

  .»ثمربخش و پایان ناپذیر ارزش های معنوی است

دگی  ت ایی و زن دگان زیب تایش کنن وفان و س اعران و فيلس تين ش ردم نخس وده ی م

تند ه  . هس ردم تغذی وده ی م ه ی ت ش خلاق ار و کوش واره از ک م هم گ و عل       فرهن

د ی کن دان و   . م ندگان و هنرمن مندان و نویس رین دانش زرگ ت ياری از ب            بس

د  دیگر چهره های برجسته ی فرهنگ بشری از ميان م      د   . ردم برخاسته ان ثلاً بگيری م

)Lomonosov (      را که ماهيگيرزاده ای بيش نبود و) Newton(     را که دهقان زاده 

  .ای گمنام بود

توده ی مردم خالق حماسه های بلند و افسانه های خيال انگيز و ترانه های دلپذیر     

ر اس     . و رقص های رؤیایی است   اترین آثارشان را ب اس هنرمندان بزرگ هميشه زیب

شعر، موسيقی، داستان و رقص هميشه      . به وجود آورده اند   ) ورلفولک(فرهنگ توده   

  .ور تغذیه کرده اند و باز خواهند کردلاز فولک

هنر و ادیبات توده به منزله ی مصالح اوليه ی بهترین       «: صادق هدایت می نویسد   

فه   ا و فلس ای زیب ات و هنره ه شمار می رود، بخصوص ادبي و شاهکارهای بشر ب

  ».ادیان مستقيماً از این سرچشمه سيراب شده و هنوز هم می شوند
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  سازیمين سؤزوسازیمين سؤزو
   سهند:سه منظومه از

  

ن راه را        لگنجينه ی فولک   ه سالک ای ور آذربایجان به قدری وسيع و متنوع است ک

ا  »بایانی«مثلاً بگيریم . در نخستين قدم ها مبهوت می کند      ی   (ه ه های دو بيت را ) تران

د هزار می شود     که شماره ی    ر چن ورد      . آن ها بالغ ب ه علاوه از نظر مضمون و م ب

آذربایجانی ها سر قبر، در عروسی، وقت شادی و غصه، . استعمال نيز متنوع هستند 

ام          ق، هنگ رای عاش وق ب وق، و معش رای معش ق ب ع، عاش ان جم ایی و مي  در تنه

ام    د و در مق ا فرزن ادر ی ار و م ار و دی درز وپدوری از ی د و ان ا ... ن ا تبای ایی ب ی ه

  .مضمون های مناسب می خوانند، همراه موسيقی یا بی آن

   چيست؟ ازور آذربایجان ناشیلاین غنا و تنوع در فولک

ؤثر در ریشه                       ه عامل م به نظر من غير از ذوق و اندیشه ی خلاق توده ی مردم ک

د باشد، از عوامل جغرافي                    لگرفتن فولک  ين می توان ام ملت های روی زم ایی و  ور تم

اریخی و بعضی چيزهای دی    ل شد    ت د غاف م نبای ی از     . گر ه ار کتب عدم امکان خلق آث

ا انی   (زدیرب اریخی و زب ایی، ت ل جغرافي ه عل ای   ) ب ؤثر غن يار م ل بس ی از عوام یک

ا       . فولکلور آذربایجان است   ه رسم روز     شاعران و گویندگان بزرگ کلاسيک بن ه   ،ب  ب

ا      و خاستگان بن دا نکردن ناشر و        فارسی شعر می سرودند و ن ار و پي ر روزگ ه جب ب

  .....اغلب برای این که زبان ادبی و نوشتن را بلد نبودند و نيستند و 

ویم امی گنجوی را می گ ثلاً نظ ا م ب : دوستی فاضل می گفت. از کلاسيک ه اغل

رده،  ل ک امی نق م فارسی از نظ ال و حک ام امث ه ن دا ب ه دهخ ه علام ال و حکمی ک امث

ال و حکم آذرب ود امث رده و داخل شعر خ ه ک ا را ترجم امی آن ه ه نظ انی است ک ایج

ن    . البته حقيقت این سخن با تتبع دقيق معلوم می شود     . کرده است  م ای يقش ه راه تحق
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دگان    ار گوین امی در آث عار نظ ود در اش م موج ال و حک ا امث م آی وم داری ه معل است ک

  فارسی پيش از او هم بوده است یا خير؟

أخر و             توده ی مردم این ق     دگان مت در از ادبيات کتبی دور هستند که حتا اشعار گوین

ه      » صابر«و  » ميرزاعلی معجز شبستری  «بزرگی چون    رفته رفته صورت فولکلور ب

ام و نشانی صابر            . خود می گيرد   ه از ن ا باسوادان، بی آن ک اهی حت ردم عامی و گ م

صراع های او صورت اشعار او را از حفظ می خوانند و خيلی از م       خبر داشته باشند،    

  :مثل. ضرب المثل پيدا کرده است

و   ورام ال چک ر، او خوتم يم دور اگ ول من ت،   ! (ن اوغ ن اس ر م ر پس ر پس        اگ

  ).خواهم به مدرسه بگذارمش نمی

ن عوامل          غرض، وقت تحقيق در فولکلور آذربایجان و ادیبات آن بی ملاحظه ی ای

  .درستی گرفتنمی توان نتيجه ی و عکس العمل های مقابل آن ها در فولکلور، 

ا را                       ه خوب است آن ه ور آذربایجان است ک قصه و داستان رکن بزرگی در فولکل

  .بناميم» داستان های خلق«

  :از نظر اسلوب و محتوی، می توان داستان ها را چند دسته کرد

ه      . ه ها بلدند  قصه هایی که مادرها و مادربزرگ ها و بچّ         -١ ایی ک عين افسانه ه

ه      . حی از فولکلور فارسی جمع کرده است       مرحوم صب  ن دسته ترجم  بيست و    ی از ای

  .در تبریز چاپ شده است» افسانه های آذربایجان«یک قصه زیر عنوان 

ه   -٢ قانه ک ای عاش ه ه ا«قص ق ه الس و ٢»عاش ا و مج ی ه          در عروس

ر است      عر و نث وطی از ش ب مخل د و اغل ی گوین از م راه س ا هم ه ه وه خان ل . قه مث

م       . »عاشق غریب   «ن  داستا ن داستان فيلمی ه ر چه بی ارزش است    (از روی ای ) اگ

 .تهيه کرده و در تهران و تبریز نمایش داده اند

اها و    -٣ ا و پاش ان ه ا خ ارزه ب ی و حماسی و مب اریخی و رزم ای ت تان ه داس

و و   . وانیلبيگ ها و گاهی آلوده به عشق های په      مثل داستان های معروف کوراوغل
                                                 

  .نوازنده، خواننده ی دوره گرد:  عاشق- ٢
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و «داستان های    . دده قورقود دده قورقود یم تر   ان های قد  تداس ورد توجه       » کوراوغل از م از دیرب

ت    وده اس ازان ب يلم س ازان و ف گ س ب و   . آهن خت دل چس ز س و ني رای کوراوغل اپ

 .مشهور است

ای  ان داستان ه ورد بحث هم اب م ده ی کت ام گوین ع اله ود«منب است، » دده قورق

د   ی نویس اب م ی کت ه ی فارس ه در مقدم ان ک ای«: چن تان ه ود از داس        دده قورق

ان           ردم آذربایج ک م ای فولکلوری تان ه ای داس ه ه رین نمون الی ت رین و ع دیم ت       ق

این داستان ها از نظر ارزش بدیعی، زیبایی و انسجام کلام، جلوه و شکوه                .می باشد 

ا        ص ا ب درج در آن ه نن من جایا و س وردگی س ت نخ ی و دس ی آلایش ا، ب      حنه ه

تان  رین داس روف ت ت   مع نجش اس ل س ان قاب ی جه ای حماس ای دده  ...  ه تان ه داس

وده، از           ان دانش نامکشوف ب ر جه يم پيش ب قورقود که وجود آن ها تا یک قرن و ن

  ».تشکيل می شود) ویه ب(یک مقدمه و دوازده داستان 

د   . ریش سفيد قوم بوده  » دده قورقود « ا می گوین يلن  : آذربایجانی ه يلن  ائلجه ب وی . ٣٣ائلجه ب

وم در       پهلوانان را نام گ    راز ق ار و هم ذاری می کرد، سخنان حکمت آميز می گفت و ی

ت    وده اس رور ب وگ و س ود    . س وال خ ه ای در اح اب مقدم ل کت ود«اص        » دده قورق

ز او دارد  ت آمي خنان حکم د . و س ی نویس کلنی   اد وقورق«: م ک مش وز قومن ا اغ      ت

دردی  ود    . حل ای ه ایش اولسه قورق ه  ه طانشمينجه ایشلم یتااهر ن ه ک زلردی، هر ن

درلردی      . بيورسه قبول ایدرلردی   ام ای د اول     ٣صفحه ی     (٤».سوزین طوتب تم  از جل

ه ی اوغوزان          «  هجری   ١٣٣٢ - چاپ استانبول    -»کتاب دده قورقود علی لسان طایف

ری خ. قم ت: مستنس م رفع لی معل ارات -کليس د « انتش ه ت لاميه و ملي ار اس يق قآث

                                                 
  . کسی که به اندازه ی همه ی قوم خردمند است-٣
دون مشورت    -دده قورقود مشکل قوم اغوز را حل می کرد        : ی يعن ٤  هرکاری پيش می آمد ب

د         ام نمی دادن د       . با دده قورقود انج ول می کردن ود قب ا می     . هر چه می فرم ه ج دستور او را ب

  .آوردند
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ه                  برای اطلاعات بيش تر فعلاً    . »انجمنی ه های آن ب ا ترجم ين چاپ ی د دوم هم  به جل

  .)زبان های دیگر رجوع کنيد

تان   تان از دوازده داس اب حاضر سه داس ده ی کت ود«گوین ه ی » دده قورق را جام

  .دلپسندی از شعر پوشانده است

  :اکنون جای آن است که سخن از شعر و شاعران آذربایجان گفته شود

ودن مصون های کشي       ه نب ان   نخست بگویم ک ودن خصوصيات دیگر در زب ده و ب

د و فقط اشعار                    ه شاعر اوزان عروضی را یک سو نه ترکی، لازمه اش این است ک

د ایی بگوی د  . هج ود را از دست خواهن ی خ ت طبيع ا حال ه ه ن صورت کلم ر ای درغي

اد ب        . نه ه در قال ی را ک يل ترک ای اص ه ه د کلم د ش ور خواه اعر مجب لاوه ش ه ع ب

ار د، کن ی و  عروضی نمی گنجن تعارات عرب بيهات و اس ا و تش ه ه ه کلم ذارد و ب  بگ

وان غزل           . فارسی روی آورد   ه دی ل        یک نظر سطحی ب زرگ مث  و  فضولی فضولی سرایان ب

  .ها این نکته را روشن خواهد کرد»یتایاب« و مقایسه ی آن با کتاب حاضر و واحدواحد

  :فضولی گوید

  .عشقدن جا نيمده بير پنهان مرض وار ای حکيم

  ٥. ای حکيمرمه زینهاتم اظهار ائخلقه پنهان دردی

ای    ه ه راع اول کلم ده«در مص ت   » وار« و »جانيم ود را از دس ی خ گ طبيع    آهن

ه شعر وزن خود را از             » آ«صدای  . می دهند  د کشيده تلفظ شود و گرن در هر دو بای

  : خواندن جمله ی زبر آهنگ طبيعی آن ها را نشان می دهد. دست خواهد داد

  ).در تن مرض دارم(جا نيمدا مرض وار 

عار    ارز اش يات ب لام از خصوص ی ک گ طبيع ظ آهن ایی و حف ک وزن هج فولکلوری

ا و       . آذربایجان است  چنان که از اشعار داستان های دده قورقود و کوراوغلو و متل ه

                                                 
ق       :  يعنی- ٥ ر خل انم را ب ه درد پنه ار ک يم، زينه از عشق در تن مرض پنهانی دارم، ای حک

  کيمعيان نکنی، ای ح
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ا و    ی ه ا و لالای اتی ه ا و بای تان ه رین   .... چيس د بهت ی توان عار م ن اش ت، ای پيداس

  .ر باشدسرمشق برای گویندگان معاص

وذ      ه                   شعر  شاعران پيشين شاید زیر نف ن ک ه علت ای م ب ی و شاید ه  فارسی و عرب

د    ی ش رورده م ر پ ای عروضی بهت ب ه زل در قال زل  -مضمون غ ب غ ا اغل      و آن ه

رایان، شاعران دیگری هم   س غير از غزل  .  وزن هجایی را نادیده گرفته اند      -می گفتند 

ای   مون ه اعی«مض ادی-اجتم اهی- انتق ی - فک ی   » سياس ای عروض ب ه را در قال

ج       . مانند صابر و ميرزاعلی معجز و حکيم لعلی       . عرضه کرده اند   ا رای دها وزن هج بع

ل   ده ای مث ود و گوین ی ش ون«م مد وورغ ادی،  » ص قی، انتق ای عش مون ه مض

ه            را  ... زل و   غاجتماعی و ت   د ب ه مقي ا و بی آن ک با هجا و حفظ آهنگ طبيعی واژه ه

ر    ولی مص اوی ط ظ تس د      حف ی کن ان م د، بي تظم باش ه ی من ا و قافي هریار . اع ه ش

ين           . را با همين وزن سرود    » سلام حيدربابایا« و یکی از علل عامه پسند شدن آن هم

  .وزن طبيعی اش است

ود         ه         . این از نظر شکل و قالب ب ين تحولی را می شود ب ز چن از نظر مضمون ني

  .اختصار بيان کرد

ه ی       سرایان که بگذریم، قدیمی      از غزل  » ملانصرالدین «ها، مثل گویندگان روزنام

ردم، شعر                   و دیگران، بنا   ادی «به اقتضای اوضاع و احوال و سطح فرهنگ م  -انتق

يقش      » شعر «باب کردند که اگر      بيش تر    را»  سياسی - فکاهی -اجتماعی ای دق ه معن ب

ن س    . در نظر گرفته شود، باید آن ها را نظم های پخته و ماهرانه نام داد               بک صابر ای

جرم متأثر از لا. آزمایی کردهرا به کمال رسانده و بعد از او هر که در این سبک طبع             

ه دارد، جای    . او بوده  ایی ک حتا در دیوان ميرزاعلی معجز با همه استقلال و تازگی ه

ود   ی ش ده م ابر دی ای ص ان  . پ ار آذربایج ه و کن م در گوش روزه ه ه -ام ثلاً مراغ  - م

ی هست       ادی، در            ناظمان سست طبع فراوان م انتق ی ک ه اشعار صرفاً فکاهی و خيل ند ک

دمان  ت متق لاف جه جد      -خ ه مس ه ب ایی ک وان ه ای آزاد و ج انم ه اد از خ ثلاً انتق       م

دمان                 د به تقلي  -...نمی روند و     وان متق ر و دی د و چون دفت  از همان متقدمان می گوین
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بعی و طز خام خورده و دور از دسترس است ناشران پول پرست ا» کتب ضاله«مهر 

د و چه فروشی                 بی ذوقی مردم استفاده می کنند و آن ها را هزار هزار چاپ می کنن

ا اب ه ن کت د ای م دارن ای مختلف نوحه . ه اب ه د از کت ی و در وزن (بع ه ترک ه ب البت

ان شهریان        ) عروض  ا در روستاها و مي اب ه رین کت روش ت ا پرف اب ه ه کت ن گون ای

ه       شهریار هم این اواخر   . عامی است  اعی و فکاهی سروده ک  چند شعر انتقادی، اجتم

ام  ه ن ا ب اطر اوغلان«یکی از آن ه ان » ش ه ی کيه ان روزنام در صفحه ی آذربایج

  .چاپ شده است

ز عوض                      ه چي ان اشعار گذشت و هم ار چن در آن سوی ارس عصر صابر و روزگ

  ...شد و شعر هم

                              **************  
قسمت . فصل تازه ای در شعر کتبی آذربایجان گشود       »  سلام یاحيدربابا«ا  شهریار ب 

دربابا«بزرگی از   ه است   » شعر«دیگر  » حي ای دقيق کلم ه معن أثير . ب دربابا«ت » حي

چنان شد که عده ای به تقليد از آن شعر گفتند و چنان تقليدی که حتا قافيه ها و وزن                   

د     م از آن گرفتن مون را ه اهی مض کل و گ عار      ا. و ش ن اش ام ای ه تم ک ب ه نزدی لبت

  ).»یادی از حيدربابا«رجوع شود به (چيزهای بسيار خنکی از آب در آمد 

ن  یباید گفت قبل از شهریار و بعد از وی گروهی شعر هجای         نيز گفته اند، نهایت ای

ن              د، از ای زوا نشسته ان ه ان که از بد روزگار گمنام مانده اند و شعرشان و خودشان ب

  .را می توان نام برد» نشکؤ«دیوان ميان صاحب 

ده ی   ون گوین ؤزو «اکن ازیمين س از (» س وای س ن ن رض   ) م ود را در مع ر خ اث

ردم                      . قضاوت گذاشته است   ه دست م ه ب ده است ک ر گوین ين اث اهراً اول ن ظ   اگر چه ای

ار                    در ک ه سال هاست دست ان می رسد، اما پختگی و انسجام کلام او نشان می دهد ک

  .يستاست و کم کسی ن

ود                 ه هایش را از داستان های دده قورق چنان که گفته شد، شاعر موضوع منظوم

ا     گرفته و در ضمن این که ساختمان کلی و اسلوب و خصوصيت های لفظی داستان ه
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ای بيکران                          ه دری ال را برافراشته و ب ان خي ه ميسر شده بادب را حفظ کرده، هر جا ک

  )رکیمقدمه ی ت. (احساس و ذکای انسانی زده است

 بيش تر شاعر برای این که بتواند احساسات و آرزوهای مکتوم در داستان ها را         «

ر و چشم      ا بنگرد در آغاز هر                 جلوه گ ه آن ه اعی و فلسفی ب د اجتم ا دی د و ب ر کن گي

  ...افزوده است) اپيلوگ(و در آخر یک مؤخره ) پرولوگ(منظومه یک مقدمه 

ات و« ود از فلسفه ی حي ای خ ه ه ه شاعر در مقدم رای رسيدن ب  تلاش انسان ب

ام« ای حقيقت ن ری زیب اً » پ ناخته است، عميق ود را ش ه وی خ ایی ک ان روزه از هم

د  ی ران خن م ه       . س ورتی رو ب ه ص ه ب ان ن ات انس تی و حي ه هس ز ب ر چي ل از ه قب

اه                  ذیری و تحرک است، نگ ر پ م در تغيي ه دای خاموشی و سکون، بلکه به صورتی ک

ه ا       ه خودی نيست         می کند و نشان می دهد ک ه و خود ب ر و تحرک کورکوران ن تغيي ی

  .)مقدمه ی ترکی (»...و

ز مشترک   ا یک چي ه ی آن ه د، هم د باش ر چه می خواه ا ه ه ه موضوع منظوم

  .دارند و آن ستایش انسان و روشنایی و نيروهایی است که در آن ها مستتر است

  :روشنایی را چنين می ستاید
  

  ئرلردهیهله ده، هله ده بيزیم 

  .ساده انسانلارین آندی چير اقدیر

  خلقين آراستيندا کندده، شهرده،

  .مقدس یئرلرین آدی اوجاقدیر
  

***  
  ایشيقدان دوغورسا، ایستيليک، ایستک،

  .وق، آلدانيشیقارانليقدان دوغور، سو

  محبت آختاران، انسانليق دئمک،

  )٣٧ص.(قارقاميش رميش، بونویباش اند اونا



 صمد بهرنگی                                                          هنر و ادبيات
 

 ٣٩ 

  ::ترجمه ی فارسترجمه ی فارس
و  وز و هن د  هن ه چراغ قسم می خورن اد ب اک نه ا، انسان های پ . ز در سرزمين م

  .می نامند» اجاق«مردم در روستا و شهر، مکان های مقدس را 

د       ی زای اریکی م اوری از ت ردی و ناب د، س نایی بزای ق از روش ی و عش ر گرم     . اگ

می توان گفت که خواستاران محبت و انسانيت، بيش آن یکی سرخم کرده و این یکی  

  .را نفرین کرده اند

******  
  :و انسان را چنين می ستاید

  

   حقيقتين باغچاسی هرواخ،-حقين

  .انسانلا گول آچير، انسانلا سولور

  ان بؤیوک حقيقت انساندیر آنجاخ

  )٤٢ص( .انسانسيز حقيقت اولسا، کوراولور

  

  ::ترجمه ی فارسیترجمه ی فارسی
رده می شود                      ه پژم ا اوست ک . باغ حق و حقيقت مدام، همراه انسان می شکفد و ب

  .حقيقت بدون انسان، کوری بيش نيست. بی شک بزرگ ترین حقيقت انسان است

ا اندیشه ی                           ان شود ت ه اختصار بي ه ی اول ب ه موضوع منظوم شاید بهتر باشد ک

  :ان شودی شاعر هم بهتر نمای»گستاخ و مبارزه جو«

ردم در مرگ                   » لی دومرول دَ« ه و شيون م اک از نال سرکرده ی ایل و پهلوان بی ب

  :جوانی از خودشان غضبناک می شود و می گوید
  

  مره ارلر، نه کيشی دیر

  دئدیگينيز عزرایيل؟
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  نه أوچون او غافل غافل

  ائل ایچينه قيزقين سالا،

  یاخشی، یاخشی ایگيدلرین

  )٦٣(یاخلایيب، جانين آلا؟ 

  

  ::ترجمه ی فارسیترجمه ی فارسی
ل    انی در ای ه ناگه رای چ د؟ ب ه می گویي ل ک ن عزرایي وانمردان، کيست ای ای ج آه

ان      دازد و ج ی ان ه دام م ده اش را ب ردان برگزی دازد، و م ی ان تار راه م ان را  کش      ش

  می گيرد؟

ه   ورد ک ی خ م م د قس ال «بع رخ ب ل س ه  » عزرایي ام آن هم د کشت و انتق را خواه

ده اش     . ان را از او خواهد گرفت    جوانان ناکام و مرد    تن بن ر گف خداوند، گستاخی و کف

ان      ه ج د ک ی ده ان م ل فرم ه عزرایي ی دارد و ب وش نم رول«را خ رد» دوم . را بگي

ود       ی ش رول م اق دوم انی وارد ات ز پنه وف انگي ردی خ ورت پيرم ه ص ل ب . عزرایي

وتری می شود و از                    ل کب  پنجره   دومرول تا شمشير می کشد که او را بکشد، عزاریي

 ربعد در بازگشت از شکار، اسب دومرول را رم می دهد و دومرول را ب           . در می رود  

ه بکشدش   يند ک ی نش ينه اش م د و روی س ی افکن ين م راز و .زم تان پس از ف  داس

ام می شود و            » عشق و محبت    «گری   ی  نشيب چندی با ميانج    زن جوان دومرول تم

  .دومرول بر مرگ پيروز می شود

ر اجوانمرد-گترس انسان از م انی و ن ه عظمت - مرگ ناگه ا غروری ب ره ب   هم

ه                  ن منظوم اکنون، در ای دایش ت ان پي ا انسان از هم ون ه کوه ها و تپش های دل ميلي

صورت اساطيری  » لی دومرولدَ«ترس و غرور و تلاش و عشق . تصویر شده است  

اریخ است، سرگذشت           ی دومر  دَ«دارد و متعلق به همه ی انسان ها در طول ت ، »ولل

ا   » گيل گمش « در » مرگ «قهرمان اساطيری معروف را به یاد می آورد، که هر دو ب

  .می آویزند
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ت    ایی اس ه در وزن هج ه منظوم ر س ر     . ه ه در سراس ت ک ده اس د نش اعر مقي ش

  . منظومه وزن واحدی را تعقيب کند و طول مصراع ها را یکسان نگه دارد

ار          سراینده کلمه های اصيل بسياری در شعرش آورده        ه ک ه ب  که در مکالمه ی عام

ا را روان                       . نمی رود  ه ه ده در نظر اول منظوم ه خوانن ار شاید باعث شود ک همين ک

ه  . نخواند و آسان بفهمد، اگرچه بعض لغت ها را در آخر کتاب توضيح داده است                البت

ات شعری و                ده و لغ ر خوان م ت اب ک ه کت ده است ک این، گناه شاعر نيست، گناه خوانن

  .از یاد بردهادبی را 

ه در من ال شعری و صميميتی ک ان و ح ده ی من آن شور و هيج ه عقي ه ی ظب وم

گویی که این دو را     .  نيست - بخصوص منظومه ی دوم    -اول نهفته است، در آخری ها     

ه است              ال خواسته ی دل خود رفت ه دیگر    . به سفارش گفته و در آن یکی دنب کاش ک

ا     ر درست حدس زده باشم         -ازاین سفارش ه ه، شعرش صفا             - اگ ه او نشود و گرن      ب

ا یک                            د شد ب د داد و فقط نظم های محکمی خواه و صميميت خود را از دست خواه

ار هيچ                  اکنون گرهی از ک يم ت مشت پند و موعظه و حرف های احساساتی که می دان

  .تنابنده ای نگشوده است

  

  

  راهنمای کتاب 

  ١٣٤٥تيرماه 
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  مشخصات قهرمانمشخصات قهرمان
  ه های آذربایجانه های آذربایجان در افسان در افسان

  
د     ی ده کيل م ور را تش ی از فولکل مت مهم انه قس ر   . افس لاوه ب ا ع انه ه در افس

وان           چيزهای دیگر که عموماً      از فولکلور عاید جامعه شناسان و غيره می شود می ت

ات       . بهترین و اصيل ترین نثر زبان را پيدا کرد  ا سرشار از ترکيب ه علاوه افسانه ه ب

ای لطيف آ ا و تعبيره دزیب ای . ن زبانن تان ه ثلاً  در داس وم وکوراوغل ر کوراوغل وان نث  می ت

  .زبان ترکی را سراغ گرفت

نگفته پيداست که افسانه های هر ملت و کشوری خصوصياتی دارد که آن ها را از       

د     ی کن ایز م ر متم ل دیگ ای مل انه ه وادث و   . افس ایی و از ح ای جغرافي يط ه در مح

ا خصو           ایی ب اگون افسانه ه وع مختلف زاده می شود       شرایط تاریخی گون . صيات متن

رت       ج و حس ود رن ی ش ده م تان دی ياه پوس ور س ر اول در فولکل ه در نظ ثلاً آن چ م

رده         ا سنگينی ک ر آن ه عظيمی است که در طی هزاران سال بردگی و استثمار شدن ب

  .است و لاجرم در فولکلورشان منعکس شده است

ات      اصولاً فولکلور نشان دهنده و منعکس کننده ی احو         ال و افکار و آرزوهای طبق

محروم و پایين اجتماع است و گاهی که از بالاتر و اشراف صحبت می شود هنگامی                 

ا         ا آن ه يل روزی ب اش و تحص رار مع من ام ار ض ه ناچ روم ب ات مح ه طبق ت ک اس

  .برخورد می کنند
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در         ين ق ت هم ان اس ای آذربایج انه ه ا افس ه ب ن مقال خن در ای ون روی س       چ

  .نی هم کفایت می کندمقدمه چي
  

**********  
  

ای فولکسدر دو  تان ه وان داس ی ت ه م ده ک ه ش م گفت ر ه ای دیگ ک له ج وری

  :آذربایجان را سه دسته کرد
  

ا         -١ داستان های حماسی مخلوط با عشق های پهلوانی و دلاوری ها و مبارزه ب

ا        ی بسيار  پادشاهان و خوانين و فئودال ها، از این دست داستان ها بگيرید داستان ه

ورانگيز  وش وکوراوغل ت کوراوغل تان اس ده داس ه هف اب   .   را ک ای کت تان ه م داس د ه          بع

 . رادده قورقوددده قورقود
  

 از این دست بگيرید داستان های بسيار مشهور        . افسانه های صرفاً عاشقانه    -٢

 .... و غيره و غيره-»اصلی و کرم «-»طاهر ميرزا «-»عاشق غریب«
 

ه می شود در شب های               ه ها و ن   افسانه هایی که برای بچّ     -٣ وه و نتيجه ها گفت

ه  . رفتن به خواب شيرین و شکر        دراز زمستان پای کرسی برای سرگرمی و فرو        هم

 .کس دست کم نام پنجاه داستان از این دست را می داند

  .در این جا فقط می پردازیم به خصوصيات افسانه های دسته ی سوم
  

  ::های مشخص افسانه هاهای مشخص افسانه هاسخنی در باره ی چند تن از قهرمانان و چهره سخنی در باره ی چند تن از قهرمانان و چهره 
  

  افسانه های     چهره های   ن یکی از جالب ترین و زنده ترین و اصيل تری          کچلکچل -١

ه وسيله ی        . آذربایجان است   ه هيچ گون ه ی سوم ک ری است از طبق کچل جوان فقي

ی                  ه و منصب معين ه هيچ شغل و حرف ه سرمایه ای و ن ی و ن ه زمين . معاش ندارد، ن
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ه دست          اغلب پيش ننه ی پيرش زندگی می کند         و از پولی که ننه اش از پشم ریسی ب

  .می آورد امرار معاش می کند

ردن و سير        . کی تنبل و تن پرور استمَکچل گاهی کَ   ار ک ه ک ور ب ه مجب ی ک اما وقت

کردن شکم خود می شود چنان کارهایی می کند و چنان مردی و هوش و فراستی از                  

ای پُ  ران دیوه اهان و وزی ه پادش د ک ی ده ان م ود نش اجز  رخ تش ع          زور از دس

الاک و کارکن است و خوب      چکچل تنبل و در عين حال       : در دو کلمه بگویم   . می شوند 

د        ه سوار کن امز     . می تواند حق ی ب   هحرف های ب د  خيل ویس معاصر      .  است  ل داستان ن

و   ه نح انی ب ره ی آذربایج ن چه ایش از ای تان ه اعدی در یکی از داس علامحسين س

رده است     خوب و استادانه بهر    ا             . ه برداری ک در افسانه های آذربایجان کچل اغلب ب

ول                   ا و گ ا و خفت ه د و هميشه پس از شکست ه وزیر و گاهی با پادشاه در می افت

ه                ا خود ب اد پادشاه شد ی يم دام خوردن های متوالی پيروز می شود و یکهو می بين

  .جای پادشاه نشست و ننه ی پيرش را هم وزیر کرد

 و زجر دیده ی اجتماع است که هميشه در آرزوهای نيک بختی             کچل سمبل محروم  

  .روای خویش باشد سوخته و خواسته است که روزی خود فرمان
  

ر -٢ روزی انه  وزی ی افس ای منف ره ه ت   از چه ان اس ای آذربایج ت  . ه ردی اس او م

دارد                 . چاپلوس و موذی و پول پرست که هيچ ميانه ی خوبی با طبقات پایين اجتماع ن

 .آذربایجان جدال پی گير ميان وزیران و مردم درگير استدر افسانه های 
  

د          دیوهای آذربایجان خيلی پُ    -دیودیو -٣ ا   . ر زور و در عين حال سخت پخمه ان آن ه

ه          . می توانند کوهی روی کوه دیگر بگذارند       اما با یک حرف مفت گول می خورند و ب

لاً در افسانه ی    مث. دهند دست خود گورشان را می کنند یا فرار را بر قرار ترجيح می            

ایش بگذارد             جيتدانجيتدان  دیو حرف جيتدان را باور می کند و سر خود را می برد تا زیر پ

دیوها گاهی عاشق دخترها و زن ها   . گير کند  دستو از درخت بالا برود و جيتدان را         

د ا را می دزدن وی می شود و او را . می شوند و آن ه ی عاشق دی م زن درت ه ه ن    ب
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ثلاً در افسانه ی    .  اش پنهان می کند    می آورد و در خانه     ار «م اتين  ن ا   . »خ جان دیوه

ين                   ی اغلب در شيشه ای      ر زم ر آن را ب ه اگ ان است ک ه ای پنه ان جارویی و آئين ا مي

 .بزنند دیو نعره می کشد و می ميرد
 

د          روباه و گرگ  روباه و گرگ   -٤ .  دو قهرمان آشتی ناپذیر و ناسازگار افسانه ای آذربایجانن

ار  ودی است مک اه موج ام سوراخ  روب ه تم از ک ه ب ن و حق زار ف اه و ه ر ک  و آب زی

ا را نبه ه ه    س ی ک ا چلفت ده و دست و پ مگين و درن ودی خش رگ موج د است و گ بل

ک       د و کت ی افت ورد و در دام م ی خ اه را م رم روب رب و ن ان چ ول زب ه گ          هميش

ن          روباه حتا سر   . می خورد  ذارد و از ای لاه می گ م ک ا و شتر ه رهگذر  شير و آدم ه

 .شکمش را سير می کند

  

 

    ١٨١٨آرش آرش 

  ١٣٤٧١٣٤٧آذر آذر 
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  عاشيق شعریعاشيق شعری
  ))شعر عاشقانهشعر عاشقانه((

  

ا و                » عاشق« نوازنده و خواننده ی دوره گردی است که با ساز خود در عروسی ه

د و        مجالس جشن روستایيان و قهوه خانه ها همراه        د و می خوان  دف و سرنا می زن

ا شعر و آهنگ         . کلوریک می سراید      و فول  یداستان های عاشقانه و رزم        عاشق ه

د        اری      . تصنيف های خودشان را هم خود درست می کنن ه آث ام آور ک از عاشق های ن

وان   ی ت ده م اقی مان ا ب ی اصغر«از آن ه اری عاشق«، »عاشق عل اس «و » س عب

از ماهرترین و نام آورترین عاشق ها است     » عاشق حسين «. را نام برد  » توفارقانلی

  .ده است و در آذربایجان شمالی استکه فعلاً زن

ه ی مشهور           » کواوغلو«داستان های حماسی     ن اواخر منظوم ا      «و ای ا ی در باب حي

  .از منابع مورد استفاده ی عاشق هاست» سلام

وان                          راوان سخن می ت دگی سراسر شور و عشق شان ف ا و زن در مورد عاشق ه

د از عشقی گمن             . گفت ه آن را از روستایی        در این جا شعر عاشقانه ای می خواني ام ک

متأسفانه پيرمرد نام سراینده ی آن را فراموش . سالخورده ای شنيده و ضبط کرده ام   

  . کرده بود

  

***  
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   اولماز،بخبر آلسام عایي

  او نه دی، پریم، قوینوندا؟

  نه دن گيزله تيرسن مندن،

  وندا؟نایگله دیگيم ناری قوی

***  
  قدم قویدوم اوتاغينا،

  ،قتام دوستلومن ایسته رم قا

  سينه ن یورقان، ممه ن یاسدیق

  .وندانقيز، ساليم یثری قوی

***  
  عاشيغينام، گونده یوخلا،

  باغریمين باشين اوخلا،

  ولدورمه بيرگئجه ساخلائ

  .منی گوناهکاری قوینوندا

  

  ::ترجمه ی فارسیترجمه ی فارسی
  اگر بپرسم عيب نيست،

  ات؟ چيست آن، ای پری من، در سينه

  از من چرا پنهان می کنی

  اری را که بارها بویيده ام؟ن

***  
  به اتاقت قدم نهادم

  .زنمبهم  می خواهم دوستی به



                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٤٨

  سينه ات لحاف و پستانت بالش،

  .دختر، می خواهم در کنارت جا بگسترم

***  
  م، هيچ روزم از نظر مگذارتعاشق

  تير بر قلبم زن،

  یک امشب مرا مکش، نگاهدار

  .در آغوش خویش من گناهکار را

***  
ه  ون ک د،    اکن ان ش ور آذربایج ان فولکل مه ی جوش ن چش ا ای نایی مختصری ب     آش

ه   ردازم ب ی پ وم ه ی کوراوغل وحماس ه ی کوراوغل الس  حماس ل مج واره نق ه هم وده و عاشقعاشق ک ا ب  ه

تن داستان          (و با افزودن چيزهایی     . هست ه از م برای روشن شدن ذهن خوانندگانی ک

آن را  ) رای چاپ آن   مثلاً به قصد ایجاد امکانی ب     (و کاستن چيزهایی دیگر     ) بی خبرند 

د اول   ات آذری  «از جل ارخ مختصر ادبي ه  »ت زودن استنباطات     ترجم ا اف يم و ب می کن

م             دیم می داری ز تق دگان عزی رای        . شخصی مترجم به خوانن ه ب آوردن قسمت اول مقال

باز نمودن اوضاع زمان و مکان پيدایش داستان، و ریشه های تاریخی و اجتماعی و        

  .اده شدسياسی آن، ضرور تشخيص د

رین    ته ت رین و برجس وب ت و محب ه کوراوغل ه شود ک ا گفت ين ج ا نيست هم ی ج ب

ا                        رده است، از آسيای مرکزی ت ان خلق ک ردم آذری زب ور م قهرمانی است که فولکل

ن  . شناخته است... سواحل شرق و غرب خزر، و آذربایجان ایران و ترکيه و            و در ای

  . استجودساس شخصيت او موزبان ضرب المثل های فراوانی به نام و برا

ه فرانسوی و روسی     ) ١٩نيمه ی اول قرن (این داستان بار اول انگليسی      د ب و بع

  .ترجمه شد) ١٨٥٦(
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  دوران شگفتگی ادبيات عاميانه در زبان آذریدوران شگفتگی ادبيات عاميانه در زبان آذری
ری عوام مخصوصاً               ١٧قرن   رینش هن يلادی دوران شگفتگی آف  شعر عاشقی   شعر عاشقی    م

عری ( يق ش ت ) عاش ان آذری اس ایع سي. در زب رن   وق ط ق ی اواس ه و ١٦اس ، علاق

اد                 ان آذری ایج ار فولکلوریک در زب رای خلق آث اده ای ب ه ی آم اشتياق زیاد و زمين

  .کرد

ان فارسی                 شاه عباس اول با انتقاد پایتخت به اصفهان و جانشين کردن تدریجی زب

ا              ادن ب اش به جای زبان آذری در دربار، و در افت اش قزلب ا و تراشيدن       و قزلب دن آن ه رنجان

اه     ونونشاهسشاهس ان ش ه از زم ی را ک تگی عميق اش، دلبس رای قزلب ی ب وان رقيب ه عن  ب

ماعيل  ائی (اس ه خط تخلص ب عر آذری م ان آذربایجان) در ش انمي ود از ي فویه ب  و ص

ان شاه                        ان و آشکار مي ارزه ای پنه ان آذری را شکست و مب رد، و حرمت زب ميان ب

ام           . عباس و آذریان ایجاد شد     ا و قي ه شورش ه ارزات ب ه در گوشه و         این مب ایی ک  ه

ر می شد و             . کنار آذربایجان در می گرفت نيرو می داد         ا سنگين ت ات ه و لاجرم مالي

  ...تظلم خوانين کمر مردم را می شکس

ازه،   ایع ت رای وق قب قعاش ا و      عاش ان آرزوه ود را در بي خن خ از و س ه س ا ک       ه

  .تازه ای شد» ماده ی خام«خواست های مردم به خدمت می گمارند 

ين                  جان موجی جان موجی علی  علی   دی و اضطراب خود را چن ين عصر شدت ناامي  شاعر هم

  :بيان می کند

  

  ئوزگه دیاره بوملکدن گئنمک گرک بير

  سیسکيم گون به گون زیاده گلير ماجرا 

  نجات خدادن ایسته بوبحر ایچره بير» موجی«

  ی؟سگردا به دوشسه کشتی، نئلر ناخدا س

***  
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  ::ترجمه ی فارسیترجمه ی فارسی
  اری دیگر رخت سفر بستاز این ملک باید به دی

  .که غوغا و ماجرا روز به روز افزون می شود

  موجی، در این بحر از خدا نجات طلب کن

  رداب افتد، از ناله ی ناخدا چه کاری بر می آید؟گکه اگر کشتی به 

***  
ال    ه س انی ب ران و عثم ونين ای ای خ گ ه ورش ١٦٢٩در دوران جن                ش

اس و خان های           هم بسته ی فقيران شهری و       دهقانان در طالش روی داد که شاه عب

رد انده اش را سخت مضطرب ک اس و . دست نش اه عب اره ی ش ال التج يان م شورش

ه حکومت   وط ب ه نحوی مرب ه ب ه را ک ر چ ده و ه ع آوری ش ات جم ا، و مالي ان ه     خ

د                  ران تقسيم کردن ان فقي د و مي ه غارت بردن اکم طالش     . می شد ب ه   ساری خان   ساری خان   ح  ب

  .خوانين دیگر، شورش آن نواحی را سرکوب کردکمک 

 دهقانان آذربایجانی و ارمنی را گرد خود جمع     ميخلی بابا ميخلی بابا در قاراباغ مردی به نام      

وی با یاران خود در یکایک        . کرد و به مبارزه با خانخانی و خرافات مذهبی پرداخت         

رد و روستایيان               غ می ک ا          روستاها می گشت و تبلي ر ب د نجات از زی ه امي ر سنگين   ب

رد او جمع              ه گ اعی ب ردن وضع اجتم ه قصد دگرگون ک م خوانين و ب   ماليات ها و ظل

  .می شدند

اغ و               نهضت ميخلی بابا آهسته آهسته قوت گرفت و آشکار شد و در سراسر قاراب

ه       ائی او ب غ نه ترد و تبلي ه گس راف ریش واحی اط تان و ن ه نارمنس اه ب ی  اگ شورش

  .مسلحانه مبدل شد

ود        در جنوب غربی   ام   .  آذربایجان اوضاع درهم تر از این ب ی   قي ی   جلال ان  (ررل ل جلال ) جلالي

ت،      . سراسر این نواحی را فراگرفته بود      طرف این قيام، که بيش از سی سال دوام یاف

ا و                     اس و در مجموع، خان ه ود و از یک سو شاه عب از یک سو سلاطين عثمانی ب

  .ودپاشاها و فئودال ها و حکام دست نشانده ی حکومت مرکزی ب
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ز                    ری ني رینش های هن ه آف در گيرودار همين رویدادهای سياسی و اجتماعی بود ک

ا           گل کرد و به شکفتگی رسيد و سيماهای حماسی آذربایجان از ساز و سوز عاشق ه

ه                     ان ک م چن ز ه اده شد و ني ان نه اعی بني ان واقعی و حوادث اجتم ه ی قهرمان بر پای

وده است قهرمان  ول ب ا معم ه ج ای هميشه و در هم ره ه ا چه ز ب ته ني ان ادوار گذش

  .آشنای خود در جامه های نو باز گشتند و با قهرمانان زمان در آميختند

انی    اک وانس يمای تابن و س و کوراوغل ود    کوراوغل ه وج ه ب ود ک ی ب ين امتزاج ن چن         از ای

  .آمد

دگی پرشور       انلی عاشق عباس     داستان زن انلی عاشق عباس     توقارق ه آن       توقارق ه اشاره ی مختصری ب  ک

. لی از مبارزه ی آشکار و نهان ميان آذریان و شاه عباس است             رفت، در حقيقت تمثي   

ق        ل خل ق تمثي درت، و عاش ده ی ق ر و نماین انی عص ان خ ب خ اس قط اه عب      ش

  .سازنده ای است که می خواهد به آزادگی زندگی کند

ایر     ه ی مغ ه دو گون ور آذربایجان ب اس در فولکل ه سيمای شاه عب د ک ه نمان ناگفت

ود  ی ش ه ی درویشی    یک. تصویر م ه گون ری ب د و دیگ ه ش ه گفت ه ک ن گون ر ای ی ب

دان         ان و دردمن وه زن نگان و بي اری گرس ه ی ا ب ب ه ه ش ت ک اده دس ان و گش      مهرب

اره ای                 . ابدتمی ش  ات شدید دستگاه حکومتی و پ در ظاهر، سيمای اخيرزاده ی تبليغ

رد             اقدامات متظاهرانه ی چشم    ه نگذاشته م ه است ک م ظاهربين و    گير و عوام فریبان

  .قانع ماهيت دستگاه حاکمه را دریابند

  :داستان کوراوغلوداستان کوراوغلو، پس از این مقدمه، اکنون می پردازیم به نامدار لبه هر حا

تان کو ایی از   رداس ی و زیب ل حماس ود تمثي ی ش ان م ه در آن بي و و آن چ اوغل

ر و د                 ی ل یگر  مبارزات طولانی مردم با دشمنان داخلی و خارجی خویش، از قيام جلال

ر ضد فئوداليسم            : در دو کلمه  . عصيان های زمان   قيام کوراوغلو و دسته اش، قيام ب

راع اسلحه ی آتشين در نقطه ای از                 و شيوه ی ارباب و رعيتی است، در عصر اخت

  .آسيا، که با ورود اسلحه ی گرم به ایران پایان می یابد
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الخورده  ری س يله ی مهت ه وس ام ب ال قي ی کيشینه ی کيشیعل ام، کاشتهعل ه  ن  می شود ک

ه        ا      (روشن روشن پسری دارد موسوم ب وی سال ه زرگ و        ) کوراوغل ر خان ب و خود، مهت

وهينی     . حسن خان حسن خان حشم داری است به نام       ه آن را ت وی بر سر اتفاقی بسيار جزئی ک

د               ی کيشی را در آرن د چشمان عل د دستور می ده ه خود تلقی می کن . سخت نسبت ب

ا را از ج             ه آن ه ا اسبان افسانه ای       علی کيشی با دو کره اسب ک انی ب ردن مادی فت ک

زد و پس از           دریایی به دست آورده بود، همراه پسرش روشن          از قلمرو خان می گری

رانجام در   يار، س ای بس رزمين ه ور از س لعب ی ب لچنل ی ب ود  (چنل ه آل ره ی م ه ) گم ک

د    ی گزین اپيچ، مسکن م ای پيچ ا راه ه ور ب نگلاخ و صعب العب تانی است س . کوهس

د      روشن کره اسب ها ر     ا به دستور جادو مانند پدر خویش در تاریکی پرورش می ده

ولاق   و در  ولاق  قوشا ب ر             ) جفت چشمه    (قوشا ب ه هن دین گون د و ب ی می کن ين آب تن در شبی مع

ه در         ...  روح او دميده می شود و        عاشقی در  علی کيشی از یک تکه سنگ آسمانی ک

د از ا                       د و بع رای پسر خود سفارش می ده ه    کوهستان افتاده است شمشيری ب ن ک ی

  .همه ی سفارش ها و وصایایش را می گذارد، می ميرد

دریج آوازه ی هنرش از               روشن او را در همان قوشا      بولاق به خاک می کند و به ت

ه گوش می رسد            ام او   . کوهستان ها می گذرد و در روستاها و شهرها ب ن هنگ در ای

  .شهرت یافته است) کورزاد(به کوراوغلو 

ام های         پ باد دو کره اسب، همان اسب های      ه ن رآت و  ادی او مشهور می شوند ب رآت و  قي قي

  .دورآتدورآت

دد               نکوراوغلو سرا  جام موفق می شود حسن خان را به چنلی بل آورده به آخور ببن

تاند درش را بس ام پ ب انتق دین ترتي ون. و ب ق جن ونعاش ق جن و عاش ه کوراوغل ار ب ل ک          اوای

ی  ی  پم و و چنل وکرات کوراوغل د و دم ار بلن غ افک ه تبلي دد و ب ردازد و يون ی پ ل م  ب

  .راهنمای شوریدگان و عاصيان به کوهستان می شود
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و                     ه داستان کوراوغل د ک آن چه در داستان مطرح شده است به خوبی نشان می ده

ام  ام از قي ا اله اً ب ان و مخصوص اعی و سياسی زم ایع اجتم ر اساس وق ه راستی ب ب

ه      . جلالی لر خلق شده است     ا    نام های شهرها و روستاها و رودخان ا و کوهستان ه ه

ر است               ی ل . که در داستان آمده، هر یک به نحوی مربوط به سرزمين و شورش جلال

دهای   لاوه بعضی از بن ه ع ول«(ب ل» ق ثلاً ) در اص تان م اتداس فر توق اتس فر توق فر  و س فر س س

اریخ ضبط               ارزیجانارزیجان اب های ت ه در کت  شباهت بسياری دارد به حوادث و خاطراتی ک

ری خاصی ی             ا صورت هن ه است   شده و در این ج اب       . افت ا و الق ام ه   از طرف دیگر ن

  .آدم های داستان به نام و القاب جلالی لر بسيار نزدیک است

هور   ی مش ورخ ارمن ل م ی آراک ل تبریزل ی آراک ود  ) ١٦٠٢-١٦٧٠ (تبریزل هور خ اب مش در کت

امی         ٨٦ در صفحه ی     خیخیییپاد تار پاد تار   واغارشاواغارشا  جوانانی را که به سرکردگی کوراوغلو ن

ام می ب        ين ن د چن و «: ردقيام کرده بودن ه در      ...کوراوغل و است ک ان کوراوغل ن هم ای

د                     ه های بی حد و حساب او را می خوانن ا تران و  ... حال حاضر عاشق ه و  گيزیراوغل گيزیراوغل

ود       مصطافابگمصطافابگ ه در داستان      ...  که با هزار نفر دیگر قيام کرده ب ان است ک ن هم و ای

ر بود         . کوراوغلو دوست اوست و نامش زیاد برده می شود         ی ل ا همگی جلال د  این ه ن

  ».که بر ضد حکومت قيام کرده بودند

ا  . اما کوراوغلو تنها تمثيل قهرمانان و قياميان عصر خود نيست   وی خصوصيت ه

د، در                 را بابکيانبابکيانو پهلوانی های     هم که در قرن نهم به استيلای عرب سر خم نکردن

ه      انانددجاوی جاوی  و   بابکبابکگر   ما به خوبی سيمای مبارز و عصيان      . خود جمع دارد   م ک  را ه

  .از باک به کوه زده بود در چهره ی مردانه کوراوغلو می شناسيمپيش 

وان         و، پهل واز آن جا که کوراوغل واز ای ل                ای ی ب ه چنل ا خود ب رد و ب درش می گي    را از پ

ه بابک را از       يم ک می آورد و سردسته ی پهلوانان می کند، ما به یاد جاویدان می افت

  . ياميان کردمادرش گرفت و به کوهستان برد و او را سر دسته ی ق
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ز                   پسر مردی   کوراوغلو دان ني ه چشمانش را حسن خان در آورده و جاوی  است ک

د مانش را در آورده ان ه چش ادری دارد ک د  . م ای مدی دت ه ک، م ه باب ال دارد ک احتم

د                      ه چن ا ب برای فرار از چنگ مأموران خليفه به نام ها و القاب مختلف می زیسته و ی

م شده و                 نام ميان خلق شهرت می داشته و             و دره ام کوراوغل ا ن امش ب ز ن دها ني بع

  .سرگذشت خود او با وی در آميخته

ای   تان ه ودداس وددده قورق ای فولکلوری  دده قورق تان ه ه داس ری  ک ک دیمی ت ی ق  و حماس

أثير نيست    کوراوغلو هستند، در آفرینش داستان    ن دو    . بی ت آوردن وجوه شباهت ای

  .فعلاً ضرور نيست

ه خاطر غارت  ه ب و ن ام کوراوغل ه خاطر شهرت قي ه ب اول محض است و ن و چپ

اس         . رانی شخصی و جاه طلبی یا رسيدن به حکم        ه خاطر خلق و آزادی و پ او تنها ب

شرافت انسانی می جنگد و افتخار می کند که پرورده ی کوهستان های وطن خویش      

  :در جایی می گوید. است

  

  منی بينادان بسله دی

  داغلار قوینوندا قوینوندا

  ر سسله دیتولک ترلانلا

  .داغلار قوینوندا قوینوندا

***  
  دولاندا ایگيت یاشيما

  یاغی چيخدی ساواشيما

  دليلر گلدی باشيما

  داغلار قوینوندا قوینوندا

***  
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  سفر ائيله دیم هر یانا

  دئولاری گتيردیم جانا

  انقيرآتيم گلدی جولا

  .داغلار قوینوندا قوینوندا
  

  ::ترجمه ی فارسیترجمه ی فارسی
  ستانمن از ابتدا در آغوش کوه

  پرورده شدم و بازها نامم را

  .در آغوش کوهستان ها بر زبان راندند

***  
  چون قدم به دوران جوانی می گذاشتم،

  .دشمن به مقابله ی من قد برافراشت

  پهلوانان در آغوش کوهستان

  .گرداگرد مرا فرا گرفتند

***  
  به هر دیاری سفر کردم

  .نگ آوردمتدیوان را به 

  کوهستاندر آغوش » قيرآت«اسبم 

  .به جولان در آمد

***  
ی     نيک می داند مبارزه ای که عدالت و خلق پشتيبانش باشند            اوغلورکو  چه نيروی

د        . دارد ين  . او به هر طرف روی می آورد خود را غرق در محبت و احترام می بين هم
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دا     باست که در ميدان جنگ       ان را ن ان خوانين و ارباب دو جرأت می بخشد که با اطمين

  :دهد

  آتی گتيردیم جولاناقير

  !وارسا ایگيدلرین ميدانا گلسين

  گؤرسون دليلرین ایندی گوجونو،

  !بویانسين اندامی آل قانا، گلسين

***  
  !کوراوغلو ایيلمز یاغی یا، یادا

  مردین اسگيک اولماز باشيندان قادا،

  نعره لر چکره م من بو دونيادا

  !گؤستره رم محشری دوشمانا، گلسين
  

  ::ترجمه ی فارسیترجمه ی فارسی
  را به جولان در آوردم» قيرآت«اسبم ! پاشا

  !پيش آید اگر مرد ميدانی داری گو

  زور بازوی مردان بنگرد، اینک، بياید و

  .و اندامش از خون گلگون شود

***  
  .خم نمی کند کوراوغلو بر خصم و بيگانه سر

  .مرد هرگز سر بی غوغا ندارد

  نعره در جهان می افکنم

  !گو بياید. کنمو برای دشمن محشری بر پا می 

***  
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ه                رقدرت کو  ه منشاء هم ی ک اوغلو همان قدرت توده های مردم استف قدرت لایزال

درت هاست رین خصوصيت کو. ق زرگ ت دین  رب تن ب ان داش ه دادن و ایم و تکي اوغل

  :می گوید. قدرت است

  

   آیریلماز ائليندن،چایگيت اولان هئ

   سونا وئرمز گؤلوندن،ن اولانترلا

  ومرد اليندن،یاغی آمان چکير ج

  . لشين أوستونه قالایان منمشِل
  

  ::ترجمه ی فارسیترجمه ی فارسی
  .جوانمرد هرگز از ملت خویش جدا نمی شود

  .باز، امام نمی دهد تا از دریاچه ی او قوئی به غارت برند

  .مردان فریاد امان بر می داردنخصم از دست جوا

  .منم آن کس که نعش بر نعش می انبارد

***  
رای چه می جنگد، کيست و چرا                     او حتا برای یک لحظه ف       ه ب د ک راموش نمی کن

ر          . مبارزه می کند   ان زی ه چون بردگ هميشه در اندیشه ی آزادی خلق خویش است ک

  :می گوید. فشار خان ها و دستگاه حکومتيان پشت خم کرده اند
  

  قول دئيه رلر، قولون بوینون بورارلار،

  !لار قاباغيندا گئدن تيرم منلقو
  

  !!ترجمه ی فارسیترجمه ی فارسی
  .آن که برده خوانده شده، لاجرم گردن خود را خم می کند

  .يش بردگان در حرکت استپمن آن تيرم که پيشا
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***  
ه همگان است    ه و ب ل روابطی عادلان ی ب اعی چنل ط اجتم اجران . رواب آن چه از ت

رد                 زم و      . بزرگ و خان ها به یغما برده می شود در اختيار همه قرار می گي ه در ب هم

ه او را              کوراوغلو   .ندرزم شرکت می کن    ه هم هيچ امتيازی بر دیگران ندارد جز این ک

  .به سرکردگی پذیرفته اند، به دليل آن که به صداقت و انسانيتش ایمان دارند

انش عرو   رای پهلوان ود ب ع خ ه موق و ب ا کواروغل دازد سحت ی ان ه راه م ز ب     . ی ني

 ها وصف    عاشقعاشق از زبان    زن های چنلی بل معمولاً دختران در پرده ی خان هایند که           

ه           اه ب وند و آن گ ی ش ق م نوند و عاش ی ش ان را م دام پهلوان ایی ان وانی و زیب پهل

ال  ه دنب ه ب تند ک ی فرس ام م ان پيغ د پهلوان ان آین وانی و . ش ود، در پهل ان، خ ن زن  ای

  .جویی دست کمی از مردان خویش ندارند جنگ

ل      ندگی شاهانه و خانواده ی خودز که به دلخواه از     نگارنگار ی ب ه چنل  دست کشيده ب

نگار زیبایی و  . رزم و هم فکر او نيز هست       نيست که هم   کوراوغلو   آمده، تنها همسر  

م دارد     د، و او        . اندیشمندی را با ه ان از او حرف می شنوند و حساب می برن پهلوان

  .چون مادری مهربان از حال هيچ کس غافل نيست و طرف مشورت همگان است

ری             لو   کوراوغ بندبند حماسه ی   از آزادگی و مبارزه ی و دوستی و انسانيت و براب

ن مختصر نيست      . سخن می راند   ه در ای ازگویی آن هم م   . دریغا که فرصت ب ن را ه ای

ترین نمونه های نظم و    ی  اوغلو، در عين حال از بهترین و قو       ربگویم که داستان کو   

اکنون         د    ١٧نثر آذری است و ت ه آذری   ( بن ول ب ه چاپ    از آن جمع آوری شد  )ق ه و ب

ان آذری              ه زب ه ب ایی ات ک اب ه رین کت ر فروش ت راز پ رسيده که در آذربایجان، در ت

  .طبع شده است

  --..ددصاصا

  ٣٣٣٣خوشه خوشه 

                      ١٣٤٦١٣٤٦مهر مهر 
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  ساری عاشيقساری عاشيق

  

ق« دگی و    »عاش دگی و خوانن اعری و نوازن ر ش ته از هن ان گذش ای آذربایج           ه

داز و سرشار از         آهنگ سازی شان، اغلب زندگی افسانه ای و        پرشور و پرسوز و گ

د ته ان تی داش ان دوس ق و انس ان . عش ود در مي ان خ د زم ار بلن غ افک ا مبل        آن ه

توده های روستایی و کونشين و کوچ نشين بوده اند و با ساز و آواز خویش، با گرز  

ون   «مثلاً  . و شمشير آزاد مردان زمان خود همگامی می کرده اند          عاشق  » عاشق جن

  .قهرمان حماسی مشهور آذربایجان» کوراوغلو«وص مخص

ه                     ودال های عصر، ک ا و فئ عاشق جنون با راه یابی به ميان مردم و بارگاه خان ه

ل     ی ب ود و در چنل رده ب ام ک ا قي داختن آن ه رای بران و ب ود (کوراوغل ه آل ره ی م ) کم

از و آواز بي        من س و را ض وکرات کوراوغل د و دم ار بلن ود، افک ده ب کن گزی      ان مس

می کرد و جوانان سر سودایی و آرزومند را از دختر و پسر به سوی خود می کشيد                    

د                 و بپيوندن دگان کوراوغل ام کنن ه دسته ی قي د و ب ا برون . و به چنلی بل می فرستاد ت

رد خود        ٩٩٩کوراوغلو از این رهگذر توانسته بود        ه گ  مرد پهلوان از جان گذشته ب

ع آورد ان و د . جم ته از زن اس رزم     گذش ع لب ه موق ز ب ا ني ه آن ه يردلی ک ران ش     خت

ن          . می زدند می پوشيدند و چون مردان خود شمشير         و پيش از ای اره ی کوراوغل درب

  .سخن گفته ایم

س  ه پ ت ک ورانگيز اس انه ای و ش ان افس اه چن هور گ ای مش ق ه دگی عاش         زن

دگ  رگ، زن خن و       ی از م از و س وع س دی موض ای بع ق ه رای عاش ان ب تان ش           داس

  .می شود
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ور   دگی پرش تان زن اس داس ق عب انلی عاش اس توفارق ق عب انلی عاش ر    توفارق بط دفت ه ض ت ک ال هاس     س

ود                       د ب ز خواه ه سال های دراز ني ان ک ان هاست، چن اس    . سينه ها و ورد زب شاه عب

را می شنود و      » عاشق عباس «معشوقه ی   » پری گول گز «وصف زیبایی بی مانند،     

ول              خان وزیر خود را با      ی  ورد االله ه زور گ قشون به دنبال او می فرستد و با توسل ب

ان                 آذرشهر  (گز را به حرامسرای خود می کشاند و ماجرا شروع می شود، از توفارق

  .تا اصفهان) کنونی، نزدیکی تبریز

رن های          ساری عاشيق ساری عاشيق دیگر از عاشق های مشهور        ١٨ و  ١٧ است که حوالی ق

دگی و      . می زیسته  ه من از       در این جا سخن مختصری از زن ه می شود ک ر او گفت هن

دوف از      ان آخون رگش اهليم د از م ال بع ا س ه ده ه عار او ک ه ی اش ه ی دفترچ مقدم

  .سينه های خلق جمع آوری و چاپ کرده، برگردانده ام

***  
اعران و ادر مي ق«ن ش ه      »عاش ر از هم يش ت ق ب اری عاش را س اتی س ای بای ه

  .شهرت دارد

. از انواع دیر سال ادبيات شفاهی خلق است       ) ترانه ی دو بيتی فولکلوریک    (بایانی  

ا   اتی ه د، از بای ده ان أثر ش فاهی مت ات ش ه از ادبي اعرانی ک ام ش ا و تم ق ه        عاش

د      ه ان ا تخ      . زیاد بهره گرفت ثلاً شاعرانی ب انی ص های    ل م انی ام زی ،  ام زی عزی  و  اللهالله،  ضابط ضابط ،  عزی

  . غيره

داریم         ادی ن ام اصلی او ر       . درباره ی ساری عاشق معلومات زی ا ن ر     حت ا مختلف ذک

ه    .  که البته هيچ یک محل اعتماد نيست   کرده اند  ردم ب ان م عاشق   (حق عاشيغی  حق عاشيغی  مي

دیمی         گوله بورت گوله بورت قبرش در قبرستان نزدیک ده      . مشهور است ) حق د ق ار یک گنب  کن

د       . روی سنگ قبرش تنها تصویر سازی دیده می شود        . واقع است  ان گنب قبر او و هم

ر ساری عاشق رو      . وده است  گاه مردم ب   از زمان های قدیم زیارت     ه ن     قب ه قبل يست  ب

ت و  س  واقع ا  هره کی هره کی بلکه رو به سمت تپه ای است که در ساحل شرقی رودخانه ی              
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ر  ه قب الای تپ یب رار دارد ) خوب (یاخشییاخش ی داشت، ق ه عاشق دوستش م ری ک . دخت

  .عاشق، وقتی زنده بود و یاخشی را در خاک می نهادند، خود چنين گفته بود

  

   قویونعاشيق ترسينه

  یویون، ترسينه قویون

  له سينهبیاخشی نين قي

  .منی ترسينه قویون
  

  ::ترجمه ی فارسیترجمه ی فارسی
  عاشق را خلاف جهت خاک کنيد

  بشویيد و خلاف جهت خاک کنيد

  »یاخشی«رو به قبله ی 

  .مرا خلاف جهت خاک کنيد

***  
. دمی گوین  » گنبد عاشق «مردم گنبد را هم مال او می دانند و همه جا آن را به نام     

ارت                 وان زی ه عن ام هم        به احتمال قوی بعد از مرگ عاشق آن را ب ه ن اه ب  ساخته  وگ

  .باشند

ج و         دایی و از رن رت، ج ران، حس ایش از هج اتی ه ق در بای اری عاش      س

بایاتی های او چنان شيوا و زیبا و ماهرانه است           . اضطراب های خود سخن می گوید     

ر محنت       در ب. که گوش و دل از شنيدش سير نمی شود     خ و پ دگی تل اتی های او زن ای

ه صراحت تصویر   ان ب اعی زم ائل سياسی و اجتم ران و مس د امي ی ح م ب را و ظل   فق

او معشوقه اش    . عشق در بایاتی های او با انجام خاصی عرضه می شود              . می شود 

  .را مکه و مدینه و قبله می نامد و او را از پریان و فرشتگان برتر می گيرد
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******************  
وانيم      اتی از او بخ د بای د نيست چن ون ب اتی، لُ     . اکن ه در بای د ک ه نمان     مطلب بِناگفت

ود    ی ش ه م ر گفت راع آخ ی و    . در دو مص ه چين ب قافي راع اول اغل      و در دو مص

  :زمينه سازی است
  

  عاشيق باشينا باغلار

  زولفون باشينا باغلار

   ئولدو گول ئولدولبولبو

  .رقالدی باشينا باغلا

***  
  من عاشيق یاس دی داغلار

  سوگلدی باسدی داغلار

  أوج آی تویلو، بایراملی

  .دوققوز آی یاس دی داغلار

***  
  من عاشيق کس آرایی

  دن کس آراییبرقي

  جامالين بير ذره سی

  .آلماس تک کسر آیی

***  
  من عاشيق مارال آزدی

  اووجو جوخ مارال آزدی

  غم چکمه، عزیز یاریم
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  .یئولمه رم یارام آزد

***  
  عاشيغام بئله باغلار

  باغچالار بئله باغلار

  بولبول ئونمز، گول بيتمز

  .سارالسين بئله باغلار

***  
  من عاشغام قانلی گول

  قانلی سئویل، قانلی گول

  یشميش بولبول باغرینی

  .جيخميش آغزی قانلی گول
  

  ::ترجمه ی فارسیترجمه ی فارسی
  عاشق به سر می بندد

  زلفش را به سر می بندد

  ردبلبل مرد، گل م

  .باغ ها بی سر و سامان ماند

***  
  من عاشق، کوه ها پر سوک است

  آب آمد و کوه ها را زیر گرفت

  سه ماه جشن و شادی می کنند

  .ند، کوه هاکنه ماه پر سو

***  
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   ميانه را به هم بزن.من عاشق

  ميانه ات را با رقيب به هم بزن

  یک ذره از جمال تو

  .مثل الماس ماه را می برد

***  
  ، آهو کم استمن عاشق

  صياد زیاد و آهو کم است

  عزیز دلم، غم مخور

  .نمی ميرم، زخمم کم است

***  
  عاشقم، باغ هایی این چنين

  باغچه ها و باغ هایی این چنين

  بلبل نمی خواند، گل نمی روید

  !پژمرده شوی، باغ هایی این چنين

***  
  من عاشقم، پرشور بخند

  پر شور دوستت بدارند، پر شور بخند

  جگر بلبل را خوردهگل، 

  .و بادهای خون آلود بيرون آمده

  --..ددصاصا

  ٤١٤١خوشهخوشه

  ١٣٤٦١٣٤٦آذر آذر 
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  شاه اسماعيل خطائیشاه اسماعيل خطائی
  

ه فرهنگ                د ک ن اعتقادن مورخان ایرانی و مستشرقان به اتفاق یا بيش ترشان بر ای

ل ملاحظه ای در           و ادبيات ایرانی   ر قاب  در عصر صفویه سخت دچار سستی شد و اث

ر       . مخصوصاً اثر شعری. مداین دوره به وجود نيا  ه ب ا تکي دا ب ه ی دهخ مثلاً لغت نام

د    ی نویس ين م راون چن ات ادوارد ب اریخ ادبي اعران   «: ت ود ش ات و وج ث ادیب از حي

ود      ا ب م فرم فویه حک د ص ی در عه ط عجيب زرگ قح اده ی  ٢٥٦٠ص (» .ب ر م ، زی

ن سخن به                  ) اسماعيل ه ای د ک وان فهمي ان  با کمی دقت و اعمال بی طرفی زود می ت ت

ار      . شم به دامان صفویه نمی چسبد     یعظيمی است که حتا با چند من سر        ا وجود آث تنه

رملا          ) شاه اسماعيل   (گوناگون سر سلسله ی صفویه        زرگ مورخان را ب ن دروغ ب ای

  .مي و دیگران را نگفتفضولیفضولیسرای بزرگ  حالا غزال. می کند

زرگ مورخان اینس                ين اشتباه و دروغ سازی ب وان گفت علت چن ه شاه   می ت ت ک

اعران دوره ی صفوی ماعيل و ش ر اس يش ت ان   ب د و مورخ ی گفتن عر م ه آذری ش ب

د                (ادبيات فارسی    ام داده ان ران ن ات ای ط خود را مورخان ادبي ه غل ه ب ا    ) ک ا غفلت ی ب

ه ی    . چشم پوشی عمدی از این امر دچار اشتباه یا دروغ سازی شده اند            ا لغت نام حت

ه ب              دهخدا با آن حجمش درباره ی شاه ا        راهه  ی  سماعيل غزل سرا و شاعر سخت ب

ته     ر را نوش ده ی زی راه کنن اه و گم ارت کوت ط عب ه و فق اه  «: رفت عری ش تخلص ش

وانی         » خطائی«اسماعيل   ه ترکی دی اده ی اسماعيل،       (» .داشته است   داشته است   بود و ب ر م زی

  )٢٥٦٠ص 
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ده  از این عبارت چنين بر می آید که فعلاً هيچ     حال  . گونه اثری از خطائی باقی نمان

وی های             ه   «آن که فعلاً غزل های او و مثن ه  «و  » نصيحت نام ه ی    » ده نام و منظوم

ه های       » مناقب الاسرار و بحجت الاحرار   « اعی و مکاتب داری شعر فارسی و رب و مق

  .شعری او با سلطان وقت عثمانی در دست است

م              ه ی مه ه یک نکت منظور از این سخنان اینست که دست کم مورخان معاصر را ب

  . تاریخ ادبيات ایران توجه داده باشيمدر

ه                             ه در دسترس هم ر ک ع زی ه دو منب وان ب اره می ت ن ب ر در ای    برای اطلاع بيش ت

  :می تواند باشد مراجعه کرد

ی  -١ لام انسيکلوپدیس لامیةدایر(ای ارف اس اده ی )المع ر م ه، زی اپ ترکي ، چ

  . Azeriآذری

ار   -٢ ه ی آث د اول مجموع ه ی مفصل جل ماعيشمقدم ریات اه اس ائی، نش ل خط

اکو     اپ ب وروی، چ ان ش وم آذربایج ادمی عل ز پخش   (١٩٦٦آک ران ني در ای

 ).شده

***  
نيست سخن کوتاهی در باره ی شاه اسماعيل خطائی بگویيم و شعری از               اکنون بد 

  :او بخوانيم

ی        ده ی محل ه حکومت های کوچک کوچک و پراکن ه شاه اسماعيل ب يم ک می دان

اد ح  ا ایج ت داد و ب درت مرکزی د ق ت واح ت رو در روی   کوم دی توانس مان من خص

د              . خارجی بایستد   افتن و وحدت دادن یکی از چن درت ی ن ق شعر شاه اسماعيل در ای

ل  ود عام ؤثر ب ایی       .م ه ه ان نغم ا چن گ ه ا و جن ه ه عار او را در حمل اش اش        قزلب

ا مر                      ه ب رو   می خواندند و با الهام از اندیشه ی نهان در شعر خطائی بی باکان گ روب

  .می شدند

قزلباش، خطائی را نه تنها به چشم شاه و سرکرده ی ساده نمی نگریستند بلکه او     

ام او وارد   . را شاعر و مرشد و استاد معنوی خود می دانستند و دوستش داشتند             به ن
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ر      عارهایی نظي ارزه ش ين مب دند و در ح ی ش رد م ه ی نب اهم،  «معرک دم، پن ا مرش آی

  .شان بود ورد زبان» سرورم، شاهم

ه اشعار و غزل های                           ایی هستند ک ه ه ان فرق اط جه هم اکنون نيز در بعضی از نق

  .شاه اسماعيل را با نوعی جذبه ی مذهبی می خوانند و حفظ می کنند

ای            انه ه ی افس ان حماس و قهرم بيه کوراوغل ر ش ک نظ ماعيل از ی اه اس ش

ت   ان اس ک آذربایج ر دو اه    . فولکلوری ماعيل ه اه اس و و ش زم وکوراوغل   رزم  ل ب

د  وده ان د و       . ب ی کردن ی م ير زن اتی شمش وانی را ق ه خ گ حماس دان جن ا در مي     حت

د  ی خواندن ری م ه رزم و دلي پاهيان را ب ان س دین س د . ب ز مانن ماعيل ني اه اس  ش

رد می شد و صدای ساز و رجزخوانی او               کوراوغلو   ه ی نب باساز و گرز وارد معرک

  .پهلوانانش را دل و جرأت می بخشيد

د  ی خواني ه ی فارسی م راه ترجم زل او را هم ا سه غ ن ج ه در . در ای دوارم ک امي

  .و دیگر اشعار او را نيز بخوانيد» ده  نامه«آینده تکه هایی از مثنوی عاشقانه ی 

  

  ١١غزل غزل 
  ی گلشنده خندان ائيله ميشنحق لبيندن غنچه 

  .ليک بو نازیکليگی لطفيله چندان ائيله ميش

  رحين گؤئور موش باغبان،قامتينين کؤلگه سی ط

  .باغدا عکسيندن اونون سروی خرامان ائيله ميش

  دیو اوغورلاميش اویور یئرده دهانين نقشينی،

  .وارميش اوندان، خاتم مهر سليمان ائيله ميش

  ظلمت زلفينده ایچميش لبلریندن آب، خضر

  .حی باقی بولمش اوندان آب حيوان ائيله ميش

  ن قيلين یئرهشانه دن مشاطه سالميش بيرساچي

  .سر به سر خاک جهانی عنبر افشان ائيله ميش
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  عارضين باغيندا بير مرغ سحر اولموش خليل

  .اول سببدن حق اونا اودی گلستان ائيله ميش

  بو خطائی قانينی تؤکمکده ایکن، تؤکمه دین،

  .ميش سنی، قان ائيله ميشتاوندا هر مفتی که منع ائ

  

  ::ترجمه ی فارسیترجمه ی فارسی
  غنچه ی خندان گلشن را آفرید،حق، لبت را دید و 

  .ليک به لطف خود آن را دو چندان نازک کرد

  باغبان طرح سایه ی اندام تو را برداشت

  . خرامان را در باغ از عکس آن ساختوو سر

  دیو نقش دهان ترا، آن جا که به خواب رفته بودی،

  .ربود و خاتم مهر سليمان را از آن ساخته ب

  انت آب خوردخضر در ظلمات زلفانت از لب

  .ب حيوان از آن آفریدآوحی باقی آن را دریافت و 

  مشاطه موی گيسویت را از شانه به زمين انداخته

  .که خاک جهان سراسر عنبر افشان شده

  خليل در باغ عارضت مرغ سحری شد

  .و از این رو حق آتش را بر او گلستان کرد

  .تیآن گاه که خطائی آماده ی ریختن خون خود بود، تو نریخ

  .هر آن مفتی که آن هنگام منعت کرد، جنایت کرد

  

  ٢٢غزل غزل 
  دلبرا عشقينده من تک کيمسه مشهور اولمادی

  . اولمادییاسنين تک حسنينه هيچ کيمسه مغرور
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  حورایله باغ بهشتی قيلدیلار تعریف، ليک

  .ک جنت و حسنين کيمی حور اولمادیتایشيگين 

  ه،تا که عشقين گلمه دی شاها، بوکؤنلوم تختين

  .بو وجودیم شهری هرگز بيت معمور اولمادی

  نور عشقين، دلبرا کؤنلومه تاکيم دوشمه دی،

  .ظلمت کؤنلوم ائوی عالمده پرنور اولمادی

   تا که چکدی چشمينه،خطائیخطائیخاک پایينی 

  .گؤرمه دن اول دولتی، دشمن گؤزی کور اولمادی

  

  ::ترجمه ی فارسیترجمه ی فارسی
  را نه کسی در عشقت چون من مشهور شدبدل

  .نه چون تو کسی مغرور حسنشو 

  باغ بهشت را به حوری تعریف می کنند

  .ليکن نه جنت چون سر کوی تست و نه حور چون حسنت

  شاها، تا عشقت بر تخت دلم ننشست

  .شهر وجودم هرگز بيت معمور نشد

  دلبرا، تا نور عشقت بر دلم نتابيد

  .ظلمت خانه ی دلم هرگز پر نور نشد

  یت را سرمه ی چشم کرده است،از وقتی که خطائی خاک پا

  .هيچ دشمنی بی آن که بر آن جاه و دولت نظر کند، کور نشد

  

  ٣٣غزل غزل 
  .دانه ی خال سيه کيم دوشدی رخسار أوستونه

  .لاله ی پر داغدر کيم، دوشدی گلزار أوستونه
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  حلقه لنميش زلفنيز رخسارین أوسته، ای صنم،

  .گنجه بنزرکيم، اونون یاتميش دورور مار أوستونه

  ساناسان کيم، چشمه ی حيوانين أوسته گلدی خضر،

  .دوشدی تاخطين سنين لعل شکر بار أوستونه

  تا که زاهد گؤردی یوزین قيلمادی هرگز نگاه،

  .کافر مطلقدر اول کيم گلمز اقرار أوستونه

  ه،ی خسته خطائیخطائیتا که وصلين اولدی واصل بو 

  .بيرطبيبه بنزر اول گيم گلدی بيمار أوستونه

  

  ::ی فارسیی فارسیجمه جمه ررتت
  ی که بر رخسارت افتاده،بدانه ی خال سي

  .لاله ی پر داغی است که بر گلزار افتاده

  زلفت بر رخسارت جنبرزدهف ای صنم

  .چون گنجی که مار بر آن خفته باشد

  آن زمان که خصلت بر روی لعل شکر بارت دميد،

  .گویی که خضر لب آب حيوان آمد

  .زاهد صورتت را تا دید هرگز نگاهی نکرد

  . اقرار نمی آید سراو کافر مطلق است که بر

  .تا وصل تو خطائی خسته را واصل شد

  .گویی طبيبی بر سر بيمار آمد

  

  ٢٠٢٠خوشه خوشه 

١٣٤٧١٣٤٧  

  



 صمد بهرنگی                                                          هنر و ادبيات
 

 ٧١ 

  

  

  

  

  یادی از یادی از 
  حيدر بابای شهریارحيدر بابای شهریار

  

١١  
هریار،   هور ش ه ی مش در بابا«منظوم احي لامی ر از  » س يش ت وی ب ال ق ه احتم ، ب

اگون چاپ شده است    ه صورت های   پنجاه بار در ایران و خارج از ایران ب  ه   وگون  ب

ه                       طور وسيعی در ميان مردم منتشر شده است و چه بسا شاعران قوی و ضعيفی ک

ده ی آن، شعر                           ریظ گوین ا در مدح و تق ا در استقبال از آن و ی به تقليد از حيدربابا، ی

د ه ان ام     . گفت ه ن عار ب وع اش ين ن ی از هم ه جنگ وان ب ی ت ه م رای نمون ادی از «ب ی

  .مراجعه کرد) ١٣٤٣چاپ تهران (» درباباحي

ه بعض                 ان ک  یالبته نزدیک به تمامی این اشعار چيزهای سست و تقليدی هستند چن

د       ع تقلي م از مرج مون را ه ات، مض ه و کلم ته از وزن و قافي ا گذش اعران، حت از ش

  .گرفته اند

د        ه ان عر گفت هریار ش ه ی ش أثر از منظوم ا ت ه ب هوری ک اعران مش ان ش        از مي

رد        يم، سهند       : می توان سه تن را نام ب د راح ن        . جوشغون، محم ن سه ت ان ای و از مي

د         ز سایه می افکن و شعر  . شعر سهند همانند کوه سهند حتا بر شعر خود شهریار ني

ی               يمحمد راح  دتایی احساس وطن م مقدار زیادی حرف های فرموله است به اضافه چن



                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٧٢

ر از منظ          ادی             مثلاً، شعر جوشغون که طولانی ت ازگی های زی ه ی شهریار است ت وم

  .دارد اما قابل مقایسه با شعر سهند نيست

  :اخيراً در تبریز دو اثر دیگر با تأثر از منظومه ی شهریار چاپ شده است
  

ام کوهی در ارس           (ائل دایاغينا سلام     -١ اغی، ن ل دای اران  سلام برائ اس   ) ب از عب

 .ولی صفحه معم٨٤اسلامی متخاص به بارز، با سه مقدمه، 

ی کوشان    ) سلام حيدربابا بر شهریار   (سلامی   حيدربابانين شهریارا  -٢  ١٦از عل

 صفحه قطع جيبی
 

حتا نام منظومه، .  صرف و صد در صد منظومه ی حيدرباباستد منظومه ی اول تقلي

د                          وی تقلي اب ب د اول کت اب و سه مقل ایی آخر کت د، راهنم   آرایش صفحه ها، رنگ جل

ازگی و ابتکار داشت                می دهد، با این تفاوت که       هر چه در کتاب شهریار حکایت از ت

د و دست  ان از تقلي ا نش ن ج دگی و  ای ول ش اچگی و ه دی و  «پ ه غصه من اهر ب تظ

ق يت عمي ل   . دارد» حساس اعر در فص ود ش ان خ ثلاً از زب اعر«م وگرافی ش        » بي

 طراوت   به یکی از دختران این قریه که سيمای معصوم و دلاویزش          ... «: می خوانيم 

اری را دا ای به ل ه أثير  شگ ن و دل دادم و از ت ه راهش دی اختم و ب رد عشق ب ت، ن

اریخ    رد و از آن ت ل ک بعم گ بز ط ال سرس ه نه ه یک دفع ود ک اگر ب ين عشق کيمي هم

دم  اعر ش ا    . ش اعر ب اعرم، ش ک ش روز ی ن ام روم و   ام ی مح اه دل ول اس و آگ      حس

ه در نتيجه ی عدم توجه او         ای فرهنگ  غم زده، شاعری ک ومن    ،لي ا شش ت  روزی ب

ه است            ده گرفت ه او را فراموش          . عایدی کفالت نه سرعائله را به عه ه هم شاعری ک

  )١٤ص(» .کرده اند و هيچ دلی به خاطرش نمی طپد

وانيم     ی خ اعر م الات ش يف ح ه ی اول در توص انی و رهو چ«: و در مقدم ه ی انس

ا و         معنویش، سيمای نحيف و مهتابيش، چشمان دوست داشتن         اه گوی ذش، نگ ی و ناف

امی هایش                    ا و ناک نگرانش و لب های خاموش و بی خنده اش همه تفسيری از غم ه

  )٦ص(» !بود گویی همه جای وجودش را از غم ساخته اند
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این منظومه منهای مقدمه هایش و منهای بعضی ادا و اصولش باز می تواند شعری                

  .و لذت بردنی باشد) نه البته ماندنی(خواندنی 

کتابچه ی شعر دوم اولاً برخلاف کتاب اول دارای رسم الخط معقول و درستی است و                

رفتن                          ا در نظر گ ه از اصول و قواعد خاصی ب در ضبط املای کلمه ها معلوم است ک

ت   ده اس روی ش ی پي ان ترک وات زب ی   . اص ایی و فروتن ی ادع ت از ب اً حکای      ثاني

ده اش دارد ا  . گوین اس ک ه احس يچ گون اً ه ن   ثالث دی در ای ه من ه غص اهر ب ذب و تظ

  .البته ردپای شهریار در این جا نيز به خوبی پيداست. کتابچه نيست

ان قيمت                             ا هم ا و زوایدش ب رق ه دون آن زرق و ب ز ب اب اول ني ر کت به نظر من  اگ

دتر می شد                    اتر و مفي يم    . ارزان و ظاهر ساده ی کتاب دوم چاپ می شد، به ج می دان

  .نج ریال خيلی با هم تفاوت دارندکه هفت ریال و سی و پ

  

**************************  
  

نم  ؤالی را مطرح ک ا س ن ج ه در ای ه جاست ک ی ب در: خيل را حي ا  چ هریار ب ای ش    باب

ر             نهمه ی کوتاه اندیشی هایی که در آنست ای         ه ب ن هم ه وسعت انتشار دارد و ای  هم

  گویندگان آذری تأثير می کند؟

ویم     .  مفصل و همه جانبه است     جواب دادن به این سؤال محتاج به بحث        من فقط می گ

ه  تک تیک عل ن تیک عل ه آثأ ای يم اینست ک يش از اثير عظ دگان پ د از ر گوین شهریار و بع

دارد             ر        . شهریار در دسترس عامه نيست و امکان انتشار و رواج ن ثلاً می پرسم اگ م

دربابا امکان چاپ و انتشار داشت            » وورغون«آثار   ن        : به فراوانی حي م ای از ه ا ب آی

  همه گوینده، دنباله رو و مقلد شهریار می شدند؟

    --. . ددصاصا

  ٢٠٢٠خوشه خوشه 

  ١٣٤٧١٣٤٧تير تير 
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٢٢∗∗  
ر ف ت، زدن ح رض از مزاحم لام، غ د از س ای بع اره ی یه م در ب از ه ت ب  اس

ی      ای فتح وغ آق لوغ پل راض ش دربابا و اعت اره ی    . حي ان درب ا آذربایجاني ولاً م اص

م            رده ای و ک اج             الب. حيدربابای شهریار زیاده از حد غل ه محت ی دارد ک و علل ن غل ه ای ت

م                             دربابا ه ل وسعت انتشار حي ه عل اط ب ه ای است و بی ارتب ه جانب بحث دقيق و هم

   .نيست

دربابا خدمت شما من سر فرصت ممکن است اره ی ارزش های حي ی در ب  مطلب

ای  آبفرستم و فکر می کنم این مطلب همه ی مسائلی را که در یادداشت های من و                ق

ز           . ده، روشن گرداند  فتحی عنوان ش   ر از هر چي ه بيش ت ن دفع غرض از یادداشت ای

ه هر                    ن مسأله پراهميت ک ه ای ای فتحی است ب متوجه گردانيدن آذربایجانيان تيپ آق

رم داشت                     وان محت ادری است نمی ت ان م ه زب ه ب ن ک ه خاطر ای . مزخرفی را صرفاً ب

  .یادداشت، خود نشان خواهد داد که چه جوری
  

**************************  

                                                 
در مجله ی خوشه چاپ شد آقای فتحی،  » یادی از حيدر بابای شهریار«پس از این که  - ∗

رداد  ٢٤، جوابی به آن داد که در خوشه  »یادی از حيدر بابا«فراهم کننده ی کتاب     ١٣٤٧، م

ه      » یحتف «با امضای    ن ک ن      ...«: چاپ شد و حاصل حرفش ای ا ای دربابای شهریار ت چرا حي

ادریش                 اندازه مورد توجه     ان م ه کمک زب ) آذری(واقع شده؟ جواب اینست که او در موقعی ب

ا             اد و از یاده شتافته که داشت آخرین لحظات عمرش را طی می کرد و داشت از رونق می افت

  .صمد مقاله ی دوم را در جواب آن نوشت» .می رفت
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ه در    ایی ک ای حرف ه هریار منه دربابای ش اره ی حي ن در ب اه م  در یادداشت کوت

ود، سه نکت                 ه شده ب ه گفت ين زمين وان شده   ه موجزآ باره ی دو کتاب تازه در هم  عن

  :بود

د و   ق ی که در ت»اشعار«این که نزدیک به تمام     نکته ی اول  نکته ی اول   ریظ و استقبال و تقلي

بستگان به   اثر قریحه ی چند تن از دل      (» ایادی از حيدرباب  «تعریف شهریار در کتاب     

اه        روردین م آثار استاد محمد حسين شهریار، به کوشش نصرت االله فتحی آتشباک، ف

چاپ شده است چيزهایی سست و تقليدی هستند        )  نقل از صفحه ی اول کتاب      -١٣٤٣

ان            تا آن جا که بعضی ازگویندگان حتا وزن و         قافيه و مضمون و کلمات و شيوه ی بي

ه                   .  هم از شهریار گرفته اند     را دی خود مؤلف ک ای صحاف و نظم سی بن مثل نظم آق

ه داده شده     ام تعظيمي دان ن ره    . ب ا شکوائيه و غي د ب اس کني ين    . قي ه خاطر هم شاید ب

 ٢٤قای فتحی در یادداشت خودشان در خوشه ی شماره ی       آتقليد صددرصد است که     

ند  ی نویس ين م ان چن م خودش اره ی نظ ه  صاحب و «: درب يم ب عار تعظ ده ی اش گوین

  ».در شعر خود با شهریار در سطح مساوی پرواز کرده است... شهریار

ا آذربایجان ع م ی الواق انف ن ي ویم و ای ی ش عی م يار متواض ای بس اهی آدم ه      گ

ای فتحی در یادداشت             . نمونه اش  شان   جا دارد متذکر شوم که همان طور که خود آق

قع شدن همين اشعار تعظيميه از طرف دانشگاهيان         می نویسند جریان مورد توجه وا     

ده،         ریح ش رم تش ف محت رف مؤل اب از ط فحه ای کت ی ص ه ی س ه در مقدم دن ک لن

  .راستی راستی بامزه است

ه هر دو                  «: ماوقع این است   د از آن ک ه بع ه گذاشت ک د ناگفت باری این نکته را نبای

ه ی اراده ی       )قسمت دوم منظومه ی شهریار و همين اشعار تعظيميه        (اثر    در روزنام

ا اشتياق          آذربایجان پایان پذیرفت از آکسفورد لندن نامه ای به روزنامه می رسد و ب

ال        رده آن را ارس ت ک م محب ده ه ای جری وند، اولي ی ش تار م ده را خواس ر بن           اث

  .) از مقدمه ی سی صفحه ای١٣صفحه ی (» .می دارند
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**************************  
ه  من در آن یادداشت کو م ب ون ه ودم و اکن رده ب تثنی ک اه شعر جوشغون را مس ت

ه  . اصطلاح اشتباه قبلی ام شعر ساهر را مستثنی می کنم     نيز در آن یادداشت هيچ گون

اب    » سهند «و » راحيم«اشعار . اشاره ای به آثار منشور نکرده بودم     م چون در کت ه

  .ند باشندآقای فتحی چاپ نشده اند، مشمول اظهار نظر فوق الذکر نمی توان

ه           تهم ب ده را م د و بن وهر  «چون آقای فتحی کتاب خود را تشبيه به گوهر کرده ان گ

دنرا در  اریکی دی اطر   . »ت ان خ دگان و اطمين لاع خوانن د اط رای مزی يله ب دین وس ب

ده ی                       ه دو دست بری مؤلف محترم و تبرئه خود بی مقدارم به دوازده امام بر حق و ب

اریکی بلکه در           ابوالفضل العباس قسم می خورم     ه در ت  که بنده گوهر آقای فتحی را ن

  .روز روشن مطالعه کرده ام و صد البته بهره ی زیادی از آن برده ام

**************************  
عار    اع از اش رای دف ی ب ای فتح ات   (!) آق ای اطلاع ه ه ات روزنام ذکور، تقریظ        م

ورو   ورک کولت ه ی ت رک(و آليک و مجل ن ) فرهنگ ت ی کش ه رخ م ورد . درا ب در م

را                 ر است زی ده      نحوه ی اظهار نظر دوتای اولی اگر سخنی نگویيم بهت ؤرو کن کن ده      گ ؤرو کن کن گ

ان است چه     : معادل ضرب المثل فارسی که می گوید      . بلدچی لازم دگيل  بلدچی لازم دگيل   چيزی که عي

  .حاجت به بيان است

ه از طرف           ورک آرا  «اما آن سومی ک اتی     (» تيرما انستيتوتو  ش ت مؤسسه ی تحقيق

ط            منتشر می شود     ) ترک ه غل ای فتحی آن را ب » انيورسته سی   (!) رمایآریشد «و آق

ه     ين ترجم د چن دهيم بای ه آن ب ایی ب ایيش معن ی معن ر بخواهيم در ب ه اگ د ک نوشته ان

  (!)دانشگاه تحقيقاتی : کنيم

ا                  ا ب ن مؤسسه گوی ا                 در دو کلمه عرض شود که چرخ های ای ا ب ن مؤسسه گوی دلار آمریکایی   دلار آمریکایی     در دو کلمه عرض شود که چرخ های ای

ا   » » پان ترکيسم پان ترکيسم ««یه ی   یه ی   می گردد و مأموریتش بخش و رواج افکار بی پا         می گردد و مأموریتش بخش و رواج افکار بی پا          ا   است ب است ب
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اریخی و                ه ی ت اریخی و               تکيه بر خرافه پرستی و قضاوت های کورکوران ه ی ت . . يش داوری يش داوری پ پ تکيه بر خرافه پرستی و قضاوت های کورکوران

  ..یک نظر نسبتاً عميق به مجله ی فرهنگ ترک این مسأله را ثابت می کندیک نظر نسبتاً عميق به مجله ی فرهنگ ترک این مسأله را ثابت می کند

ه ت    د ک اوت کني ان قض الا خودت ه ت   ح د ک اوت کني ان قض الا خودت ه    ققح ه ای چ و مؤسس م چ ریه ی ه ه    ریظ نش ه ای چ و مؤسس م چ ریه ی ه ریظ نش

  ..افتخاری می تواند باشدافتخاری می تواند باشد

ادآوری است ک  ه ی ادآوری است ک لازم ب ه ی ه   آآه ه لازم ب ين گون ه ی هم ره در نتيج ا در جنگ ک ه   مریک ين گون ه ی هم ره در نتيج ا در جنگ ک مریک

  ..تبليغات بود که سربازان ترکيه را به جنگ کشاند و آن هم چگونهتبليغات بود که سربازان ترکيه را به جنگ کشاند و آن هم چگونه
  

******  
ل              رین دلي ه خود بهت این هم نمونه هایی از نظم های تقليدی و سست مورد دعوا ک

معلوم نيست آقای فتحی چگونه جرأت کرده اند به دفاع . سستی خود می توانند باشند   

  .ن ها برخيزنداز آ

  ایلدیر یملار منيم باشيمدان شاخدی

  سئللر سولار اتکلریمدن آخدی

  نامرد اولان دوروب اوزاخدان باخدی

  هاوغوللار ئوزون ووردو سئللرمرد 

  .آپارسينلار سلاميمی ائللره

  از نظم صحافاز نظم صحاف

  
د اول از     ان بن ا هم د ب اس کني وی را قي کل و محت ات و وزن و ش وافی و کلم  ق

  .هریارمنظومه ی ش

  تهران گؤزللری یولون کج ایتدی

  کؤنلونی آپاریب سنی گيج ایتدی

  دی گؤروم یا فلک سنله لج ایتدی
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  دؤنگه وارميش، دؤنوم وارميش بيلمه دین

  .آیریليق وار، ئولوم وارميش بيلمه دین

  انانبباز نظم باغچه از نظم باغچه 
  

  . از منظومه ی شهریار٦به همان شيوه قياس کنيد با بند   

د از         »معر«هریار را بخوانم و پشت سرش       من هر وقت شعر ش     ه تقلي ه ب ایی را ک ه

ول     (بندبند آن گفته شده       د منق ين دو بن ل هم ه        )مث د ک ه من دست می ده ، احساسی ب

ذی، از آب گوشت          اب لذی د از خوردن چلوکب ه آدم بع شبيه به احساس موقعی است ک

  .بی نمک گاو پيری برای بار دهم تليت بکند بخورد

ام اصول امانت داری معمول و             ترجمه ی دقيق نظ    ا حفظ تم ان ب ول باغچه ب م منق

رد        بزی: غير معمول چنين می شود     و را           -ایان تهران راهت را کج ک رد و ت و ب  دل از ت

رد    ودن ک اره شهریار  (ک رد؟        -!)بيچ ج ک و ل ا ت نم فلک ب دو مصراع آخر را  ( بگو ببي

  .)خذ شدهترجمه نمی کنم چون منهای خراب کاری هایش عيناً از شهریار ا

م     »معر«هر آدمی که دو کلمه ترکی بداند، باور کنيد، از خواندن این           ه ه ا دلش ب ه

  .می خورد

دیع هر آش شله قلمکار را                         ا دو سه ترکيب ب اگر به خاطر یکی دو معنی باریک ی

ه های        اره ای و کاف وازی های کاب شاهکار شعری بخوانيم آن وقت باید تمام مزقان ن

الاً در      شهرنو را به خاطر یکی      دولت هماهنگ یا به خاطر دولاچنگ به جایی که احتم

  .ن ها یافته خواهد شد، شاهکار موسيقی بناميمآ

دگان درجه                        ر از اشعار گوین ایين ت ا پ ایی هستند حت ا چيزه ورد بحث م نظم های م

ه        . هفتم زبان فارسی   ری ب ده ت حالا در مقياس جهانی نگفتيم که نتيجه ی ناراحت کنن

ه شده، آن را                     م. دست نياید  ان گفت ا نباید صرفاً به خاطر این که فلان نظم در فلان زب

  .شاهکار بناميم این را می گویند دگماتيسم و ارزش گذاری کورانه
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د  درجه اول درجه اول بی ارزشی یک شعر در       به نظر من ارزش یا      در بيان شعری افکار بلن

د، در                ه   جه ی دوم   جه ی دوم   دردریا پوچی است که در قالب کلمات یک زبان واقعيت می یابن  البت

منظور فارسی، انگليسی، ترکی      (مسائل دیگری از قبيل وزن و قافيه و انتخاب زبان           

ره ره و غي ود) و غي ی ش رح م رف   . مط ده ح ا گوین ه آی ن است ک ز ای رین چي م ت مه

دارد    ا ن ومی          . حسابی دارد ی ين و معل ز ملاک های مع رای سنجش حرف حسابی ني ب

  .یا می توانيم تعيين کنيمداریم 

ه ی                    کته ی دوم و سوم    کته ی دوم و سوم    نن ه در منظوم ایی ک اه اندیشی ه ا وجود کوت  این بود که ب

  .حيدربابا موجود است، چرا این منظومه این همه وسعت انتشار دارد

ده ی           اپ ش ار چ ام آث را تم ویم زی ی گ زی نم ن چي ا م ی ه اه اندیش ورد کوت در م

ا ب                   ه، از بصير ت دربابا در دسترس هم ی بصيرت،   شهریار، حتا ترجمه ی فارسی حي

رار يد      ق ت رس ه حقيق د و ب ت را دی وان واقعي ی ت ه در   . دارد و م ه جانب ث هم    و بح

  .ارزش های منظومه ی حيدربابا محتاج مقاله ی جداگانه ای است

رده                      ر ک ل را ذک ه من یکی از عل ویم ک درمورد علل وسعت انتشار، مختصراً می گ

ؤال و   ه صورت س م ب ودم آن ه د آب رده ان ی لطف ک ای فتح ل را  ق ر از عل ی دیگ  یک

ه   ه جانب ه ی هم ا مطالع د ب ه بای م ک ز داری ل دیگری ني ه عل د و البت رده ان ادآوری ک ی

  .بنابراین دعوا و مرافعه ای در بين نيست. کشف شوند

******  
يه ی   ت اعتراض ه از یادداش ان ک ای   آچن ه ه ر نکت د، ذک ی آی ر م ی ب ای فتح           ق

ه        سه گانه ی بالا ایشان را چنان عصبان        الاً از شدت عصبانيت ب ی کرده است که احتم

ری    ولات دیگ ا و مق رف ه ه ح ن ب ذکرات م لان ت ودن بط رای نم ش ب ای کوش    ج

دارد            ه ی من ن ذکرات سه گان ه ت ابر . پرداخته اند که تقریباً ربطی ب ن دیگر لازم    بن ای

  .نيست بدان ها مراجعه کنيم
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ابر    ن از   چون بنده عازم مسافرتی طولانی هستم بن نم      ای ای فتحی خواهش می ک آق

که یا دنباله ی بحث را بگذارند بماند برای وقتی که من از مسافرت برگشته باشم و                     

  .ل بر بی ادبی نفرمایندمح. یا اگر احياناً من نتوانسته ام دنباله ی بحث را بگيرم

  .قبلاً از توجهات ایشان تشکر می کنم

******  
ه امضایم        ا       » -.ادص «و من ک دای آق ه اقت ه معلق و           است ب ی فتحی خویشتن را کل

   داص داص..--  :لاجرم امضایم را چنين می کنم

  

  ٤٧٤٧خوشهخوشه

  ١٣٤٧١٣٤٧شهریور شهریور 
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  نخستين نخستين 
  ∗∗تروپ های تئاتری در آذربایجانتروپ های تئاتری در آذربایجان

  

ی وقت پيش رونق                       وده، از خيل دیمی فرهنگ ب تئاتر در شهر تبریز که از مراکز ق

ل  بازی های ملی. یافته بود  از  « از قبي و »  پادشاه -پادشاه «، »اه سليم ش «، »رستم ب

د   وده ان اتر ب ه ی تئ ای اولي ه ه ا، نمون ازی ه ر ب ازی . دیگ از«ب تم ب ه شکل » رس ب

صحنه های کوچک این بازی ها جنبه های مختلف زندگی         . سيرک ترتيب داده می شد    

ی داد ان م ق را نش ليم و . خل اه س ای ش ازی ه اه«در ب اه-پادش اصول اداری »  پادش

  .ی های درباریان و استبداد و دورویی شان فاش می شدپادشاهی، چاپلوس

                                                 
ی  - ∗ ه ی از هفتگ نعت «مقال ه ص ات و اینج نده ی مقال » ادبي ده و نویس ه ش ه ترجم

ان     . جعفراخگری است   ی رشدی، یکی از خادم د عل اتر آذربایجان محم ورد تاریخچه تئ در م

اهی نوشته                       ه ی کوت ز مقال تئاتر، در شماره ی شش سال سوم مجله ی معلم امروز چاپ تبری

ت ن       . اس ين انجم ی از مؤسس فيع زاده یک دی ش ریف زاده، مه دی ش ای مه ه ج ا ب در آن ج

اقر حاجی زاده صنعانی،           از قياف . ذکر شده است  » خيریه« ه های برجسته ی تئاتر آذربایجان ب

ز می باشد           رای    . اکنون هفتاد ساله است و وضع مالی اش بسيار اسف انگي در سی سالگی ب

ار پرداخت             ه ک . تحصيل به تفليس رفت و در تئاتر آن جا زیر نظر رژیسور ابراهيم اصفهانی ب

ز برگشت           ه تبری ر منظوم حسين      شيخ صنعان   شيخ صنعان    ١٣١٥در حدود سال      . پس از هشت سال ب  اث

ز    اتر تبری ازیگران تئ رکت ب ا ش د را ب دزاده: جاوی باحی،   -احم مد ص دی، ص ی رش د عل  محم

  .اسدی، شفيع زاده، علی کنعانی به روی صحنه آورد



                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٨٢

در .  ميلادی ایجاد شد١٩٠٩ تئاتر حرفه ای در آذربایجان جنوبی در سال  نخستيننخستين

تبریز در سالن تابستانی باغ ملی به افتخار ستارخان و مبارزه ی مجاهدان مشروطه              

  .نمایشی داده شد

ام   جوانان فرزانه ی تبریز نخستين ترو   ١٩١٢در سال    ه «پ تئاتری را به ن » خيری

رد                . تشکيل دادند  . این تروپ اساساً نمایش های نویسندگان آذربایجان را اجرا می ک

ن جزو         حاجی خان، مهدی شریف زاده، ابوالفضل مؤیدزاده، اسماعيل وکيلی و چند ت

ه «هيئت   د » خيری د                  . بودن ه اجرا می کردن ز برنام ه طور مرتب در تبری ا  . ایشان ب ام

ای   روپ ه تند  ت ی نداش حنه ی دایم اتری ص اتر  . تئ حنه ی تئ ان از ص ولی«ایش » س

)Soleil (و سالن تابستانی خيریه و مدرسه ی آراميان استفاده می کردند.  

ی زاده رضا      « به رهبری و رژیسوری       ١٩١٧در سال    ازه ای     » شرقلی قل روپ ت ت

ا                 . تشکيل شد  ا و ب دی توان ه وی هنرمن د ک  استعداد   آشنایان قلی زاده اعتراف می کنن

ود ی. ب دی م ود کم رد او خ ی ک را م ال . نوشت و اج روپ دیگری در ١٩١٩در س  ت

ود » بيوک خان نخجوانسکی  «رهبر این تروپ    . تبریز تشکيل شد   وآوری های او     . ب ن

ا استعداد      . به تئاتر جان تازه ای دميد     . در تئاتر تبریز اهميت زیادی دارد      دانی ب هنرمن

ار آورد   رد و روی ک ت ک ک س . تربي ت   ی ز جمعي د در تبری ی «ال بع لاح و ترق » اص

روپ                    ين جمعيت ت تشکيل شد که خود را وقف کارهای فرهنگی کرده بود و به نام هم

رد           ه فعاليت ک وی شروع ب روپ      . تئاتری ن ه زودی ت و » بيوک خان نخجوانسکی     «ب

ده شدن جمعيت    » اصلاح و ترقی  «تروپ   اصلاح  «دست به یکی شدند و بعد از پراکن

ز                ترو» و ترقی  رین آکتورهای تبری پ نخجوانسکی به کار خود ادامه داد و با قدرت ت

رد ع ک ود جم اکو روی . را دور خ ه ای ب ای حرف ن در تئاتره يش از ای نخجوانسکی پ

ود    ه ب افی اندوخت ه ی ک ود و تجرب ده ب حنه آم ه  . ص يد ک ی کوش کی م      نخجوانس

ای اصيل  ایش ه د نم ا ح ری خودش را ت ر رهب روپ زی ای ت ایش ه الا نم ه ای ب حرف

  .بياورد
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تروپ های تئاتری این دوره بی این که تجربه ی کافی بيندوزند، پراکنده می شدند                 

ان، از طرف      . این امر چند علت داشت    . و از بين می رفتند     از یک طرف فشار روحاني

ادی پيش              ع زی ایش موان ا نمی توانستند    . می آورد دیگر نبودن محل دایمی نم زن ه

ود               صحنه بيایند و   یرو ولاً رل   .  این خود مسأله ی سخت و حل نشدنی دیگری ب معم

د      ی کردن ا م ا ایف ازی مرده ا را در ب حنه     . زن ه ی روی ص ران ارمن م دخت اهی ه       گ

  .اما زبان و تلفظ خاص آن ها سطح نمایش را پایين می آورد. می آمدند

د،                 وبی نامي اتر آذربایجان جن ا وجود     در این دوره که می شود اولين مرحله ی تئ  ب

دان سر و سامانی                       اتر چن این که تروپ های تازه ای پشت سر هم تشکيل می شد، تئ

د   . نيافت  ه ای نبودن ی داشتند، حرف ل قلب ط تمای ا اغلب فق ازیکن ه ه ی دوم . ب ه ی دوم مرحل مرحل
د           .  شروع می شود      ١٩٢١رونق تئاتر تبریز از      دارس جدی ن دوره شماره ی م در ای

ا حدی پ             ا            زیاد می شود، فرهنگ و تمدن ت ن ه ه ی ای ا هم يش می رود و همدوش ب

ر طرز فکر    يتغ. کيفيت نمایش ها و دکور بهتر می شود. تئاتر هم رونق پيدا می کند  ي

ود رد ب ن م ه ای م خود کمک بزرگی ب اتر ه ه تئ ق نسبت ب اتر ١٩٢٦در سال . خل  تئ

يد« ير و خورش د» ش ا ش اچی را دارد و  . بن ر تماش ایش هشت صد نف اتر گنج ن تئ ای

اس پوشيدن آکتورهاست       دارای لژ  اق های مخصوص لب ا و ات ه های   . های زیب برنام

ل                  دوف، أوزه یيرحاجی بگوف، جلي ی آخون رزا فتحعل این تئاتر عبارت بود از آثار مي

  .جاوید. ممدقلی زاده، ح

روپ                   اتر شير و خورشيد سرخ ت رت    «یک سال پيش از ساختمان تئ ه ی عب » آئين

رد    تشکيل شده بود و با موفقيت بزرگی بر        زرگ فرهنگ و       . نامه اجرا می ک ان ب خادم

ی عسگر    » جبار باغچه بان«مله جتمدن آذربایجان از     جعفر ادیب، هلال ناصری، عل

د                  روپ را خوب می دیدن روزهای  . ارژنگی از نزدیک کمک می کردند و صلاح کار ت

این نمایش ها خالی از اهميت      . جمعه برای کارگران به قيمت ارزانی نمایش می دادند        

ود    س م نب دار                   . ياسی ه ردم و بي ارت از شناساندن دشمنان م روپ عب ده ی ت هدف عم

  .کردن او بود
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از طرف کميته ی روابط ایران   .  در تبریز تروپ دیگری تشکيل شد      ١٩٤٤در سال   

روپ دعوت شدند               ه ت ا استعداد ب ار          . و شوروی هنرمندان ب ه ک روپ ب ين ت دها هم بع

ه داد ود ادام دان برجسته ی آذر. خ روپ شرکت هنرمن ن ت م در ای ان شوروی ه بایج

  .  فعاليت اکثر تروپ های تئاتری تبریز متوقف شد١٩٤٦در سال   .داشتند

  

  بهرنگی: ترجمه
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